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  ت ـــفهرس
  ٦  * يفرهنگ تيهو نييتب در لرستان اقوام پوشاك يشناسنشانه مطالعة

  ٦    محمدزاده مسعود ،  يمحمد  ديوح ،    ينوراحمد لايسه
  .Error! Bookmark not defined  ) مسئول سندهينو(  رانيا  ،قائمشهر قائمشهر،  واحد ياسلام آزاد دانشگاه لباس، و  پارچه يطراح گروه  ارشد، يكارشناس  ١
  ٦  ران ي ا قائمشهر،   قائمشهر،  واحد ياسلام آزاد  دانشگاه پوشاك، و ي نساج  يمهندس گروه ار،ياستاد  ٢
  ٩٠  ران يا  تهران، تهران، قاتي تحق علوم واحد ياسلام  آزاد دانشگاه ،يمعمار  و هنر  گروه هنر، پژوهش  يدكتر  ٣

  ٦  ده يچك

  .Error! Bookmark not defined  انياشكان يكيتار عصر دوران يسكهها يمستندنگار اساس بر اول گودرز يسكهها يرنگا ريتصو هنر

  ٢٣   يظاهر آمنه ،  زادهيمنش يمجتب ،   يباصر جهيخد
  ٢٤قات يتحق علوم واحد ،ياسلام آزاد دانشگاه ،ياجتماع  و يانسان  علوم و اتيادب  دانشكده  باستان،   و يعرب  ،يفارس  اتيوادب   زبان   يآموزش گروه  ،يدكتر ي دانشجو  ١
  .Error! Bookmark not defined  ) مسئول سندهينو ( ييطباطبا علامه  دانشگاه  ،يخارج يها زبان و ي فارس اتيادب كدهدانش ، يزبانشناس گروه ار،ياستاد  ٢
 Error! Bookmark notقات يتحق علوم واحد ،ياسلام آزاد دانشگاه ،يجتماعا و  يانسان  علوم و  اتيادب   دانشكده باستان، و  يعرب  ، يفارس ات يادب  و زبان ي آموزش گروه ار،ياستاد  ٣

defined.  
  ٢٤  ده يچك

  .Error! Bookmark not defined  د يتختجمش يمعمار و بههايكت نقوشبرجسته،  يالعهمط براساس يهخامنش  يامپراتور در يمل ييهمگرا يبررس

  ٣٨  باصفا حسن ،  يگانيرا ميابراه
  .Error! Bookmark not defined  ) مسئول سندهينو(  ران ي ا شابور، ين   ،يشناس باستان گروه  شابور،ين   گاهدانش ي مركز سيپرد  ار،ياستاد  ١
  .Error! Bookmark not defined  ران ي ا شابور، ين   ،يشناس باستان گروه  شابور،ين  دانشگاه  يمركز س يپرد ار،يدانش  ٢

  ٣٨  ده يچك

  .Error! Bookmark not defined  ي ساسان يفلز ظروف ناتييتز بر اوستا در ذكرشده وانات ي ح يريرپذيتأث يقيتطب مطالعة

  .Error! Bookmark not defined  نزادهيمحمدحس ميمر كاظمپور،  يمهد
  .Error! Bookmark not defined  ) مسئول سندهينو ( ان،ريا  ز،ي تبر ز،يتبر ياسلام هنر  دانشگاه ، ياسلام يصناع يهنرها  دانشكده ار،ياستاد  ، ياسلام هنر  ١
  t defined.Error! Bookmark no  راني ا  تبربز، ز، يتبر ياسلام  هنر دانشگاه ،ياسلام  هنر ارشد  يكارشناس ي دانشجو  ٢

  .Error! Bookmark not defined  ده يچك

  .Error! Bookmark not defined  * )رانيا يهادانشگاه نشان يمورد  مطالعة( يرانيا يفرهنگ يهانشان در  فراكتال هندسة  كاربرد ليتحل

  .Error! Bookmark not defined  ي خيش هيهان ، ي زنگ بهنام ،  يتيهدا صالحهالسادات
  .Error! Bookmark not defined  تهران  تهران،  قات،يتحق و علوم  واحد  آزاد  دانشگاه ،يريتصو ارتباط  ارشد  يكارشناس  ١
  .Error! Bookmark not defined  ) مسئول ة سندينو (  تهران تهران،  مدرس، تي ترب  دانشگاه هنر، دانشكده ار ياستاد ، يريتصو ارتباط ارشد يكارشناس  ٢
  .Error! Bookmark not defined  تهران  كرج، رسام، دانشگاه هنر ةدانشكد ار ياستاد   ،يريتصو ارتباط  ارشد  يكارشناس  ٣

  ٥٢  ده يچك

  .Error! Bookmark not defined*امروز كاربر  يبرا مشابه محصول يفرم يطراح مرجع عنوان به قاجار دوره جام و يصراح نقش و فرم خاستگاه مطالعه

  ٩٠  ي موريت بهاره ، يريجهانگ هيهد
  .Error! Bookmark not defined  ران يا  سمنان، سمنان،  دانشگاه هنر،  دانشكده ،يصنعت ي طراح گروه  ،يمرب   ٢

  ٩٠  ده يچك

 

  
  
  

 
 
 

  فهرســـت  
  

  ٦  يتا ساسان يهخامنش ةاز دور ريشاه با ش  ةبه تداوم مفهوم مبارز نينو ينگاه
    ٢كيخردمندن  هي، مرض١يگانيم رايد ابراهيدكترس
  
    سنده مسئول) يران.(نويشابور، ايشابور، ن يدانشگاه ن  يمركز  س يپرد ،يگروه باستان شناس ار،ياستاد ١
    ران يشابور، ا يشابور، ن يدانشگاه ن  ي س مركزيپرد  ،يشناسباستان  ارشد،گروهي آموخته كارشناسدانش ٢

  

  ٢٤  تنيمتروپول ةموجود در موز ياوسر فلزدر ساختار گرز گ  كيونيبازتاب علم ب يبررس
    ٢زادهيقاض اري، دكتر خشا١سحر ذكاوت

  
    .رانيا  هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ،دانشكدهيهنر اسلام يليو تحل  يقيتطب خ يتار  ، يدكتر يدانشجو ١
    )مسئول  سندهي.(نو راني هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ا دانشكده ، ي، گروه هنر اسلاماري دانش ٢

  

  ٣٨  ي صفو  ةو دور يشامغوليپ ةدار دوردسته يفلز  يزهاي آبر ةشناسانگونه ةسيمقا 
    ٢، داوود شادلو١انيمانيزهرا زاده ا

  
    مسئول)  سندهي.(نورانيفردوس مشهد، مشهد، ا   يموسسه آموزش عال ،يارشد هنر اسلام   يكارشناس ةآموختدانش١
    .راني ا راز، يش  راز،يدانشگاه هنر ش ،يبردكار   ي هنرها ةگروه فرش، دانشكد ارياستاد  ٢

  

  ٥٢  ي اريفرهنگ قوم بخت  باستان با لاميدر ا واناتيمرتبط با ح يهاهيمانقش قيو تطب يبررس 
    ٢عكاشه يباباد ني، ام١يخانيسار ديمج

  
    مسئول)  سندهي.(نو راني دانشگاه شهركرد، شهركرد، ا ، يو علوم انسان  اتيادب  ة دانشكد ،يشناسگروه باستان ار،ي دانش ١
    . نراي دانشگاه شهركرد، شهركرد، ا ،يو علوم انسان  اتيادب  ة دانشكد ،يشناسارشد، گروه باستان يكارشناس ةدانش آموخت  ٢

  

  ٧١  ي صناع يبر آموزش هنرهاهيبا تك يدر نظام آموزش دانشگاه  يشاگرد  -رابطه استاد 
    ١يئامرا يمهد

  
    . رانيسمنان، ادانشكده هنر، دانشگاه سمنان،  ،يدست ع يگروه صنا  ار،ياستاد ١

  

  ٩٠  ن)يقزو يخي(واقع در بافت تار كوچه برق يكالبد- يخير تحولات تاريس يبازخوان 
    ٣، سجاد موذن  ٢ي، اصغر محمدمراد ١يفاطمه طالب دهيس

  
    . راني ، تهران، اراني، دانشگاه علم و صنعت ا  ي و شهرساز يارشد، گروه مرمت، دانشكده معمار ي كارشناس ة آموختدانش ١
    مسئول)  ةسند ي. (نوراني، تهران، ا راني، دانشگاه علم و صنعت ا  يو شهرساز ياستاد، گروه مرمت، دانشكده معمار  ٢
    . راني، تهران، اراني ، دانشگاه علم و صنعت ا ي و شهرساز يگروه مرمت دانشكده معمار ،يرسازيگروه تصو ار،ياستاد ٣
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Abstract: 
The political-religious art of the Achaemenid to the Sasanian rule represents ideological and 
political ideas. During this relatively long period, stone reliefs were always considered as 
manifestations of the official court art and the thought board of the ruling king. The fighting 
scene with the lion on reliefs has been among the examples of official art from the 
Achaemenid to the Sassanid period, which has continued for thousands of years due to 
religious and political reasons.The aim of the present research is to examine the scene of 
the fight between the king and the lion in five historical places, including Persepolis from the 
Achaemenid period, Tang-e Sarvak and Kal Jangal Birjand from the Parthian era, and 
Sarmashhad, as well as Darabgerd Fars from the Sassanid era. This research has tried to 
answer such questions How can the continuation of the use of the scene of the fight between 
the king and the lion from the Achaemenid period to the Parthian and Sasanian eras be 
explained? What has been the impact of the ideological contexts and thoughts of political 
governance on the continuation of this theme, especially in the Parthian and Sassanid eras? 
The result is that the lion fight scene is independent of the entertainment and real functions 
that are considered for it; It has been a medium for expressing the political and ideological 
thoughts of the ruling king or kings, in order to represent the acquisition of political-religious 
legitimacy to sit on the king's throne and also to ensure its durability through the acquisition 
of Devine Glory through the presentation of such a theme in reliefs as an official art; while 
fighting the lion. 
 
Key Words: Stone Relives, Artistic Continuity, Devine Glory, The Fight between the King 
and the Lion. 
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نگاهي نوين به تداوم مفهوم مبارزة شاه با شير از 
  دورة هخامنشي تا ساساني 

  ٢نيك ، مرضيه خردمند١ي گانيرا  ميابراه  ديسدكتر
  مسئول)  سندهي(نو.رانيا  شابور،ين   شابور،يدانشگاه ن  يمركز  سي،پرد يگروه باستان شناس استاديار، ١
  ران يا  شابور،ين  شابور،يدانشگاه ن  ي مركز س يپرد  شناسي،ارشد،گروه باستانآموخته كارشناسي دانش ٢

  ) ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٠تاريخ پذيرش نهايي: ،  ٠١/٠٥/١٤٠٢تاريخ بازنگري: ،   ١٣/٠٤/١٤٠٢تاريخ دريافت مقاله: ( 
 https://doi.org/10.22075/AAJ.2023.31137.1184        پژوهشي- مقاله علمي

 
  چكيده 

انديشه-هنر سياسي تا ساساني، نمود  اين  مذهبي دوران حاكميت هخامنشي  است. در  ايدئولوژيك و سياسي  هاي 

نقوش طولاني،  نسبتاً  رسميدوران  هنر  مظاهر  از  هميشه  سنگي  به  -برجسته  حاكم  شاه  انديشه  نشانگر  و  درباري 

برجسته از جمله مصاديق هنر رسمي دوران هخامنشي تا ساساني  روي نقوشرفتند. صحنه مبارزه با شير  شمار مي

رو بررسي از انجام پژوهش پيش  هدفبوده است كه به دلايل مذهبي و سياسي تداوم چند هزار ساله داشته است.  

- الجمشيداز دوره هخامنشي، تنگ سروك و كصحنه مبارزه شاه با شير در پنج مكان دوران تاريخي از جمله تخت 

پزوهش كوشش نموده   جنگال بيرجند از عصر اشكاني و سرمشهد همچنين دارابگرد فارس از روزگار ساساني است.

از صحنه مبارزه   يريگبر تداوم بهره ، ياسيس تيحاكم  ي هاشهيو اند كيدئولوژيا يها  نهيزم ريمساله تاث ي تا به بررس

رو  شيپژوهش پ    در مضمون و مفهوم آن بپردازد.    ژهيه و ب  ،ي و ساسان  يتا عصر شكان  ياز دوره هخامنش  ريشاه با ش

استناد  روش  به پ   يمطالعات  را گردآورداده   يشيماي و  ا  يها  و  است  تحلداده   نينموده  به كمك  را    ف ي توص  ليها 

آنكه صحنه مبارزه با شير فارغ از كاركردهاي    نتيجه  به سرانجام رسانده است.  يريتصو  سهيو مطالعات مقا   يخيتار

هاي سياسي و ايدئولوژيك شاه يا شاهان حاكم  اند، محملي براي نمود انديشهي و واقعي كه براي آن برشمردهتفريح

نقوش در  مضموني  چنين  ارائه  طريق  از  تا  است  اكتساب  داشته  بازنمايي  به  رسمي،  هنر  يك  عنوان  به  برجسته 

م آن از طريق كسب فرّه ايزدي،  مذهبي براي نشستن بر سرير سلطنت و همچنين تضمين دوا-مشروعيت سياسي

  ضمن مبارزه با شير بپردازد.  

 
 برجسته، تداوم هنري، فرّه ايزدي، مبارزه شاه با شير.نقوش هاي كليدي: واژه

 

 
1 Email: e.raiygani@neyshabur.ac.ir  
2  Email: m66.kheradmand@gmail.com  

. يتا ساسان  ياز دوره هخامنش  ر يبه تداوم مفهوم مبارزه شاه با ش  نينو  ي). نگاه١٤٠١. (هي, مرضكي, خردمند نمي, ابراهيگانيرا  شيوه ارجاع به اين مقاله:
  Doi: 10.22075/aaj.2023.31137.1184. ٥- ٢٢), ٤(٢, يكاربرد  يهنرها يتخصص هينشر
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    مهمقدّ 

باستان   ايران  هنر  در  درنده  حيوانات  با  رويارويي 

رود. صحنه مبارزه با شير موضوعي پرتكرار به شمار مي
پربسامدترين   جمله  تاريخي  از  روزگار  در  موضوعات 

برجسته صحنه مبارزه پادشاه با شير يا  بوده است. نقش
هاي اشكاني و  جمشيد، در دورهجانوري مشابه در تخت 

مبارزه  صحنه  گرچه  است.  داشته  تداوم  نيز  ساساني 

يا موجوادت مشابه در هنر آسياي از  شاه با شير  غربي 
رد، در عصر  اي بس طولاني داالنهرين، سابقهجمله بين

به وفور روي مهرها حضور  ياد شده  هخامنشي صحنه 

است.   شكل  :يافته  دلايل  استفاده بررسي  يا  گيري 

مبارزه شاه با شير در هنر هخامنشي    مايهپربسامد نقش
ادامه آن در دوره پژوهش  و  بلافصل، هدف عمده  هاي 

مي شمار  به  مقايسه  حاضر  به  حاضر  مقاله  در  رود. 

پنج مكان  برجسته صحنقوش نه مبارزه شاه با شير در 
تنگ سروك و كالتخت از دوره هخامنشي،  - جمشيد 

همچنين   سرمشهد  و  اشكاني  عصر  از  بيرجند  جنگال 
است.  پرداخته شده  ساساني  روزگار  از  فارس  دارابگرد 

گيري از چنين مضموني در ديگر هنرهاي  رديابي بهره

بايسته از  مقايسه،  جهت  حاضر  منقول  پژوهش  هاي 

است:    پرسش  است.پژوهش به دنبال پاسخگويي به دو

بهره دوره  تداوم  از  شير  با  شاه  مبارزه  صحنه  از  گيري 

قابل   چگونه  ساساني  و  اشكاني  عصر  به  هخامنشي 
است؟زمينه تبيين  و  و  توضيح  ايدئولوژيك  هاي 

هاي حاكميت سياسي، چه تأثيري در تداوم اين  انديشه
اساني داشته مضمون به خصوص در عصر اشكاني و س

  است است؟ 

  

  پژوهش پيشينة 
دوران   هنر  در  شكار  زمينه  در  متعددي  مطالعات 

شامل   آنها  اهم  كه  است  گرفته  صورت  ايران  تاريخي 

و  فعاليت پوپ  اپهام  آرتور  چون  خاورشناساني  هاي 

) اكرمن  مجموعه  ١٣٨٥فيليس  تدوين  با  كه  است   (

ايران" هنر  در  نگاره   "سيري  مورد چنين  را  هايي 

دادهواك قرار  (اوي  گيرشمن  نگارش  ١٣٩٠اند.  با   (

پارسها"كتابهاي   و  مادها  دوران  در  ايران  و    "هنر 

اشكانيان و ساسانيان"همچنين   دوران  ايران در    "هنر 

نيز به چنين موضوعاتي پرداخته است. محققان ايراني  

همت   مقالاتي  و  كتب  نگارش  به  زمينه  اين  در  نيز 

- ) پايان١٣٧٣سوي (گماشتند. از جمله سيد مهدي مو

كارشناسي عنوان:نامه  با  را  خود  اهميت "ارشد  بررسي 

تاريخي  دوران  در  شكار  تفنني  و  معيشتي  مذهبي، 

باستان براساس مدارك  تحرير   "شناسيايران  رشته  به 

مقاله در  شفيعي  است.  عنوان: درآورده  تحت  اي 

نقش" دارابگرد  دومين  در  ساساني  برجسته 

اي ضمن مختصر اشاره  اثر،  چاپ شده در نشريه،"فارس

به تداوم مفهوم مبارزه شاه با شير از دوران هخامنشي 

را شخصيت خود  پژوهش  كانوني  مسئله  ساساني؛  -تا 

نقش در  حاضر  شاه  از  شناسي  مكشوفه  برجسته 

(شفيعي، است  داده  قرار  - ١٩٠:  ١٣٨٣دارابگرد 

- )، در مقاله٤٤-٢٩:  ١٣٩٠فر ().دادور و خسرواني٢٠٠

مطالعه تطبيقي نقش شكار در هنر ايران ":  اي با عنوان

بين هنر  با  نمودهاي   "النهرينباستان  بررسي  به 

مقاله پرداختند.  شكار  عنوان:تجسمي  با  جايگاه  "اي 

نيز به اهميت و تنوع نقش    "شكار در نزد هخامنشيان

پرداخته  روزگار هخامنشي  فرهنگ  زندگي و  در  شكار 

(باقري رضائي،  است  و  كياده  ).  ٢٧-٤٢:  ١٣٩١حسين 

عنوان:  مقاله با  كالسنگ"اي  پارتي    "جنگالنگاره 

(  بيرجند حسني  محمد  ميرزا  به  ٥٨-٤٣:  ١٣٩١از   (

نقش بر  تأكيد  با  و  مختصر  جنگال برجسته كالصورت 

بيرجند به بررسي مبارزه و شكار شير در دوره اشكاني  

است. مقاله پرداخته  با عنوان  و ساساني  و  "اي  مطالعه 

اصول بشقابتركيب  بررسي  در  شكار  بندي  هاي 

افهمي،  زداده، موسوي(يسن  "ساساني :  ١٣٩٢كوهپر و 



  

٨ 
اه  

 ش
رزة

مبا
م 

هو
 مف

وم
تدا

ه 
ن ب

نوي
ي 

گاه
ن

ني 
سا

سا
تا 

ي 
نش

خام
ة ه

دور
از 

ير 
 ش

با
  

دوره ٢٥-٣٢ هنر  از  بخشي  در  را  شكار  موضوع   (

داده قرار  بررسي  مورد  وثوق ساساني  و  اند.  بابايي 

) مقاله  ٤٧-٣٣:  ١٣٩٤مهرآفرين  در  و ")،  بررسي 

به اين موضوع از    "تحليل نقش شكار در دوره ساساني

دادهمن باستانظر  از هاي  تجسمي  هنرهاي  و  شناسي 

ويسي   و  رايگاني  پرداختند.  شير  با  شاه  مبارزه  جمله 

تحليل اصول بازنمايي ") نيز در مقاله  ٥٣-٢٥:  ١٣٩٨(

بشقاب در  ساساني  دوره  پادشاهان  هاي  كمانگيري 

، صرفاً به بررسي شكار و با مضمون كمان در  "سيمين

بر مترتب  فلسفه  و  ساساني  پرداختههنر  اند. آن 

شكار   تداوم  موضوع  به  صرفاً  مقاله  اين  در  نگارندگان 

شير و نه هيچ حيوان ديگري از منظر فلسفه هنر و با  

مقايسه  حاصل  آن  از  بخشي  كه  متفاوت  رهيافتي 

هنر   تداوم  است.  دوره  همان  هنري  استانداردهاي 

انديشه منظر  از  را  تاريخي  و  دوران  سياسي  هاي 

مورد   دادهايدئولوژيك  قرار  نتيجه بررسي  در  اند. 

پيشين،   مطالعاتي  پازل  تكميل  ضمن  حاضر  پژوهش 

نوين نسبت به مفهوم و نقشمايه مبارزه شاه با   نگاهي 

  نمايد. برجسته ارائه ميشير در هنر نقش

  

  پژوهش روش 

كنار داده در  اسنادي  مطالعات  حاصل  پژوهش  هاي 

مكانبررسي در  نگارندگان  پيمايشي  مورهاي  د  هاي 

داده اين  است.  پژوهش  در  تحليل اشاره  روش  به  ها 

  اند. توصيف تاريخي ارائه شده

  

  شكار در ايران (واقعيت و هنر) 

نقشمايه مبارزه يك مرد (به طور كلي) با شير در هنر  

ريشه باستان  روي  شرق  نقش  اين  دارد.  عميق  اي 

-مهرهاي مسطح هزاره چهارم ق.م تا مهرهاي استوانه

رسد چنين وم داشته است. بنظر مياي هخامنشي تدا

تقابلي، ارتباطي با خاندان شاهي و تقدس خون جاري  

كرد كه از هزاره چهارم در رگهاي پادشاه را مطرح مي

-Calmeyer,1983: 138تا دوره ساساني ادامه يافت (

از  139 بيش  نماديني  معناي  شير  شكار  ).احتمالاً 

كه بخشي از  واقعيت موضوع با خود به همراه دارد. چرا  

وظايف شاه غلبه بر نيروهاي مخرب در قلمرو سلطنت  

و   نظم  استقرار  در  شاه  نقش  بر  تأكيد  همچنين  بود. 

است  داشته  شر  نيروهاي  با  مقابله  طريق  از  آرامش 

). چنين باوري شكار شير به  ١٥٨-١٥٧:  ١٣٨٥(هيلنز،

عنوان حيواني درنده و در عين حال نيرومند را موجب  

حي قدرت  ميانتقال  شكارچي  به  مذكور  هر  وان  داند؛ 

نمايانگر   و  شاهان  افتخارات  از  بخشي  شكار  چند 

-عظمت و اقتدار آنان نيز بوده است (دادور و خسروي

دوران  ٣٠:  ١٣٩٠فر، مختص  مفهوم  اين  آنكه  نكته   .(

بين در  نيز  آن  از  پيش  و  نبوده  ايران  النهرين  تاريخي 

است. چنان بوده  به سابقه  آشوربامسبوق  نيپال هم  كه 

كتيبه سرِ  در  كه  است  كرده  ادعا  سلطنتي    ٤٥٠هاي 

-هيكل را قطع كرده است و همچنين صحنهشير قوي

دست (يا  شير  شكار  از  در هايي  را  شير)  با  مبارزه  كم 

نقوش كاخقالب  در  نمايش  برجسته  به  خويش  هاي 

 ).  ٣٦: ١٣٩٠گذاشته است (آلن،

عيلام   و  ماد  دوران  در  كنشي،  چنين  تداوم 

),2011: 85oucharlatBهاي حاكميت )؛ و ديگر دوره

جمله   از  پيشاهخامنشي  متنوع  لوح سياسي  روي 

طلايي منسوب به زيويه، نقش نبرد يك فرد با شيري،  

است   شده  تكرار  بار  فيروزمندي،  (شش  و  عليزاده 

اين موضوع سپس در روزگار هخامنشي  .  )١-٥:  ١٣٩١

ح امر،  واقعيت  هم  و  هنر  در  هم  ساساني  از  تا  اكي 

درنده جانور  و  انسان  ميان  رويارويي  چنين  اي اهميت 

  چون شير گرديده است. 
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مؤلفه  را  تقابل  اين  احراز گاهي  جهت  ضروري  اي 

نموده مطرح  حاكميت  (كخ،شرايط  ).  ٤٢:  ١٣٨٢اند 

از   حاصل  تركيبي  جانور  يا  شير  با  تقابل  عمل  زماني 

 هايشير و موجودي ديگر را جلوگيري از ورود انديشه

در  امپراتوري  كل  يا  يك مجموعه ساختماني  در  پليد 

مي ازندرياني،نظر  همتي  و  (رايگاني  :  ١٣٩٩گرفتند 

يا  ١٧٧ مفاهيم  اين  از  يك  كدام  اينكه  از  فارغ   .(

نقش اين  مجريان  و  بانيان  نظر  مد  هاي  كاركردها 

است،   بوده  ايران  تاريخي  دوران  هنر  در  تجسمي 

مؤ چنين  ايجاد  جريان  در  كه  تصويري  تداومي  لفه 

انديشه از  بوده است، حاكي  قدرتمند ماوراي  حاكم  اي 

  آن است كه ارتباط نزديكي با مبحث حاكميت دارد.  

  

  مبارزه شاه با شير در دوره هخامنشي

مهمتخت از  يكي  عنوان  به  برجاي جمشيد  آثار  ترين 

به   روزگار هخامنشي  فرهنگ  و  معماري، هنر  از  مانده 

هزار معظم حاوي بالغ بر سه رود. اين مجموعهشمار مي

) كه هر دسته از اين نقوش، Roaf,1983نقش است (

انديشه از  هاي مذهبي و سياسي حاكمان  راوي بخشي 

گرفته مي نظر  در  مجموعه  اين  در  نشسته  تخت  - به 

قهرمانِ   يا  شاه  يك  مبارزه  روايي  نقشمايه  شوند. 

جمشيد بر درگاهها به تصوير سلطنتي  با شير در تخت

به  درآم آنكه همه نقوش درگاهها مزين  نكته  ده است. 

تصوير مبارزه با شير نيست. به عبارت ديگر درگاههاي  

تخت در  به محدودي  را  شير  با  مبارزه  جمشيد صحنه 

گذاشته با  نمايش  شاه  مبارزه  تصوير  درگاهها  بقيه  اند؛ 

القا  را  شير  مفهوم  لزوماً  كه  است  تركيبي  موجودي 

هاي  هاي كاخوجود بر درگاه كند. مجموعه نقوش منمي

صدستون، تچر و بناي موسوم به حرمسراي خشايارشا  

هاي  ). ولي بر درگاهSchmidt,1957رؤيت شده است (

حال   در  سلطنتي  قهرمان  تچر  كاخ  جنوبي  و  شمالي 

).در ١١٢:  ١٣٧٨شود (نيبور،رويارويي با شير ديده مي

ايستاده است با دشنه   اين نقش شيري كه روي دو پا 

ميي مغلوب  هخامنشي  شاه  توسط  خنجري  شود ا 

  ).١(تصوير 

 

قهرمان سلطنتي در حال مبارزه با شير، درگاههاي   - ١تصوير 
  د.منبع:جمشيشمالي و جنوبي كاخ تچر، تخت

)Schmidt,1953: Pl. 143 .(  

خفه  حال  در  هخامنشي  شاه  از  نقشي  كاخ  همين  در 

(تصوير است  شده  كشيده  تصوير  به  شيري  ).  ٢كردن 

قهرمان در چهار د تالار صد ستون، يك  ر چهار درگاه 

شود. اگرچه قهرمان ياد  نقش مشابه با شيري روبرو مي

رسد وجه  شده جامه شاهي به تن ندارد، اما به نظر مي

 ). ١٣٧: ١٣٩٠كند (آلن،قدرت شاهي را بازنمايي مي 

 

هاي متنوع خفه كردن شير توسط قهرمان  صحنه - ٢تصوير 
 .Schmidt,1953: Plجمشيد (، تختسلطنتي، كاخ تچر

147 .( 

نيز   خشايارشا  حرمسراي  مركزي  تالار  غربي  درگاه  بر 

شاه در حال مبارزه با شير به تصوير كشيده شده است 
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(شهبازي،٣(تصوير   اين  ١٢٧-١٢٥:  ١٣٧٩)  در   .(

با   پادشاه)،  آن  نام  از  (فارغ  هخامنشي  پادشاه  نقوش، 

شت شير  با  رويارويي  به  عيلامي  است خنجري  افته 

)Calmeyer,1988: 32-33 ؛ اگرچه هيچ نمونه فلزي(

است؛   نشده  يافت  كنون  تا  خنجر  نوع  اين  از  واقعي 

خنجر مشابه خنجري  اين  است  معتقد  برنتيس  ليكن 

دوره   از  پلاكي  در  شيطان  دافع  فرد  كمر  بر  كه  است 

  ). Brentjes,1993: 21ايلام نو به تصوير درآمده (

 

رمان سلطنتي با شير، بناي موسوم به  رويارويي قه  - ٣تصوير 

 :Schmidt,1953( ،منبع:جمشيدحرمسراي خشايارشا، تخت 

Pl. 195 .(  

  "دافع شرور"تر  يا ترجمه دقيق  "دافع شيطان"عبارت  

گوياي كاربرد خاص اين گونه خنجر و عملي است كه  

گيرد؛ ليكن بيتنر، حاملان اين خنجر با آن صورت مي

والاي   جايگاه  داراي  نموده  را  معرفي  حاكميت 

را Bittner,1987: 134است( نقوشي  چنين  برخي   .(

دانسته شر  و  دروغ  تجسم  با  شاه  تقابل  از  اند نمادي 

  ١٢٧-١٢٥:  ١٣٧٩). شهبازي (٣٠٠:  ١٣٨٦(داندمايف،

صحنه١٥٦و   چنين  مي )  پادشاه  شخص  را  داند  هايي 

صحنه و  است  واقعي  عملي  انجام  حال  در  هاي  كه 

تچر كاخ  در  صحنه  موجود  تكرار  را  حرمسرا  هاي و 

  پندارد. ) يا برعكس مي٤صدستون (تصوير 

 

صدستون،    - ٤تصوير   كاخ  شير،  با  سلطنتي  قهرمان  رويارويي 
  ). Schmidt,1953: Pl. 115( .منبع:جمشيدتخت

  

صحنه اين  نيز  (كه  برخي  خير  جريان  دو  تقابل  را  ها 

پادشاه هخامنشي نماينده آن است) و جريان پليدي و  

يا  ب نماد  شير  جمله  از  موجودات  از  برخي  (كه  دي 

گرفته نظر  در  هستند)  آن  (كخ،تجسم  :  ١٣٨٠اند 

مبارزه  ١٥٥ از  تجسمي  را  نقوش  اين  گاهي  حتي   .(

اقصي  يا شورشگران  مخالفان  با  هخامنشي  واقعي شاه 

گرفته نظر  در  سياسي هخامنشي  و  نقاط حاكميت  اند 

نصب شعمداً  تابعه  ملل  نمايندگان  بود  العين  ده 

در ٢٠٣-٢٠٢:  ١/ج١٣٩٠(گيرشمن، كه  آنجا  از   .(

صحنه اين  از  در  برخي  شاه  تچر،  كاخ  در  جمله  از  ها 

به  نيز  نيلوفري  گل  ليكن  است  شير  كردن  خفه  حال 

استفاده   براي كشتن شير  از دشنه  دست دارد و حتي 

از  Schmidt,1953: 147كند( نمي برخي  نتيجه،  )؛در 

ر نقوش  اين  مجموعه  ارائه  پژوهشگران  براي  تلاشي  ا 

شاهنشاه   از  پيروزمند  و  مسلط  آرام،  تصويري 

گرفته نظر  در  (بريان،هخامنشي  ).از ٣٣٨:  ١٣٩٢اند 

جايگاه   دو  تركيب  شيطان"طرفي  شرور/  با "دافع 

نقوش  "حاكميت" در  در  هخامنشي  دوره  برجسته 

عيلامي  تخت خنجر  يك  حمل  از  ناشي  كه  جمشيد 

پايه احتمالاً  است،  ر  بوده  پيشينه، يشهيا  براي  اي 

اهميت و تداوم اين فعل در عمل و هنر دوران تاريخي  

) شده  ١٥٠:  ١٣٨٧و حتي دوران اسلامي ايران (بيهقي،



 

١١ 
ربر

كا
ي 

ها
نر

ه ه
نام

صل
ف

ي 
د

  
ره 

دو
وم،

د
 

ره 
ما

ش
٤ ، 

ن 
ستا

زم
١٤

٠١
 

ديگر   يا  شير  با  تقابل  صحنه  برخي  آنكه  نكته  است. 

هاي خشن در مجموعه موجودات تركيبي را تنها نمونه

آوردهتخت حساب  به  (بروسيوس،جمشيد  : ١٣٩٥اند 

ه٩٠ صحنه٢١٨:  ١٣٩٢ينتس،؛  چنين  و  به  )  را  هايي 

بر   سياسي  حاكميت  كنترل  براي  مفاهيمي  عنوان 

كرده معنا  هخامنشي  شاهنشاهي  وسيع  اند  بخشهاي 

صحنه٩٤:  ١٣٩٠(آلن، چنين  تعميم  ليكن  در  )؛  هايي 

به  كه  مهرها  جمله  از  هخامنشي  هنر  شئون  ديگر 

هم   هخامنشي  مهرهاي  نقشمايه  پربسامدترين  عنوان 

(تخت  در )،  Schmidt,1957: 7-8; 29-30جمشيد 

) داسكيليون  در   )،  Balkan,1959: 124-125هم 

) بابل  Kraeling,1953: 123-124مصر  و   (

)Kruckmann,1933: taf. 98-99 گرفته نظر  در   (

اي را  شود؛ صرف نمادين بودن معناي چنين صحنهمي

مي چالش  بهرهبه  كه  چرا  اين كشد.  واقعيت  از  گيري 

تواند مورد توجه در دوره هخامنشي بيشتر مي   موضوع

شكارگاه   ديگر  عبارت  به  شود.  گرفته  نظر  در  حكام 

بوده   بزرگ  شاه  دلاوري  اثبات  براي  ممتازي  عرصه 

گزنفون  نظر  در  كه  صفاتي  تمام  ميان  در  است. 

توجيه مي را  جوان  كورش  او  ادعاهاي  شايستگي  كند، 

ي/پراني) و  اندازكشي، نيزهدر نبرد (مشق جنگ، كمان

جمله   از  دارند  قرار  در صدر  شكار  به  عشق  او  "نيز   ...

را شيفته مبارزه در برابر جانوران وحشي، شيفته  خود 

داد... نشان  خطر  با  لشكركشي (گرنفون،    "مقابله 

فصل١كتاب  كورش... بند  ٩،  ديگر  ٦-٥:  طرف  از   .(

و  غيرملموس)  و  ملموس  از  (اعم  ديوان  با  مبارزه 

باعث آنها  سالانه    سركوب  سلطنت  مشروعيت  احراز 

مي گرفته  نظر  در  شاه  (بهار،براي  ).  ٢٥:  ١٣٧٣شد 

عهد   متأخر  روزگار  در  مفهومي  چنين  تداوم  احتمالاً 

با   آن  از  بايد  كه  است  همان  ساساني  دوره  يا  باستان 

ايزدي ياد نمود. ليكن نخست بايد وضعيت   عنوان فرّه 

صح دو  در  را  اشكاني  عصر  در  را  تداومي  نه چنين 

كال و  بهمئي  سروك  تنگ  در  بيرجند موجود  جنگال 

  مورد بررسي قرار داد.

 

  مبارزه شاه با شير در دوره اشكاني

(حك:   سلوكي  دوره  در  كه  پارس  محلي  فرمانروايان 

م)  ٢٢٤ق.م تا    ١٧٤ق.م) و پارتيان (حك:  ١٢٩-م٣١٢

در ايالات بازمانده از دوره هخامنشي حكمراني داشتند،  

خ بزرگداشت  سكه براي  روي  نقوشود  و  برجسته  ها 

الگوبرداري   هخامنشي  آثار  از  نمودند سنگي، 

سنت٣٠٠-٢٩٩:  ١٣٩٠(آلن، و  ).  پايه  هخامنشي  هاي 

برجسته اشكاني را نيز شكل داده است از اساس نقوش

نقش كه جمله  بيستون  در  دوم  ميتردادت  برجسته 

بيستون  نقش  مشابه  موضوع  حتي  كار،  شيوه  و  مكان 

(گيرشم هنر  ٥٢:  ٢/ج١٣٩٠ن،است  راه  آغاز  اين   .(

به  نقش تداوم  اين  بعدها  است.  بوده  اشكاني  برجسته 

هر  داد؛  نشان  را  خود  نيز  سبك  و  موضوع  در  خوبي 

شمار   به  هنر  اين  در  جديدي  مكتب  آغازگر  كه  چند 

رود، ليكن اشكانيان تلاش نمودند پيوندهاي خود را مي

ان به خوبي  با گذشته باستاني ايران از جمله هخامنشي

كنند (ولسكي، سياسي  ١٤- ١٣:  ١٣٨٣حفظ  تساهل   .(

خلق   به  منجر  خود  زيردستان  با  پارتيان  مذهبي  و 

زمينه از  تأثير  با  تجسمي  ايراني،  آثاري  متنوع  هاي 

هلنيستي و محلي گرديده بود كه وجه بارز آن در هنر 

مي ديده  (كرتيس،اليمايي  جمله  ٣٢:  ١٣٩٣شود  از   .(

نگي و ملموس كه در قالب هنرهاي  هاي فرهاين زمينه

نقوش بخصوص  درآمده  تجسمي،  تصوير  به  برجسته 

در   كه  است  بوده  شكارگري  و  شكار  صحنه  است، 

داشت  والا  منزلتي  و  جايگاه  پارتي  جامعه 

  ). ١١٤: ١٣٧٩(گيرشمن،
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جنوبتنگ در  نقشسروك  و  ايران  كال  غرب  برجسته 

شير جنگال بيرجند دو مصداق تجسمي مبارزه شاه با  

شوند كه در ادامه از منظر  در دوره اشكاني محسوب مي

  شود.فرهنگي به آنها پرداخته مي-تداوم هنري

تنگنقوش درهبرجسته  بر  از سروك  مرتفع  نسبتاً  اي 

مرز فارس و خوزستان در استان  در  آزاد  سطح آبهاي 

اين   است.  شده  واقع  بويراحمد  و  كهگيلويه  كنوني 

اليم شاهزاده  ارد  به  شدهنقوش  منتسب  و  ايي  اند 

نگاري به ربع آخر قرن براساس شواهد تاريخي و كتيبه

گاهنگاري   ميلادي  سوم  قرن  اوايل  يا  ميلادي  دوم 

(گيرشمن،شده ج١٣٩٠اند  بخش  ٥٤:  ٢/  مهمترين   .(

پيشنقوش پژوهش  توجه  مورد  وجه برجسته  رو، 

شمال و  شماره  شمالي  سنگي  بلوك  كه    ٢غربي  است 

ارتفا سطح  چهار  موضوعات  در  با  نقوشي  حاوي  عي، 

  ).٥متنوع مذهبي و سياسي است (تصوير 

 

  در   ٢  شماره   سنگي   بلوك   غربي شمال   و   شمالي   وجه   - ٥  تصوير 

  با   ٨٤  :١٣٨٦شيپمن،   و   (واندنبرگ   منبع: سروك.   تنگ 

  نگارندگان).   از   اصلاحاتي 

 

آنگونه كه پيش از اين نيز ذكر شد وجه شمالي اين 

ارتفاعي از نقوش است.  بلوك سنگي داراي چهار سطح  

فرد  مهمترين  صحنه،  بالاترين  در  اگر  است  بديهي 

  يعني شاه/ شاهزاده به تصوير كشيده شده باشد.  

زاويه تلاش  سطح  و  ديده  سنگ  در  حجار  كه  اي 

روايت تا  است  تا  نموده  ابتدا  از  انقطاع  بدون  را  گري 

موجب  كشد  تصوير  به  سنگ  از  سطحه  اين  در  انتها 

وجشكل دو  شمالگيري  و  شمالي  متفاوت  غربي  ه 

براي  كافي  فضاي  وجود  عدم  احتمالاً  است؛  گرديده 

كناري   جرز  به  است  كرده  ناچار  را  او  وي،  منظور 

ي اصلي را در بالاترين سطح از  مراجعه نمايد و صحنه

اين صحنه  در  درآورد.  تصوير  به  مانند  زاويه جرز  اين 

از آن بشاه يا شاهزاده ه عنوان اي در مقابل شيئي كه 

ياد كرده آوردن  محراب  جاي  به  يا  نيايش  در حال  اند 

مراسمي خاص است. لباس پارتي شاه يا شاهزاده نشان  

بازنمايي   بر  بصري حاكم  فرهنگ  از  تبعيت هنرمند  از 

پارتي دارد. چهره نقش شده از روبرو نيز    - هنر اليمايي

مهر تأييدي است بر اين جريان هنري و فكري. اگر به  

آ شودميمباحث  دقت  تصوير  در  مستتر  - يكونوگرافي 

ايدئولوژيك   حال  عين  در  و  تصويري  تداومي  به  توان 

در  پي آن  از  پيش  حتي  و  هخامنشي  عصر  از  كه  برد 

هنينگ   كه  آنگونه  اگر  بود.  گشته  آغاز  آشور  عصر 

(احتمالاً   اين فرد در دست چپ خويش گلي  پنداشته 

) باشد  گرفته  دست  در  را   .Henning,1952نيلوفر) 

بر    ،)  157 حاكم  ايدئولوژيك  و  تصويرسازي  سنت 

نموده   زنده  ديگر  يكبار  را  هخامنشي  عصر  بازنمايي 

اشاره   الهامي  اين به چنين منبع  از  است. رجبي پيش 

  ).  ١٣٩٥:٥٥كرده بود (رجبي،

در   نيز  ساساني  عصر  يعني  بعد  دوره  در  رويه  اين 

  دلك استان فارس اي از بهرام دوم در برمبرجسته نقش

گل   مشابه  يافت و در دست وي يك شيئي  ادامه  نيز 

). گل نيلوفر ١٢٤:    ١٣٨٩شود (سامي،نيلوفر ديده مي

مهم نشانهاز  از  ترين  باستان  ايران  در  ايدئولوژيك  هاي 

گرفته   نظر  در  ساساني  دوره  پايان  تا  هخامنشي  عصر 

(رايگاني،مي احتمالاً  ١٣٨-١٢٥:  ١٣٩٢شد  گل  اين   .(
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: ١٣٨٣ايزدي به شمار آيد (سودآور،نشانگر مفهوم فرهّ  

قندي كه پژوهشگران از آن  ). علاوه بر اين، شي كله٦٣

با   كردند،  ياد  بعل  خداي  نماد  يا  محراب  عنوان  به 

از جمله   روبان  اين  اهتزاز تزئين شده است.  روباني در 

از نشانه باستان  ايران  در  ايزدي  فرهّ  تداوم مفهوم  هاي 

ساس دوران  به  اشكاني  شده روزگار  گرفته  نظر  در  اني 

و   دارد  اكتسابي  و  موروثي  دو جنبه  فر  كه  زيرا  است. 

جنبه جمله  از  ميروبان  محسوب  آن  اكتسابي  - هاي 

  ) . ٨٥گردد (همان، 

و همچنين  تمديد مقام شاهي  نوعي  به  اين صحنه 

به شمار مي پادشاهي  تنفيذ صحنه  رود. يعني  تأييد و 

شرقي  لهمان موضوعي كه در بخش فوقاني وجه شما

كشيده   تصوير  به  فرد  اين  اگر  بود.  درآمده  نمايش  به 

به  توجه  (هنينگ،با  باشد  اليمايي  ارد  شاهزاده  شده 

عام شاه اليمايي   كتيبه بالاي آن نوشته بود صحنه بار 

است)، به نوعي تنفيذ و مشروعيت خويش را به نمايش  

از  اطاعت  تصوير  كلي  مضمون  بنابراين  است؛  گذاشته 

  دهد. نشان مي وي را واجب

سطح   شماره  ٢در  سنگي  بلوك  از  وجه  در    ٢اين 

سروك،   به   ٩تنگ  نشسته  و  ايستاده  حالت  به  فرد 

تا   ايلامي  نقوش  از  تداومي  كه  شدند  كشيده  تصوير 

اند.  ساساني را به لحاظ جلوه بصري به نمايش گذاشته

البته تركيب كلي صحنه بعدها در عصر ساساني تكرار 

درهم نقوشي  و  زمانه  گرديد  اوضاع  با  متناسب  ي  و 

توسط   اول و هم  بيشاپور هم توسط شاپور  در  خويش 

  بهرام دوم خلق گرديد.  

مي سمت بنظر  از  دوم  فرد  نيز  سطح  اين  در  رسد 

چپ كه روي چيزي شبيه صندلي نشسته است، همان  

اليماييان با توجه  ارد باشد ( بل دوشا رهبر زردتشتي 

ترجمه كتيبه   از  در سطح  به گفته هنينگ  در    ١)كه 

در  روبان  است.  مناقشه  مورد  شيئ  با  قرارگيري  حال 

جنبه از  حاكي  وي  كه  اهتزاز  دارد  وي  ايزدي  فرّه  ي 

اكتساب نموده است. خود تخت يا صندلي در اينجا نيز  

مي  ارائه  را  والا  مي مفهومي  فرهنگ  كند.  در  كه  دانيم 

ايلامي   پادشاهي محسوب مي  "تخت"بابلي و  - مظهر 

كنار ديگر مؤلفهشود و   در  ايراني  ها  بعدها در فرهنگ 

استفاده   مورد  نيتي  و  هدف  چنين  با  كمان؛  جمله  از 

  ).  ٨٠: ١٣٧٥قرار گرفت (دوبلوا،

نقش از  سطح  اين  در  نهم  (منظور  فرد  برجسته 

) نيز روي تخت يا صندلي نشسته است وبنظر ٢سطح

هاي فوار آب از هاي روبان يا حتي رشتهرسد رشتهمي

وي در حال سرازير شدن هستند. اگر بخش اول   گردن

فرهّ   از  نشان  يا  روبان  همان  كه  بگيريم  نظر  در  را 

لحاظ   را  دوم  بخش  اگر  دارد.  نشسته  فرد  اكتسابي 

الهه بنظر  رشتهنماييم؛  با  است  كه اي  آب  فوار  هاي 

  كند. النهريني و بعدها ايلامي را زنده ميسنتي بين

هاي پارتي قابل  با لباس  افراد ايستاده در تصوير نيز 

مي بنظر  هستند.  افراد  توجه  از  نشسته  افراد  رسد 

ايستاده اهميت والاتري دارند. هاله دور سر آنها يا طرز 

ي مقدسي  آرايش موهاي سبكِ اشكاني آنهاست يا هاله

  شود.هاي فرّه ايزدي محسوب مياست كه از جنبه

سطح   مي   ٣در  ديده  صحنه  صحنه دو  در  ي شود. 

اين    اول موي  آرايش  طرز  و  اشكاني  لباس  با  فردي 

يك   شكار  يا  و  مبارزه  حال  در  سواره  حالت  به  دوره 

-حيوان درنده (شير يا خرس) است. اين يكي از سنت

امپراتوري تصويرسازي  از  هاي  اعم  غربي  آسياي  هاي 

اقتباس  نيز  هخامنشيان  توسط  كه  است  بابل  و  آشور 

- ه شد. به نظر ميگرديد و پيش از اين نيز به آن اشار

تصوير  به  صحنه  اين  در  حجار  هنرمند  منظور  رسد 

سنت در  كه  (همانگونه  است  بوده  شير  هاي  كشيدن 

نقوش در  بعدها  سنت  اين  بود)،  موجود  نيز  - پيشين 

بشقاب همچنين  و  ساساني  نقرهبرجسته  اين  هاي  ي 
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دوره رونق فراواني يافت. علاوه بر اين  مبارزه باشير از  

روش مي  هايجمله  شمار  به  ايزدي  فرهّ  رفت  اكتساب 

  ). ١٣٨٣(سودآور،

نشين را با بار ديگر ارتباط شاه يا شاهك  ٤در سطح  

مي درندهنشان  ميموجودي  بنظر  شيري دهد.  رسد 

روي دو پا ايستاده تا به شاه/شاهك حمله كند. برخي  

برده را خفه  گمان  تا شير  اند شاه كوشش نموده است 

شيپمن، و  (واندنبرگ  واقع  ٨٧:  ١٣٨٦كند  در  اگر   .(

شاهك يك  توسط  شير)  كردن  (خفه  عملي  - چنين 

باشد و تلاش   داده  رخ  اشكاني  اليمائي در دوره  نشين 

مجسم نقوشبر  قالب  در  آن  صورت  سازي  برجسته 

هنري تداوم  ديگر  باري  باشد؛  دوره  -گرفته  مفهومي 

مي محرز  اشكاني  عصر  به  كه  هخامنشي  چرا  شود 

پيش  چنين صحنه را  داريوش اي  تچر  كاخ  در  اين  از 

از   اشكاني  ملاحظه كرديم. چنين رويه هنري در دوره 

توابع   از  جنگال  كال  نام  به  ايران  شرق  در  مكاني 

در   نيز گزارش شده است.  بيرجند در خراسان جنوبي 

برجسته مذكور يك شاه/شاهزاده اشكاني در حال نقش

رويارويي با شيري نسبتاً جوان و كم سن و سال ديده  

(تصوير  مي نقش ٦شود  مانند  تصوير  اين  برجسته  ).در 

سروك، شاه/شاهزاده با دست خالي به مصاف شير تنگ

با دست  ٩٠:  ١٣٩١رفته است (حسني، نبرد  احتمالاً   .(

خالي، بازنمايي قدرت شاه را مد نظر قرار داده است كه  

نقوش در  اين  از  تختپيش  در  هخامنشي  - برجسته 

دست خود شيري را خفه جمشيد، قهرمان سلطنتي با  

به  مي از تعمد در  نقر چنين نقوشي حاكي  كند. تداوم 

تصوير كشيدن آرامش، جرأت و جسارت شاه در نبرد با  

سياسي  حاكميت  در  موجود  متمرد  و  سركش  عناصر 

 :De Waele, 1974دهد ( آن شاه/شاهك را نشان مي

254-266 .(  

احتمالاً   كه  است  بسته  سر  دور  به  روباني  فرد  اين 

تركيب   گرفت.  نظر  در  اهتزاز  در  را  روبان  اين  بتوان 

اهتزاز از مجموعه نشانه روبان در  هاي مبارزه با شير و 

روند  اكتساب يا حتي دارا بودن فرّه ايزدي به شمار مي

با   مبارزه  تداوم  ترتيب  اين  به  پيشين).  مطالب  (نك: 

از دوران هخامنشي به روزگار اشكاني در واقعيت   شير 

نما  و  نقوشامر  چون  تجسمي  هنرهاي  در  آن  -يش 

بلوك از  اعم  مهر،  برجسته  روي  نقوش  و  سنگي  هاي 

يا   ايزدي  فرّه  نام  به  مفهومي  موجوديت  از  حاكي 

چون  حيواني  با  مبارزه  طريق  از  آن  اكتساب  حداقل 

شود. اين مفهوم بعدها در عصر شير در نظر گرفته مي

يخي  ساساني نيز مورد توجه قرار گرفت و هم متون تار

-هاي نخستين اسلامي به اين موضوع اشاره كردهسده

تصوير  به  را  واقعيتي  چنين  هنري  آثار  هم  و  اند 

مصداق كشيده چنين  پژوهش  ادامه  در  در  اند.  هايي 

 گيرد.  روزگار ساساني مورد بررسي قرار مي

 

مبارزه شاه با شير در كال جنگال بيرجند (منبع:   - ٦تصوير 

 نگارندگان). 

 

  اه با شير در دوره ساسانيمبارزه ش

دوره   به  از روزگار هخامنشي  با شير  مبارزه شاه  تداوم 

وجود   اشكاني  عصر  از  كه  اتصالي  حلقه  با  ساساني 

(ولسكي، اولين  ١٤:  ١٣٨٣داشت  يادآور  همچنان   ،(
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نمونه يعني  الهام  شاهان  منابع  توسط  شير  شكار  هاي 

(دريايي،   است  هخامنشي  شاهان  بعدها  و  آشوري 

حيوان ١٦١:  ١٣٩٤ بر  پيروزي  موضوع  همان  اين   .(

امتياز شاهانه   به عنوان يك  نيز  اين دوره  است كه در 

گرفته مي نظر  (گيرشمن،در  ).همين  ٢٠٩:  ١٣٩٠شود 

صحنه چنين  ايجاد  تداوم  موجب  شاهانه  در  امتياز  اي 

نقوش چون  تجسمي  هنرهاي  و قالب  مهر  برجسته، 

بشقاب حاكم بعدها  كلي  روح  شد.  سيمين  بر    هاي 

مقام  نقوش از  تجليل  در  همگي  ساساني،  برجسته 

مي شمار  به  او  قدرت  بازنمايي  و  (رضاييپادشاه  - رود 

ايزدي ٣٠:  ١٣٨٧نيا، فرهّ  ايجاد  قدرت  بازنمايي  اين   .(

اساسيمي از  نيز  خود  كه  بنياديكند؛  و  ترين  ترين 

گرفته بايسته نظر  در  شاه  آن  مشروع  حاكميت  هاي 

  شد.  مي

مشهد (استان فارس) بهرام  سته در سربرجدر يك نقش 

براي ٢٩٣-٢٧٦دوم ( را  م)، در حالي كه نقش محافظ 

مي ايفا  را  دربار  اعضاي  ديگر  و  سلطنتي  كند  خاندان 

در  ١٧٣:  ١٣٩٠(گيرشمن، دسته  تا  را  شمشيرش   ،(

احتمالاً   (يا  ديگري  شير  و  است  كرده  فرو  شير  شكم 

زمين همان شير) به حال احتضار در حال افتادن روي  

(تصوير نقش٧است  اين  نقشي ).  يادآوري  برجسته 

(تصاوير  قديمي است  ساساني  دوران  از  كه  ٩و    ٨تر   (

احتمالاً شاپور اول يا شاپور دوم را در حال كشتن شير  

(هوف، است  كشيده  تصوير  ؛  ١٩٧:  ١٣٧٤به 

نقش٢٠٠-١٩٠:  ١٣٨٣شفيعي، صحنه  اين  اتفاقاً   .( -

است و امروزه در    برجسته كه از دارابگرد به دست آمده

نگهداري ميموزه هفت شيراز  واقعي تنان  نمود  - شود، 

حلقه از  نقشتري  اتصال  هخامنشيبرجستهي  - هاي 

مي محسوب  ساساني  دوران  به  حالت  اشكاني  شود. 

صحنه شير  با  مقابله  طرز  و  در ايستايي  موجود  هاي 

را به ياد مي سروك و كال جمشيد، تنگتخت - جنگال 

- در تصوير به جاي مانده از اين نقشآورد. نكته جالب  

بار   كه  است  ساساني  شاه  اهتزاز  در  روبان  برجسته، 

مي نشان  را  ايزدي  فرّه  تجسم  دهد  ديگر 

)Soudavar,2003: 13 و اهميت  از  برخي  گرچه   .(

سخن   ساساني  شاهان  براي  شير  شكار  قانوني  تكليف 

هاي از پرستش ميترا در اين اند يا حتي نشانهياد كرده

كرده  عمل (هرمان، مشاهده  حتي ١١٨:  ١٣٧٣اند  )؛ 

-اند توليد برخي آثار از جمله بشقاببرخي عنوان كرده

كشيدن   تصوير  به  براي  صرفاً  سيمين،  شاه "هاي 

). بطور ١٤٦:  ١٣٨٤اند (شيپمان،توليد شده  "شكارچي

فعاليت موارد؛  اين  همه  به  ضمني  براي  تبليغي،  هاي 

ر وجود پادشاه (اعم  تصوير كشيدن فرّه ايزدي موجود د

از ذاتي و اكتسابي آن) بوده است. شايد به همين دليل  

است كه هرتسفلد عنوان كرده است تصوير بهرام دوم  

نقش الهام  در  حقيقي  رويدادي  از  سرمشهد  برجسته 

گيرد و صرفاً به بازنمايي مضامين نمادين پرداخته نمي

  ).  ٣٣٠: ١٣٨١است (هرتسفلد،

دوره اسلاميمورخان  تاج    ي  آوردن  بدست  طرز  از 

گفته سخن  شير  دو  ميان  از  بهرام  اند توسط 

برجسته  ). بنابراين نقش٦٢٠- ٦١٨:  ٢: ج١٣٦٢(طبري،

به برداشتن تاج از ميان دو شير،   بهرام دوم ضمن اشاره

كشيده   تصوير  به  نمادين  صورتي  به  را  بخشي  ديهيم 

شكار  ترتيب  اين  به  نمايد؛  كسب  مشروعيت  تا  است 

به عبارتي ديگر مبارزه با شير همان مشروعيت شير يا  

  ). Tanabe,1989: 99است! (

  
بهرام دوم در جدال با  .  برجسته سرمشهدنقش - ٧ ريتصو

  ). Daems,2001(منبع:شير،
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برجسته مبارزه شاه ساساني با شير، دارابگرد  نقش  - ٩و  ٨تصاوير

  ). ١٩٤- ١٩٣: ١٣٨٣(شفيعي،منبع:

 

  بحث و تحليل 

عميقروشن شد كه يك از  در ترين ريشهي  هاي هنري 

باستان از جمله هنر ايران باستان،    ]نزديك[سنت شرق 

) به خصوص  Kaim,2016: 94صحنه شكار حيوانات (

شكار شير است. اين عمل تداومي چند هزارساله را در  

بتوان  احتمالاً  كه  است  كرده  تجربه  تجسمي  هنرهاي 

نمود. تصور  را  تداومي  چنين  نيز  واقعيت  دليل   در 

تفريحات شاهانه،   از مباحثي چون  چنين تداومي فارغ 

سرير   مدعيان  شجاعت  سنجش  حتي  و  ورزش 

انديشه و  باور  از  ناشي  احتمالاً  و  سلطنتي؛  ديني  اي 

مشروعيت   با  ارتباطي  كه  باشد  بوده  آئيني  شايد 

دوران در  ايران  شاهان  تا  حاكميت  هخامنشي  هاي 

قابل توجه د نكته  است.  داشته  -ر زمينه بهرهساساني 

هخامنشي؛   هنر  در  شير  چون  موجودي  از  گيري 

موجب ارائه نظراتي متعددي در اين زمينه شده است. 

نماد  يا  است  خير  و  قدرت  نماد  شير  اينكه  جمله  از 

قابل اختلاف  ديگر  موضوع  شر؟  و  ميان اهريمن  توجه 

كاخ نقوشتزئينات  جمله  از  رسمي  هنر  و  برجسته  ها 

ر هخامنشي وجود دارد و جالب ها در عصسنگي و سكه

يافت. شايد   تداوم  تا دوره ساساني  روندي  آنكه چنين 

هنري   سنت  از  خاصي  عنصر  را  اختلاف  اين  بتوان 

 ) گرفت  نظر  در  ليكن  Kaim,2016: 102ايراني   ،(

يك   در  شير  چون  موجوي  بودن  خير  يا  شر  همچنان 

)  ١٧٨: ١٣٩٩مبارزه مورد توجه است! رايگاني و همتي(

يك موجودات   حضور  با  سلطنتي  قهرمان  يا  مبارز 

كاخ  درگاههاي  بر  موجود  و  متنوع  حرمسرا  تچر،  هاي 

تخت در  از صدستون  جلوگيري  از  حاكي  را  جمشيد 

بد به حريم كاخ انديشه  اند.  هاي سلطنتي دانستهورود 

و   هخامنشي  مهرهاي  روي  موجود  اين  آنكه  نكته 

مغلوب ش نيز چنين وضعيتي دارد و  اه  پيشاهخامنشي 

(تصوير است  شده  سلطنتي  قهرمان  بنابراين ١٠يا   .(

با شير در قالب نقوش مبارزه  - بايد در نظر داشت كه 

يك   عنوان  به  مهر  روي  نقوش  همچنين  و  برجسته 

ارائه نشده   مفهوم واضح و مشخص در هنر هخامنشي 

است. از جمله مفاهيم مستتر در اين نقوش را چگونگي  

اهريم نيروهاي  انداختن  پاي  گرفتهاز  نظر  در  اند  ني 

فيروزمندي، و  ؛  ١٣٨-١٣٥:  ١٣٨١(سرفراز 

)، يا واقعيتي تاريخي را  ٢٠٣-٢٠٢:  ١ج١٣٩٠گيرشمن،

كشيده تصوير  (شهبازي، به  ).  ١٢٧-١٢٥:  ١٣٧٩اند 

چهره ارائه  و  ظاهرسازي  نيز  و  برخي  مصمم  آرام،  اي 

سفارش   نظر  مد  را  هخامنشي  شاهنشاه  از  پيروزمند 

دانس مجريان  و  (بريان،تهدهندگان  ).  ٣٣٨:  ١٣٩٢اند 

فوق،   موارد  تمامي  بر  علاوه  پژوهش  اين  نگارندگان 

عنوان   به  هخامنشي  شاهنشاه  دادن  جلوه  مشروع 

كرده  محق احراز  را  حاكميت  جايگاه  كه  فردي  ترين 

فرّه   كسب  قالب  در  آن  حفظ  براي  ضمن  در  و  است؛ 

شورش از  جلوگيري  طريق  از  طور  ايزدي  (به  ها 
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مبا و  طور نمادين)،  (به  بد  انديشه  و  اهريمن  با  رزه 

را جنگد؛ در نظر گرفتهملموس) همچنان مي اند و آن 

اشكاني   دوره  يعني  بعدي  دوران  به  شده  ارائه  ميراثي 

دانند؛ چرا كه آنچنان كه كخ اشاره نموده است شاه  مي

سلطنت  ايدئولوژيكي  خصائص  از  يكي  شكارچي 

مي محسوب  نخستينهخامنشي  شكارچي  شاه   شد. 

در   سلطنتي  جايگاه  همچنين  جنگ  و  مبارزه  در  فرد 

 ).٤٢: ١٣٨٢شد (كخ،نظر گرفته مي

 

 

 :Searight, & Mitchell, 2008(منبع: ، رويارويي قهرمان سلطنتي با شير از دوران پيشاهخامنشي تا هخامنشي روي مُهر  - ١٠تصوير

294-295 .( 

  

عيني   و  واقعي  نمود  پارتي  دوران  تجسمي  هنرهاي 

شمار  انديشه به  نيز  آنها  مذهبي  و  ملي  باورهاي  و  ها 

انديشه  مي اين  از  بخشي  شكارگري  و  شكار  رفت. 

(گيرشمن، بود  احتمالاً  ١١٤:  ١٣٧٩ايدئولوژيك  كه   (

تأثيرات  (با  هخامنشي  دوران  نگاه  همان  تداوم 

ضمن  انديشه  اين  بود.  عمل  اين  به  اندك)  هلنيستي 

در سكه زيردست،  شاهان  نقوشاستقلال  و  برجسته  ها 

(كرتيس، يافت  تداوم  ترتيب  ٣٢:  ١٣٩٣آنها  اين  به   .(

هاي بصري مبتني بر انديشه و آرمان غيرملموس انگاره

هخامنشي در هنر شاهان زيردست اشكانيان (از جمله 

(آلن، است  بازيابي  قابل  خوبي  به  :  ١٣٩٠اليمائيان) 

٣٠٠-٢٩٩  .( 

در   ماندگار  و  نيرومند  عاملي  باستاني،  متون  براساس 

ايران روزگار اشكاني وجود داشت كه فقط يك اشكاني  

آورد  مي دست  به  را  سلطنتي  شكوه  يا  فرّه  توانست 

)293-206; 1998: 279-Drijvers,1999: 193  از  .(
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اين   در  حاضر  نمودهاي  جمله  از  است  روشن  طرفي 

چند نقوش در  كه  است  اهتزاز  در  روبان  برجسته، 

(شيندل،سنگ شدند  مشاهده  ).  ٢٢١:  ١٤٠٠نگاره 

پيش از اين نيز اشاره شد كه روبان در اهتزاز نمادي از  

).  Soudavar,2003: 13رفت ( فرّه ايزدي به شمار مي

كه   است  نمودهايي  جمله  از  نيز  شير  با  مبارزه 

نقوش در  اشكاني/اليمايي  تنگشاه/شاهزاده  -برجسته 

نقش در  بعدها  و  كالسروك  بيرجند؛  برجسته  جنگال 

ايزدي قصد كسب مشروعيت و   فرّه  اكتساب  همچنين 

از آن بنابراين مبارزه شاه/شاهزاده با  را  ها داشته است. 

جنبه از  فارغ  اشكاني،  عصر  در  و  شير  نمايشي  هاي 

تفريح؛ عاملي براي كسب مشروعيت همچنين اكتساب 

چنين  است.  بوده  شير  با  مبارزه  طريق  از  ايزدي  فرّه 

  .مفهومي در عصر ساساني نيز قابل پيگيري است

برجسته و مبارزه با شير در عصر ساساني هم در نقوش 

بشقاب در  كارگاههاي  هم  ساخت  اصيل  سيمينِ  هايِ 

به  تصوير  اينگونه  است؛  رؤيت  قابل  ساساني  سلطنتي 

- اي كه ميكنند كه هر شاهزادهطور تلويحي اشاره مي

خواهد پادشاهي را به دست آورد بايد با شيرها بجنگد،  

ا به عبارتي ديگر فرّه ايزدي به  كسب مشروعيت كند ي

). دفاع در برابر  Tanabe,1998: 98-99دست بياورد (

سياست  منظر  از  جانور  اين  به  حمله  حتي  يا  شير 

دو   دوم  بهرام  عصر  در  است.  توجه  مورد  نيز  خارجي 

حمله به كيان شاهنشاهي صورت گرفت كه هر دو در  

شده دفع  زماني  بازه  به  اين  روميان  حمله  اند؛ 

حمله شاه و  كاروس  قيصر  زمان  در  ساساني  نشاهي 

اين   بود؛  كوشانشاه  هرمزد  شورش  همان  واقع  در  دوم 

نقوش در  و  يافته  تجسم  شير  دو  قالب  در  حمله  - دو 

يافته نمود  (برجسته   ;Bivar,1972: 280-281اند 

Bivar,1979: 324-327  مذاهب برابر  در  پيروزي   .(

م به  شده  منتسب  مضامين  جمله  از  نيز  بارزه متنوع 

در سرمشهد  نقش شده  با دو شير  دوم ساساني  بهرام 

). مذاهب متنوعي چون Gignox,1968: 395هستند (

شايد   و  مانويت  مسيحيت،  هندويي،  بودايي،  يهوديت، 

رفتند  برهمايي در مقابل دين زرتشتي بايد از ميان مي

)Back,1978: 509  كه است  دليل  همين  به  شايد   .(

- برجسته سنگي، گچبريششفرد تصاوير شكار در نقو

با   ارتباط  نوعي  را  ساساني  سيمين  ظروف  حتي  و  ها 

جهان ديگر و رستاخيز يا زندگي مجدد در نظر گرفته  

) در  Shepherd,1974: 80است  بيت  تفسير  تانابه   .(

هاي دو شير نقش شده  مورد تزئين متفاوت روي شانه

) و عنوان كرده است كه  Bate,1950: 11را پذيرفت (

با نوشته طبري در زمينه برداشتن تاج از ميان  مطابق  

با   برابر  ارزش  شير،  با  مبارزه  خشمگين،  شير  دو 

روزگار صحنه در  اهورامزدا  توسط  منصب  اعطاي  هاي 

يا دست است؛  داشته  را  بهرام  شاهان سلف  نظر  از  كم 

) است  بوده  اينگونه  ).  Tanabe,1990: 39دوم 

با  مبارزه  نيز  ساساني  دوره  در  حكم    بنابراين  در  شير 

مي  شمار  به  ايزدي  فرّه  اكتساب  و  مشروعيت  - كسب 

نقوش جمله  از  متنوعي  تجسمي  نمودهاي  كه  -رفت 

  هاي سيمين داشته است. برجسته سنگي و بشقاب

  

  گيري نتيجه 

دوران  نقوش رسمي  هنرهاي  اهم  از  سنگي  برجسته 

به   تا عصر ساساني  روزگار هخامنشي  از  ايران  تاريخي 

ين اين هنر با تمامي شئون هنري رفت. مضامشمار مي

متنوع ديگرِ دوران ياد شده، تقريباً يكسان بوده است؛ 

ليكن نحوه بازنمايي آنها به حالتِ رسمي، قابل ملاحظه  

گونه اين  انتخاب  دلايل  از  يكي  است.  مهم  بوده  ي 

پيش پژوهش  در  تاريخي  دوران  در  همين  هنري  رو، 

ديواره   بر  شده  نقر  مفاهيم  رسميِ  بوده  خصلت  آنها 

است. شكار يا مبارزه با شير يكي از مضامين نقر شده 
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بود  بر صخره ساساني  تا  دوران هخامنشي  سنگي  هاي 

و   زرين  ظروف  مهرها،  جمله  از  ديگر  هنرهاي  در  كه 

گچبري و  نقاشي  است.  سيمين،  ملاحظه  قابل  نيز  ها 

بهره دوران تداوم  در  مضموني  چنين  از  گيري 

ت انديشه و نگاه ايدئولوژيك هخامنشي تا ساساني اصال

چنين صحنه يادآوري ميمستتر در  را  اگرچه اي  كند. 

بهره دوران بسامد  در  شير  با  رويارويي  از صحنه  گيري 

هخامنشي بيشتر از روزگار اشكاني بوده است؛ليكن در 

بر   علاوه  و  شده  جبران  كمبود  اين  ساساني  دوران 

شير نمود  ها، مبارزه با  برجسته ديواري و گچبرينقوش

توجهي روي ظروف سيمين اين دوره داشته است. قابل

صحنه كه  آنجا  دوران از  در  شير  با  رويارويي  هاي 

چون  ديگري  علائم  كنار  در  ساساني  تا  هخامنشي 

كشيده  تصوير  به  فروهر  از  نمادي  يا  اهتزاز  در  روبان 

رسد اين صحنه بيش از آنكه نماد  شده است. بنظر مي

دهند نشان  يا  باشد؛  تفريح  شكارچي  شاه  شجاعت  ه 

همچنين   و  شاهان  نمادين  مشروعيت  نوعي  از  حاكي 

غلبه بر جانوري چون شير   از طريق  ايزدي  فرّه  كسب 

بوده است. بنابراين تداوم انديشه اكتساب فرّه ايزدي از  

دوران هخامنشي به روزگار ساساني از طريق مبارزه يا  

تجسمي    هايغلبه بر دشمن، منجر به تداوم نقر صحنه

ترتيب   اين  به  است.  بوده  شير  با  مبارزه  جمله  از  آن 

هاي مناسبات سياسي زمان هخامنشي اجازه نقر صحنه

داده  آميز روي هنرهاي رسمي اين دوره را نميخشونت

به نقر غلبه بر شير به   اقدام  است و به صورت نمادين 

قابل هماوردي  صحنه عنوان  اين  و  كردند  اقدام  توجه، 

دوره به هادر  شكارورزي،  عنصر  اهميت  ضمن  بعد  ي 

اي مهم در اكتساب فرّه ايزدي در نظر گرفته شد  جنبه 

 .  كردبخشي را مطرح ميو گاهي صحنه تاج
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Abstract: 
Bionic is a science that human designing and making their own life-style appliances inspired by 
nature and existence system and from the past to the present day, can be seen the patterning 
of nature can be seen in the art and archeology of civilizations. Regarding the usage of Bionic, it 
should be noted that this science covers a wide range of fields of research and is used in many 
fields of technology. Cow-head mace is one of the weapons in the New York Metropolitan 
Museum and it belongs to the Qajar period. The Cow- head mace structure has a formal and 
physical appearance similar to that of a cow animal and this work seems to be made According 
to bionic science. The importance of this significant issue has made the necessity of the present 
study. The research purpose is to identify the usage of bionic science in the design and making 
of the Cow- head mace in the New York Metropolitan Museum. The study question is: -How has 
bionic science been used in the design and making of the Cow- head mace in the New York 
Metropolitan Museum? The present study was done by analyzing library and documentary 
information with a descriptive-analytical approach. The case study included Cow- head mace in 
the New York Metropolitan Museum and the design and make of the mace was analyzed from 
viewpoint of the bionic science. Results show that the Cow- head mace example of the 
Metropolitan Museum was designed with bionic science and inspired by cow head structure and 
its weaponry performance is similar to the horn function in the body system of a cow in general, 
the design and construction of a mace in the shape of a cow's head, along with its symbolic use, 
has increased the efficiency and performance of this weapon . 
 
 
Keywords: Cow- Head Mace, Cow Animal, Bionic, Metalwork, Weapon. 
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بررسي بازتاب علم بيونيك در ساختار گرز گاوسر 
    فلزي موجود در موزة متروپوليتن

   ٢زاده ، دكتر خشايار قاضي١سحر ذكاوت
  دانشجوي دكتري، تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسلامي،دانشكده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ايران.   ١
  )(نويسنده مسئول.تهران، ايران شاهد، دانشگاه  هنر، دانشكده هنر اسلامي،  گروه ،دانشيار ٢

  ) ١٥/٠٥/١٤٠٢، تاريخ پذيرش نهايي:  ٢٣/٠٦/١٤٠٠خ بازنگري: ،  تاري ١٠/٠٧/١٤٠٠(تاريخ دريافت مقاله:  
 https://doi.org/ 10.22075/AAJ.2023.24744.1117                پژوهشي                      - مقاله علمي                

 

 چكيده 

از طبيعت و نظام هستي، به طراحي و ساخت لواز م كاربردي و مصرفي زندگي  بيونيك، علمي است كه انسان با الهام 
از طبيعت در آثار هنري و باستانخود اقدام مي شود.  ها مشاهده ميشناسي تمدنكند. از گذشته تا امروز، الگوپذيري 

از حوزه وسيعي  دامنة  علم  اين  بايد خاطرنشان كرد  بيونيك  علم  كاربرد  ميدربارة  را شامل  در  هاي تحقيقاتي  و  شود 
اي از آن  افزارهايي است كه نمونهگيرد. گرز گاوسر يكي از جنگنولوژي مورد استفاده قرار ميهاي تكبسياري از رشته 

نگهداري مي نيويورك  متروپوليتن  موزة  متروپوليتن در  موزة  است. ساختار گرز گاوسر  قاجاريه  دورة  به  شود و متعلق 
نظر مي به  و  دارد  گاو  به  و ظاهري  فرمي  منيويورك، شباهت  اثر  اين  است.  رسد  بيونيكي ساخته شده  اصول  با  طابق 

است.    مسالهبنابراين   كرده  ايجاب  را  حاضر  پژوهش  انجام  ضرورت  يادشده،  موضوع  اهميت  حاضر،    هدفو  پژوهش 
شناسايي اصول و وجوه علم بيونيك در طراحي و ساخت گرز گاوسر موجود در موزة متروپوليتن نيويورك است.پژوهش  

با  پيش تحل  روشرو  و  دادهتجزيه  و  اطلاعات  توصيفييل  رويكرد  با  و  اسنادي  نمونة -هاي  است.  شده  انجام  تحليلي 
بررسي شده در پژوهش، شامل گرز گاوسر موجود در موزة متروپوليتن نيويورك است كه طراحي و ساختار اثر از بُعد  

يتن نيويورك با اصول علم  دهد نمونة گرز گاوسر موزة متروپولپژوهش نشان مينتايج  علم بيونيك تحليل شده است.  
ها در ساختمان بدن گاو  افزاري نيز مشابه كاركرد شاخبيونيك و با الهام از سر گاو طراحي شده و از لحاظ عملكرد جنگ 

به  طراحي  توانكلي، مي  طوراست.    عملكرد   و  كارايي  آن،  نمادين  كاربرد  كنار  در  گاو  سر   شكلبه   گرز  ساخت  و  گفت 
  .     است داده افزايش را وسيله اين افزاريجنگ 

 
 .    افزارحيوان گاو، بيونيك، فلزكاري، جنگ گاوسر، گرز : كليدي  هايواژه
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  مه مقدّ 

از  يكي  متروپوليتن،  موزة  در  موجود  گاوسر  گرز 

افزارهايي است كه با الهام از سر گاو ساخته شده  جنگ 

الهام از  است.  يكي  هستي،  نظام  و  طبيعت  از  گرفتن 

هاي مختلف تاريخي در  كه در دورهرويكردهايي است  

علوم، فنون، صنايع و خلق آثار هنري مورد توجه قرار  

عنوان  مي با  امروزه  علم،  اين  است.   ١بيونيكگرفته 

مي نظر  به  درواقع  است.  و  مطرح  فرمي  ساختار  رسد 

متروپوليتن  موزه  در  موجود  گاوسر  گرز  كاربردي 

شده   ساخته  و  طراحي  بيونيك  علم  با  منطبق 

شباهت  مطرح   موضوعضرورت  .است مورد  در  شده 

  بررسي   ضرورت  فرمي و كاربردي گرز گاوسر به سرگاو،

 موجود فلزي گاوسر گرز  ساختار در  بيونيك علم   بازتاب

براي آشكار    .است  شده   موجب  را  متروپوليتن  موزة  در

اين   ابهام  اين  علم  پرسش  شدن  است:  شده  مطرح 

سر موجود بيونيك چگونه در طراحي و ساخت گرز گاو

به   براي پاسخ  رفته است؟  در موزة متروپوليتن به كار 

علم   كاربرد  و  بيونيك  علم  تعريف  ابتدا  سؤال،  اين 

ارائه شده است. در   بيونيك در هنر، معماري و صنايع 

جنگ جايگاه  گرز  ادامه،  سپس  و  ايران  در  گرز  افزار 

قسمت  است.  گرفته  قرار  مطالعه  فريدون مورد  گاوسر 

به   نيز  موزة  بعد  در  موجود  گاوسر  گرز  معرفي 

نهايت،   در  و  يافته  اختصاص  نيويورك  متروپوليتن 

موزة  در  موجود  گاوسر  گرز  بيونيكي  ساختار 

  متروپوليتن تحليل شده است.  

  

  پژوهش  پيشينه

كرد   خاطرنشان  بايد  حاضر  پژوهش  پيشينة  دربارة 

بيونيك   علم  بازتاب  «بررسي  دقيق  عنوان  با  موضوعي 

گرز ساختار  موزة   در  در  موجود  فلزي  گاوسر 

اما در خصوص گرز   متروپوليتن» مشاهده نشده است؛ 

گاوسر، مقالة «گرز گاوسر فريدون و منشأ آن»، نوشتة 

)،چاپ شده درنشريه ١٣٩٢جعفري دهقي و پوراحمد (

توان نام برد. نتايج اين پژوهش نشان  ادب فارسي را مي

با  مي فريدون  ارتباط  در  ريشه  گرز،  خداي  دهد شكل 

طوفان و گاو نر در اساطير هندي دارد. همچنين گرز  

رشد   نيز  و  ايراني  نخستين  گاو  داستان  به  گاوسر 

از   او  تغذية  و  برمايه  يا  پرمايه  گاوي  كنار  در  فريدون 

مي اشاره  و  اين حيوان  فريدون  اجداد  بين  ضمناً  كند. 

بازتاب   و  است  حاكم  ارتباطي عميق  گاو،  و  ايشان  نام 

ش در  گاكآن  ميل  مشاهده  گرز  «بررسي وسري  شود. 

كابرد گرز در دورة صفويه»، نوشتة جلودار، حسيني و 

) انواع  ١٣٩٤شاطري  آن،  در  كه  است  ديگري  مقالة   (

نتايج   بر  است.بنا  شده  بررسي  صفويه  دوران  گرزهاي 

باستان شناسي  اين تحقيق كه در دومين همايش ملي 

از دوران   صفويه در  ارائه شده، نمونة فلزي گرز گاوسر 

نگاره در  فقط  گرز  نوع  اين  تصاوير  و  نيست  ها  دست 

است. فاطمه قهرماني ( مقالة ١٣٩٦مشاهده شده  ) در 

شده   چاپ  فردوسي»،  شاهنامة  در  ابزار  «نمادشناسي 

گاوسر  گرز  منشأ  ادبي،  شناسي  زيبايي  نشريه  در 

باستان   ايران  باورهاي  و  مهري  آيين  در  را  فريدون 

پرود  است.  كرده  (واكاوي  هارپر  اوليور  ) ١٣٦٩نس 

اي با عنوان «گرز گاوسر در ايران پيش از اسلام» مقاله

در   آن  جايگاه  و  بيونيك  علم  دربارة  است.  كرده  ارائه 

صنعتي،   طراحي  رشتة  نيز  و  معماري  و  هنر 

هاي زيادي انجام شده، ولي در حوزة هنرهاي  پژوهش

پژوهشگران  توجه  مورد  كمتر  دستي،  صنايع  و  سنّتي 

(  قرار ژراردن  لوسين  است.  از  ١٣٧٩گرفته   (

كتاب  بيونيك  زمينة  در  كه  است  نويسندگاني 

مي" الهام  جانداران  از  تكنولوژي  را    "گيردبيونيك، 

پژوهش از  است.  كرده  «كاربست تأليف  مرتبط،  هاي 

ظروف   ساخت  و  طراحي  در  عسل  زنبور  كالبدي  فرم 
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پايان عنوان  بحري كاربردي»  ارشد  كارشناسي  نامة 

) در رشتة هنراسلامي، گرايش فلز است ١٣٩٤ي (كرم

رويكرد   با  و  عسل  زنبور  فرم  از  الهام  با  پژوهشگر  كه 

عسل ظرف  ساخت  و  طراحي  به  خوري بيونيكي، 

مقالة   در  است.  در پرداخته  بيوميميكري  «نسبت 

مارليكشكل منطقة  اشياي  عملكرد  و  فرم  »، گيري 

هش  )، چاپ شده در نشريه پژو١٣٩٧نوشتة عموئيان (

از مارليك از حيث ساختار بيونيكي  هنر، آثار مكشوفه 

علم   كاربرد  قدمت  پژوهش  اين  است.  شده  تحليل 

  دهد.  بيونيك را در ايران نشان مي

  

  پژوهش  روش

پيش و  پژوهش  اطلاعات   تحليل  و  تجزيه  با  رو 

رويكرد توصيفيداده با  و  انجام    -هاي اسنادي  تحليلي 

پژ بررسي  مورد  نمونة  است.  شامل  شده  حاضر،  وهش 

گرز گاوسر موجود در موزة متروپوليتن نيويورك است  

تحليل  بيونيك  علم  بُعد  از  اثر  ساختار  و  طراحي  كه 

  شده است.  

 

  تعريف علم بيونيك 

گردد كه  برمي Bios يا  Bio ريشة واژة بيونيك به لغت

معناي واحد زنده و  گرفته شده و به Biov از واژة لاتين

) است  جاندار  «بيونيك ١١:  ١٣٧٩ژراردن،  موجود   .(

بهبه يا  زيستارشناختي  انداممعناي  هاي  كارگيري 

اولين طبيعت،  آمريكايي،  ساختگي  دانشمند  توسط  بار 

به كار برده شد. او  م.  ١٩٥٩، در سال  ٢جك. اي. استيل

دستگاه علم  را  تمامي  بيونيك  پاية  و  شالوده  كه  هايي 

زندهدستگاه ميهاي  (حسيني،  اند،  ).  ٧:  ١٣٩٦داند» 

داشت،   پزشكي  بارِ  بيشتر  بيونيك  واژة  ازآنجاكه 

بيوميميكري واژگان  ديگر،  علوم  و   ٣محققان 

كار  ٤بيوميمتيك به  برخلاف  برده  را  واژه  دو  اين  اند. 

در   كه  بيولوژيكالبيونيك  و  زيستي   ٥تحقيقات 

مهندسي   تحقيقات  در  بيشتر  دارد؛  كاربرد  (زيستي) 

مي (قزل،  استفاده  در   ).٢١:  ١٣٩٢شود  «بيونيك 

سيستم  آوردن  وجود  به  از حقيقت  آدمي  ساختة  هاي 

الهام  طور كلي، هاي زنده است. بهگرفتن از مدلطريق 

يابي  بيونيك و معماري بيونيك، علمي است كه به الهام

از ساختمان عالم  فني  ارتباطات گوناگون  ها، رفتارها و 

مي (نوذري،  جانداران  بيونيك،٢:  ١٣٩٣پردازد»   .( 

نوع   معرّف  و  است  طبيعت  با  انسان  رابطة  محصول 

است.  هستي  عناصر  و  طبيعت  به  انسان  نگرش 

جاي مفاهيم  مستلزم «شناخت  بيونيك،  در  گرفته 

آگاهي كافي از طبيعت، انسان و نوع روابط حاكم است  

كه اين رابطه نيز متأثر از سطح فكر و نوع نگرش بشر  

ان ذكر است ). شاي١٠:  ١٣٩١به طبيعت است» (زارع،  

طبيعت   از  تقليد  است،  مطرح  بيونيك  علم  در  آنچه 

راهبه بهترين  است؛  عنوان  بشري  معضلات  براي  حل 

سالپديدهزيرا   «حاصل  طبيعت،  در  حاضر  ها  هاي 

اي سازگار گونهآزمون و خطا و ارتقاي نتيجة حاصل به

و پايدار با محيط اطراف بوده» و در نهايت، ماحصل آن  

جاندا بقاي  است  در  متجلي  زيستي  سيستم  يا  ر 

تكنولوژيك ديدگاهي  بيونيك  ديگر،  بيان  به   ٦(همان). 

 به طبيعت دارد و با رويكردي غيرمستقيم، به سرشت 

مي پيدا  دست  هستي  ترتيب،  عناصر  اين  به  كند. 

مي آغاز  بيروني  فرم  از  بيونيكي  به  مطالعة  و  شود 

:  ١٣٩٣شود (نوذري،  مطالعة نيروهاي دروني منجر مي

٢  .(  

  علم بيونيك اجزايي دارد:

سامانه . ١ علم  آن«بيونيك،  كار  كه  است  از  هايي  ها 

(در  سامانه است  شده  گرفته  كار  به  زنده  هاي 

 ساختار و سيستم اصلي)؛ 



 

٢٧ 
ي 

رد
ارب

ي ك
ها

نر
ه ه

نام
صل

ف
  

ره 
دو

وم
د

ره 
ما

 ش
،

٤ ،
ان

ست
زم

 
١٤

٠١
  

هايي كه خصوصياتي شبيه خصوصيات علم سامانه . ٢

(مكانيزهسامانه دارند  را  زنده  عناصر  هاي  و  ها 

 عملكردي)؛

سامانه . ٣ نعلم  از  كه  سامانههايي  به  ظاهر  هاي  ظر 

 هاي حسي از نظر فرم). اند (دريافتزنده شبيه

اين دسته باتوجه بيونيك هر  بندي ميبه  توان گفت در 

شده بر طبق آن، از  نمونة طبيعي و هر محصول ساخته

. ساختار؛  ١اند از:  سه نظر قابل بررسي است كه عبارت 

 ).  ٨و  ٧: ١٣٩٦. فرم» (حسيني، ٣. مكانيزه؛ ٢

  مدّنظر   بيونيكي  طراحي  وقتي  است  ذكر  يانشا

 بيونيك  و  گرافرم  بيونيك  حوزة  دو   همواره  است،

  امروزه   كه  بيوميميكري  بحث  شود.مي  مطرح  گراساخت

 بيونيك  به  تنهانه  دارد،  گيرياندازهقابل  دانشي  رويكرد

بلكه  مي  فرم   تقليد   نوع  از  گيريشكل  و   گرافرم پردازد، 

 نيز  گياهان  و  جانوران  ملكرديع   هاي مكانيزم  به  توجه

بر    كند.مي  تعيين  آن  عملكرد   با   را  فرم   نسبت  و   دارد

.  كندمي  تعريف  شيء  در  را  تناسبات   اساس،  اين

 فرايند  اين  طريق  از  شناسي زيبايي  هايملاك  بنابراين

  بيوميميكري   لغت  شود.مي  مشخص  خاص  شيء  براي

  اي معنبه  ٨و ميمِسيس  زندگي   معني به  ٧بخش بيو  دو  از

  و   مكانيزم  فرم،   در  تقليد  است. اين  شده  تشكيل  تقليد

  هايي فرم  در.  گيردمي  صورت  طبيعت  از  توليد،   فرايند

  شوند، مي  تعريف  و  گيرند مي  شكل  قالب  اين  در  كه

  تجسم   بعدي سه   صورتبه  زنده  مخلوقات  جسم  تنها

 كه اجزا و  پيكره بين موجود فرمي   تناسبات بلكه  نشده،

 موجود  عملكردي   و   حركتي   يستي،ز  شرايط  بهباتوجه

  نهايي   فرم  تعيين  در  كند،مي  رشد  و  گرفته  شكل  زنده

  عوامل   ترينمهم  عنوانبه  و  شده   ديده  محصول

 قرار  استفاده  و  توجه  مورد  نهايي،  فرم  دهيشكل

بر اساس  )٥:  ١٣٩٧  عموئيان،(   گيردمي روند طراحي   .

 ارائه شده است.   ١بيونيك در جدول 

 

  نيك در هنر، معماري و صنايع كاربرد علم بيو

علم   اين  كرد  خاطرنشان  بايد  بيونيك  كاربرد  دربارة 

شود  هاي تحقيقاتي را شامل ميدامنة وسيعي از حوزه 

هاي تكنولوژي مورد استفاده قرار و در بسياري از رشته

ميانمي علمي  بيونيك،  دانش  است رشته گيرد.  اي 

كامپيوتري،٣٥:  ١٣٩٣(نوذري،   علوم  «در  و   (  

نظير سلول زمينه  مطالعاتي  هاي عصبي مصنوعي،  هاي 

هاي عصبي مصنوعي، محاسبات تكاملي يا هوش  شبكه 

اين  است.  كرده  ايجاد  را  جمعي  هوش  و  محاسباتي 

هاي پردازش اطلاعات به كار  اصول در طراحي سيستم 

مي (قزل،  گرفته  علم  ١٩:  ١٣٩٢شود»  همچنين   .(

اتومب ساخت  اماكن،  معماري  در  لوازم يل بيونيك  ها، 

و   تصاوير    غيرهكاربردي  دارد.    ٤و    ٣،  ٢،  ١كاربرد 

  .ي در اين زمينه هستندي هانمونه 
 

  افزار گرز در ايرانجايگاه جنگ

از پركاربردترين سلاح هاي ايزدان و پهلوانان  گرز يكي 

هند و اروپايي است. در اوستا انواع گرزها به دو دسته  

كوبيدتقسيم گرزهاي  است:  شده  گرزهاي  بندي  و  ني 

  ). ٤١: ١٣٩٢كردني (جعفري دهقي و پوراحمد، پرتاب

جنگ  از  يكي  گرز  مكتوب،  منابع  اساس  افزارهاي بر 

مهم و نماد قدرت و مقام اشخاص در دورة هخامنشيان  

نظام  و در دورة ساسانيان هم سواره  و پارتيان بوده است

زره خردكردن  براي  بهره  سنگين  گرز  سلاح  از  پوشان 

 ). ٥: ١٣٩٤د (جلودار و ديگران، گرفتنمي
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  ) ٤٥: ١٣٩٢روند طراحي بر اساس علم بيونيك، منبع: (قزل،   - ١جدول 
 روند كلي و جزئيات طراحي بر اساس علم بيونيك 

(پديدة   ١ زنده  موجود  انتخاب 
 مدّنظر در طبيعت) 

 جانوران  .١
 گياهان  .٢
 آغازيان  .٣
  ها سلوليتك .٤

 رايط محيط، دما، رطوبت، فشار و صوت محيط زندگي: ش .١ شناسايي خصوصيات زيستي ٢
 هاي تنفسي، مواد غذايي ها: منابع حياتي، سيستمالعملعكس .٢
 زيستي، سازگاري و ناسازگاري مستقيم و غيرمستقيمخصوصيات فيزيكي: شرايط هم .٣
  روابط سيستماتيك: آمار تجمعي و پراكندگي زيستي، شرايط خاص جغرافيايي  .٤

 ارهاي داخلي ساخت .١ شناسايي خصوصيات معماري  ٣
 روابط سيستماتيك  .٢
  ها پيكرة اصلي موجود: عناصر ميكرو و تناسبات هندسي، عناصر ماكرو، مواد و نسبت .٣

 

 
 (URL1) اي، منبع:طراحي و ساخت خودرو با الهام از ماهي جعبه - ١تصوير 

دوره در  وسيله همچنين  اين  تاريخي،  مختلف  هاي 

جنگ در  پادشاهان  و  جنگاوران  توجه  بوده  همورد  ا 

در   گرز  انواع  از  صفاريان،  زمان  در  مثال،  براي  است؛ 

ميميدان استفاده  جنگ  (غفوري، هاي  است  شده 

٢٤١: ١٣٨٨.(  

در دورة غزنويان هم پركاربرد بوده و سلطان  سلاح گرز  

گرزهاي  از  استفاده  در  زيادي  مهارت  مسعود 

هفتادمني،  

مني داشته است (جلودار و ديگران، مني و بيستچهل 

به  ٥:  ١٣٩٤ همچنين  آنجللو).  شاه    سپاه  ٩بيان 

(همان:   است  بوده  مجهز  گرز  سلاح  به  اول  اسماعيل 

بيان٧ مطالب  نشان  ).  را  گرز  جايگاه  و  اهميت  شده 

انواع مي از  بررسي گرز گاوسر، يكي  به  ادامه،  در  دهد. 

  شود.   خاص گرزها پرداخته مي
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  )(URL3 از حلزون، منبع: شونده با الهامساخت خانة خودخنك - ٢تصوير 

 

 
  ) (URL3 تاب، منبع:قدرتمند با الهام از كرم شب LED ساخت - ٣تصوير 

 

 
  )(URL2خوري با الهام از كندوي زنبور عسل، منبع: ظرف عسل - ٤تصوير 
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  گرز گاوسر فريدون

وسيلة همان و  نمادين  ابزاري  گرز  شد،  اشاره  كه  طور 

ابزار جنگي ايزد مهر    ا اوستنبرد با اهريمنان است و در  

  ). ٢٠٠: ١٣٩٦با اهريمن ذكر شده است (قهرماني، 

داستان در  و  گرزها  انواع  از  يكي  گاوسر  هاي  گرز 

پهلوي،   شاهنامه متون  در  است.  فريدون  به  منسوب 

به گرز فريدون اشاره مي كند، دينكرد تنها منبعي كه 

) است كه در آن، شرح داستان ١٠نهم، فرگرد بيستم (

فريدون و ضحاك آمده و در ديگر متون اين دوره،  نبرد 

به گرز گرشاسب و ظهور و نبرد او با ضحاك ماردوش  

و   دهقي  (جعفري  است  شده  پرداخته  آخرالزمان  در 

در  ٤٢:  ١٣٩٢پوراحمد،   است  ذكر  شايان    اوستا ). 

در  و  نشده  مطرح  فريدون  گرز  براي  گاوسري  ويژگي 

ژگي اشاره  متون پهلوي هم جز در يك متن به اين وي

) دينيگ  دادستان  در  است.  شرح  ٨٣،  ٣٦نشده  در   (

كه   آمده  هم  اوشيدر  هزارة  در  ضحاك  بندگسستن 

را  ماردوش  ضحاك  گاوسار،  گرز  با  گرشاسب  سامان 

دهد و اين گرز همان گرز فريدون در نبرد  شكست مي

دست   در  آخرالزمان  در  و  است  بوده  ضحاك  با 

خ را  آن ضحاك  با  و  بود  خواهد  واهد كشت گرشاسب 

گاوسر  ٤٣(همان:   گرز  طاقديس،  تخت  داستان  در   .(

از سه چيزي است كه از فريدون به يادگار مانده   يكي 

  است: 

 يكي تخت و آن گرزة گاوسار        

  ست از او در جهان يادگاركه مانده

 سه ديگر كجا هفت چشمه كمر         

  خواندي نام او دادگر (همان). همي

از تركيبي  گاوسر  است.    گرز  گاو  و  آهن  مفاهيم 

و   چيرگي  جنگاوري،  برتري،  نشانة  اساطير،  در  «آهن 

(قهرماني،   است»  باورهاي  ٢٠٠:  ١٣٩٦توانايي  در  و   (

و  است  بوده  جنگ  خداي  (مريخ)،  بهرام  فلز  باستاني، 

اند» دانسته «طبع او را به طالع مريخ، گرم و خشك مي

كند:  ميباره نقل  ). پورداوود دراين٢١:  ١٣٧٠(كزازي،  

با   گرازي  هيئت  به  بدكاران  با  نبرد  در  بهرام  «ايزد 

با اعصاب آهنين،  پاهاي آهنين، با چنگال هاي آهنين، 

مهر   ايزد  پيشاپيش  آهنين،  چانة  با  آهنين،  دم  با 

مي گردگوهي،  حركت  (محسني  ).  ١٠٧:  ١٣٩١كند» 

ايراني، جانوري مينوي و مقدس و   اساطير  در  گاو هم 

اورم آفريدة  جانداران نخستين  اورمزد،  است.  زد 

مي وجود  به  نخستين  گاو  نطفة  از  را  آورد؛  گوناگون 

رو جايگاهي مقدس دارد. گاو در داستان فريدون  ازاين 

پرمايه يا  برمايه  گاوي  و  دارد  مهمي  جايگاه  يا    نيز 

كند  برمايون نام، فريدون را شير داده و او را تغذيه مي

اين  ٢٠١:  ١٣٩٦(قهرماني،   همچنين  حائز ).  نكته 

بودن گرز  بلخي در توجيه گاوشكلاهميت است كه ابن

ترس   از  فريدون  اجداد  «چون  است:  معتقد  فريدون 

و   گاو  شبانان  ميان  در  سال  هزار  مدت  به  ضحاك 

مي زندگي  است، گوسفند  گرز  شبانان  سلاح  و  كردند 

درنتيجه، سلاح فريدون گرز بود كه سلاح شبانان است 

نام چون  بود،  گاوشكل  (جعفري    و  بود»  گاو  او  اجداد 

)؛ بنابراين ارتباط عميقي  ٤٤:  ١٣٩٢دهقي و پوراحمد،  

  بين فريدون و گاو و گرز گاوسر وجود دارد. 

 

معرفي گرز گاوسر موجود در موزة متروپوليتن 

  نيويورك

نيويورك،  متروپوليتن  موزة  در  موجود  گاوسر  گرز 

است.   افزارهاي متعلق به دورة قاجاريه اي از جنگنمونه 

است.   زراندودشده  تزيينات  داراي  و  جنس آن فولادي 

چكش و  دواتگري  شيوة  به  و  است  توخالي  كاري  اثر، 

تكه ساخته شده است. در  ساخته شده است. سر گاو دو

و   پايين  و فك  تكه  يك  سر،  و  بالا  فك  قسمت  واقع، 

مي تشكيل  را  ديگر  تكة  پايين،  اين  قسمت  دهند. 
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ا جداگانه ساخته و سپس  هها و گوشها و شاخقسمت

هم جوشكاري شده است. همچنين سر    اين قطعات به

يافته  اتصال  گرز  ميلة  يعني  اثر،  سوم  قسمت  به  گاو 

چشم برجسته است.  اثر  قلمهاي  و  و  كاري  شده  زني 

چشم زراندود  مردمك  شيوة  به  و  طلايي  رنگ  با  ها 

همان  مزين است.  تزيينات شده  شد،  اشاره  كه  طور 

اثر   است.  طلايي  زراندودكاري  يا  طلااندود  شيوة  به 

هاي مختلفي انجام  شايان ذكر است طلاكاري به روش

شود. در يك شيوه از طلاكاري، ورقة طلا روي فلز  مي

شود و با كوبيدن، ورقة طلا روي فلز ديگر گذاشته مي

مي تثبيت  كوفتپايه  روش،  اين  به  طلا  شود.  گري 

طلاكاري،مي ديگر  شيوةي  در  از    گويند.  نازكي  لاية 

گذاشته  ديگر  فلز  سطح  روي  طلا  ورق  يا  زرورق 

شود و با اِعمال حرارت و ايجاد اصطكاك و سايش و  مي

مي تثبيت  فلز  سطح  بر  طلا  ديگر  فشار،  نوع  شود. 

كاري است. ملغمه، مخلوط پودر طلا و  طلاكاري، ملغمه

مناسب،   ابزاري  و  كاردك  توسط  كه  است  جيوه 

لايهبه ناصورت  پايه  اي  فلز  سطح  روي  ظريف  و  زك 

مي تبخير پهن  جيوه  حرارت،  اِعمال  با  سپس  و  شود 

لايه و  ميشده  باقي  پايه  فلز  بر  طلا  از  نازك  ماند  اي 

انعامي،   و  باتوجه ١:  ١٣٩٥(دوامي  انواع شيوه ).  هاي  به 

شيوة  كه  است  حائزاهميت  نكته  اين  طلاكاري، 

د از آن كاري در دورة ساساني وجود داشته و بعملغمه

گري طلا، منسوخ شده است. همچنين در شيوة كوفت

قسمت   در  طلا  فلز  كوبيدن  براي  فرورفتگي  وجود 

سطح اثر، امري معمول بوده است؛ ولي در سطح گرز،  

طلاكاري نقاط  در  فرورفتگي  نوع  ديده  اين  شده 

نظر مينمي به  كوفتشود.  روش  با  نه  طلا  گري،  رسد 

و  ظريف  بسيار  ضخامتي  در  اِعمال    بلكه  با  نازك، 

 حرارت و اصطكاك بر سطح اثر تثبيت شده است.  

 
  ) (URL4 منبع:متر،سانتي ٨٢.٦گرز گاوسر، قرن نوزدهم ميلادي، دورة قاجاريه، فولاد و طلا، اندازة اثر   - ٥تصوير 

  
در قسمت زير چشمان گاو در دو طرف صورت حيوان، 

قسمت  در  و  شده  نوشته  عباس  حاجي  عمل  عبارت 

ديده    پشت سلطان  عباس  شاه  عبارت  هم  گاو  سر 

 شود.  مي

مي  ٥تصوير   نشان  را  گرز  اين  از  براي    .دهدنمايي 

جدول   در  اثر  مختلف  زواياي  تصاوير  دقيق،   ٢تفهيم 

 ارائه شده است.

  

  

بيونيكي  و ساختار  متروپوليتن  موزة  گاوسر  گرز 

  اثر 

در   موجود  گاوسر  گرز  بيونيكي  ساختار  تحليل  براي 

مترو گاو موزة  حيوان  كه  اثر  الهام  منشأ  بايد    پوليتن 

در   دليل،  همين  به  بگيرد؛  قرار  بررسي  مورد  است، 

بر   ٣جدول   گاوسر  گرز  طراحي  جزئيات  و  كلي  روند 

  : اساس علم بيونيك واكاوي شده است
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٣٢ 

  تحليل گرز گاوسر موجود در موزة متروپوليتن، منبع: (نگارندگان)  - ٢جدول 
 تصوير و تحليل اثر رديف 

١ 

  

 

  ) (URL4اثر، منبع:  رخ، پهلو و پشتسه زاوية  گاوسر، گرز  - ٨و  ٧، ٦ تصوير

 تصوير متعلق به دورة قاجاريه   تحليل اثر 

 با تزبينات طلايي و زراندود  آهني (فولادي) جنس 

 كاري و جوشكاري شيوة ساخت دواتگري، چكش  

 كوتاه  گردنة  داراي گرز  در گاو سر  

  و تزيينات طلااندود ح طر داراي گرز در گاو  گردنة  

 و صاف بر گرز جوشكاري شده در حالت عمود گاو  هايگوش    

 بلند، ظريف و شياردار هستند   ها شاخ 

 اند  و درست شده زينكاري مها به شيوة طلااندودكاري و نيز برجستهچشم  
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  ندگان) منبع: (نگار ،  روند كلي و جزئيات طراحي گرز گاوسر بر اساس علم بيونيكبررسي    - ٣جدول 
  روند كلي و جزئيات طراحي گرز گاوسر بر اساس علم بيونيك

  جانور (گاو)    انتخاب موجود زنده (پديدة مدّنظر در طبيعت)   ١
  شناسايي خصوصيات زيستي  ٢

  
وزوج  راستة  از  شاختهي  و  نشخواركننده  دار،سُم  داري پستان  گاو  خانوادة  از  سُمان 

  ١٠ة بوسسرد  كه  است  سرده   چندين   برگيرندة در  گاوسانان  «خانوادة.  گاوسانان است
بر   را  هاگاوميش  و  گاوها   همة اينمي  در    و  شير   توليد   گوشت،   براي   حيوان   گيرد. 

  از  ديگر  يكي.  شودمي  داده  پرورش  انسان  چرم، توسط   توليد  براي  پوست  از  استفاده
 سال   ١٠٥٠٠  به  نزديك  .است  حيواني  كود  حيوان،  اين  از   توليدشده  محصولات

  ايران   غرب  و  شام   مركزي،  آناتولي  در   باراولين  براي  گاو   هشتاد رأس   حدود  پيش،
 در  گاو  رأس  ميليارد  ١٫٤  به  نزديك   ٢٠١١  سال  در  تخميني  طبق.  اندهشد  اهلي

  ١١نياگاو  نامبه  شده منقرض  حيواني  امروزي،  اهلي   گاوهاي  جد  .دارد  وجود  جهان
  پيش  سال  دوميليون  از   بيش   در  بود،   متعلق  بوس  سرده   به   كه   حيواني   اولين.  است

  اين .  رسيد  اروپا  به  پيش  سال  هزاروپنجاهدويست  حدود  در  نياگاو.  شد  ديده  آسيا  در
  .بود»  چابك  و خشن  و تر كوچك فيل از كمي حيوان،

با تغيير زندگي بشر از شـكارگري بـه   ،سال پيش از ميلاد مسيح  ٦٠٠٠نزديك به  «
وحشــي بــه ايــن كشــتزارها هجــوم  مــزارع، گاوهــاي ةدنبال توســعهكشـاورزي و بــ

را بـه اسـارت درآورده و   اتاز اين حيوان   تدريج بشر توانست تعداديآوردند كه بهمي
اهلـي شـد. ابتـدا از گوشـت گـاو  گربه و بز و گوسفند و سگ از گاوپس  .كنداهلي  

شير گاو را فرابگيـرد.   يدناما سرانجام انسان توانست چگونگي دوش؛  شداستفاده مي
 ٦٠٠٠تـا    ٤٥٠٠شدن گاو در آسيا و خاورميانـه بـين  شناسان معتقدند اهليباستان

  .»  است  سال پيش از ميلاد مسيح انجام شده
هاي دندان ، گاو  فوقاني  ةدر آروارخاطرنشان كرد    «در مورد ساختار فيزيكي گاو بايد

دندان پيشين فقط  و  ندارند  وجود  نيش  برعكس و  و  دارند  وجود  آسياب   ،هاي 
هاي نيش گاوها همانند يش در فك تحتاني موجودند. دندانهاي پيشين و ن دندان

تايي در جلوي فك  شكل يك رديف منظم هشتطور كلي بهدندان پيشين شده و به
  .  دارد»يك زوج سم وجود   ،قرار دارد. در هر دست و پاي گاو

  
  . حيوان گاو - ٩تصوير 

  

اين شاخ  به ساختار سرتوجهبا  شناسايي خصوصيات معماري سر گاو    ٣ داراي شاخ است كه  بالاترين  گاو، اين حيوان  ها در 
به دارند و در حفاظت حيوان،  نيز بهقسمت سر قرار  و  عنوان  ويژه محافظت از سر 

ضربه  وسيله اعمال  با  خطر،  احساس  صورت  در  حيوان  دارد.  كاربرد  دفاعي  اي 
ها، ويژگي زي شاخكند. تيكند يا به خطر حمله ميها از خود دفاع ميوسيلة شاخبه

آنملاحظهقابل ساختار  به  سبب  اي  حيوان،  سوي  از  نيرو  اعمال  با  و  بخشيده  ها 
  شود. شدن و پارگي محل اصابت ميصدمه، سوراخ

                          
ها در قدرت اعمال ضربه و صدمه به محل اصابت،  شايان ذكر است اين ويژگي شاخ
افزاري براي اي دفاعي و جنگاست؛ زيرا گرز وسيله  موردتوجه گرزسازان قرار گرفته

توان  تواند مشابه نوع ضربات سر گاو باشد. ميحمله است و نوع اعمال ضربات مي
سر گاو در سر    اي است كه پشتگونهزدن بهگفت نحوة كاربرد گرز گاوسر در ضربه

اصابت كرده و   هاي گاو به هدفتر، شاخكند و به بيان دقيقگرز به هدف اصابت مي
كند؛ درنتيجه، اين اشتراك عملكرد گرز و شاخ گاو، منبع اصلي آن را مصدوم مي

  .   الهام و طراحي و ساخت در اثر گرز گاوسر بوده است

  
  .سر حيوان گاو - ٩جزئيات تصوير 
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٣٤ 

 
بررسي منبع الهام گرز گاوسر از سر حيوان گاو، منبع: (نگارندگان)   - ١نمودار   

 

، روابط دقيق گرز گاوسر با منبع  ٣ات جدول  طلاع ا

  روشني بيان كرده است. الهام اثر، يعني حيوان گاو را به 

  دهد. تر نشان ميصورت دقيق اين روابط را به  ١نمودار 

  

 
 
 

    يونيك، منبع: (نگارندگان)روند طراحي و ساخت گرز گاوسر با الهام از سر گاو بر اساس علم ب   - ٢نمودار 

  

 

 

 

 

 

 

 

درشاخ گاو    ها  فيزيكي  ساختار 
اي دفاعي و تهاجمي است  وسيله

سبب   ضربه  اعمال  با  كه 
خطر  آسيب مسبب  به  زدن 

جنگمي نيز  گرز  افزاري  شود. 
كه   است  حمله  و  دفاع  براي 

ضربه كوبندگي  ويژگي  و  زننده 
موجب   ويژگي  همين  و  دارد 

هاي  شده ساختار سر گاو و شاخ
آن در طراحي و ساخت گرزي با  

گ  گرز  و  عنوان  الهام  مورد  اوسر 
 الگوبرداري قرار بگيرد.   
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٣٥ 

نمودار  باتوجه ساخته ١به  گاو  سر  مشابه  گاوسر  گرز   ،

گوش است.  به شده  حيوان  مشابه  گرز،  در  گاو  هاي 

شاخ البته  و  شده  جوشكاري  سر  بر  عمود  با  حالت  ها 

اند  تر طراحي و ساخته شدهانحناي بيشتر و زاوية بسته

به شايد  ضركه  هنگام  در  نيرو  تمركز  اين  دليل  به، 

به است.  شده  اتخاذ  ميرويكرد  كلي،  گفت  طور  توان 

به گرز  و ساخت  كنار كاربرد  طراحي  در  شكل سر گاو 

عملكرد جنگ و  كارايي  آن،  وسيله  نمادين  اين  افزاري 

  را افزايش داده است.   

     

  گيري نتيجه 

مي نشان  پژوهش  يك  نتايج  فريدون  گاوسر  گرز  دهد 

ساختار  از  ملهم  و  بيونيكي  ويژگي    اثر  است.  گاو  سر 

  هاي گاو هنگام تهاجم اعمال ضربه و نوع عملكرد شاخ

  و دفاع، مشخصة اصلي در طراحي و ساخت گرز گاوسر

كاركرد   بر  علاوه  گاوسر  گرز  ديگر،  بيان  به  است. 

نيز   دفاعي و تهاجمي  بُعد عملكرد  از  نمادين و آييني، 

وجه چنين نكته مورد تهمبازده و كارايي لازم را دارد.  

ديگر اين است كه طراح و سازنده اثر با توجه به منابع  

خلق   به  ادبي،  متون  در  فريدون  از گرز گاوسر    موجود 

گرزي با ساختاري فرمي سر گاو اقدام نموده است كه  

در حوزه علمي به رشته بيونيك مرتبط است و اين امر  

دهد علم بيونيك در تاريخ ايران نيز جايگاهي  نشان مي

داشت هنر  مهم  و  ادبيات  در  نيز  آن  بازتاب  و  است  ه 

ايران مشهود است. در واقع در ادبيات نيز از گرز خاص 

كه   است  شده  ياد  گاوسر  گرز  نام  با  فريدون  ويژه  و 

سلاحي متمايز و شگرف است و ضربات آن نيز مهلك 

هاي گاو تعبيه شده و  است. گرزي كه مشابه سر و شاخ

اثر در  آن  بارز  ويژگي  نكته  و همين  ضربات  گذاري 

  .شودكارايي سلاح در جنگ محسوب مي

  

  نوشت پي 
1) Bionic/ Bionics 
2) Jack E. Steele 
3) Bio mimicry 
4) Biomimetic 
5) Biological 
6) Technological 
7) Bio 
8) Mimesis 
9) Angelou 
10) Bos  
11) Bos primigenius 

  

  فهرست منابع 
 ) ٥٦- ٣٩)، ١١( ٣ي، ). گرز گاوسر فريدون و منشأ آن. ادب فارس١٣٩٢جعفري دهقي، و ديگران  .  

 ) شناسي.  ). بررسي كاربرد گرز در دورة صفويه. دومين همايش ملي باستان١٣٩٤جلودار، محبوبه، و ديگران  

 ) حسين  كوتاه١٣٩٦حسيني،  مسكوني  مجتمع  طراحي  بهره).  رويكرد  با  صدرا  شهر  در  پايانمرتبه  بيونيك،  معماري  از  نامة  گيري 

  شكدة معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.  كارشناسي ارشد رشتة معماري، دان 

 فرزانهتق  ،يدوام انعامي،  و  بر روي ضريح.كاربست تكنيك  .)١٣٩٥(  ي،  هنر و صناعات در    يالمللنيب   شي هما  نينخست  هاي طلاكاري 

  . يبه فراموش  رو ي بر هنرها  ديبا تأك  ياسلام - يران ي فرهنگ و تمدن ا
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Abstract: 
Since the beginning, mankind has needed to make and use all kinds of containers for eating 
and drinking, and the containers for liquids are an important part of them, and ewers are among 
them, which were used for drinking and washing purposes. Iranians used to make ewers in 
different ways and with different materials. At first, these types of containers were made of clay 
and clay, and after people became familiar with metal, they were also made of different types of 
metal. With the emergence of Islam and the formation of Islamic civilizations in different 
geographical areas including Iran, changes influenced by Islam can be seen in the arts. In the 
Islamic era, the construction of these ewers continued under the influence of pre-Islamic 
metalworking and grew under the influence of the advancement of metalworking techniques. In 
the early Islamic centuries, the works obtained from the periods are so limited that the analyzes 
are mainly based on hypothesis and speculation. In the history of metalwork art of Islamic Iran, 
the pre-Mongolian and Safavid period ewers are famous due to the development of construction 
and the formation of regional styles. These two periods are known as the two flourishing eras of 
the art of the Islamic era, one of which can be considered as the continuation of the old pre-
Islamic traditions and the other as the beginning of the new era of metalworking. Therefore, it is 
necessary to know the similarities and differences of the common types and to examine the 
form of these vessels in these two periods as an introduction to the style of metalwork in the 
Islamic era of Iran. For this reason, in this article, the metal ewers of these two historical periods 
have been chosen in order to know their formal characteristics. The question raised is that the 
shape of the ewers of these two periods, which includes the shape of the body, neck and other 
parts of the ewers, are compared to each other. Research information has been collected using 
a library method with a fishing tool. The research method is descriptive-analytical and the 
results of the study are analyzed qualitatively. The investigation and comparison of these ewers 
showed that in terms of form, the ewers of the pre-Mongolian period are divided into four formal 
groups, in the second and third groups, there is a part called the pollen in the ewers, and in the 
fourth group, the neck part is not seen separately. to be Safavid period ewers are divided into 
two different form groups from the pre-Mongolian period, in the first group the ewers neck is 
formed by reducing the diameter of the body, and in the second group there is no part called the 
neck and the whole ewer is made up of the body, which is usually the base. A is placed below it. 
Analyzing, comparing and examining the form of these fountains can be a sign of greater 
diversity and innovation in the pre-Mongolian period compared to the Safavid period  
 
Keywords: Metal ewer, handle, early Mongolian, Safavid 
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دار دورة  شناسانة آبريزهاي فلزي دسته مقايسة گونه 

  پيشامغولي و دورة صفوي

   ٢، داوود شادلو ١زهرا زاده ايمانيان 
  آموختة كارشناسي ارشد هنر اسلامي، موسسه آموزش عالي فردوس مشهد، مشهد، ايران.(نويسنده مسئول) دانش١
  ر شيراز، شيراز، ايران.استاديار گروه فرش، دانشكدة هنرهاي كاربردي، دانشگاه هن ٢

  ) ١٥/٠٥/١٤٠٢، تاريخ پذيرش نهايي:  ١٥/٠٤/١٤٠٢،  تاريخ بازنگري:  ١٠/٠٤/١٤٠٢(تاريخ دريافت مقاله:  
                 /AAJ.202https://doi.org/82.1111043.310.22075                     يپژوهش- يمقاله علم

  
  چكيده 

برا ابتدا تاكنون  از  از آن   دن،يآشامخوردن و    يبشر  استفاده  انواع ظروف و  نبه ساخت  آبر  ازمنديها  از   زهايبوده است. 

نوع ظروف از جنس گِل و سفال و    نياند. در ابتدا اوشو كاربرد داشتهو شست  دنينوش  يهستند كه برا  يجمله ظروف

چون مصر، عراق و ايران ساخت در مناطقي    ، يشدند. در عصر اسلام  هساخت  يانسان با فلز، در انواع فلز  يي پس از آشنا

را    زهايآبر  انيرانيرشد كرد. ا   يفنون فلزكار  شرفتيپ  ريتأثو تحت  افت ياز اسلام ادامه    ش يپ   يمتأثر از فلزكار  زهايآبر  نيا

مواد گوناگون  يهاوه يبه ش با  و  تارساختنديم  يمختلف  در  فلزكار  خي.    ة و دور  يشامغوليپ  ةدور  يزهايآبر  ران،يا  يهنر 

 ي عنوان عصر شكوفادو دوره به    نيمشهور هستند. ا  يامنطقه   يهاسبك   يريگساخت و شكل  ةسبب توسعبه   يصفو

پ   يهااستمرار سنتّ   ةمنزلبه  توانيرا م  ي كيكه    شونديشناخته م  يهنر دوران اسلام به شمار آورد و    يشااسلام يكهن 

ازا  ديعصر جد  يبر فلزكار  يسرآغاز  ةمنزلرا به   يگريد و    جيرا  يهاگونه   يها ها و تفاوتشناخت شباهت  ،رونيدانست؛ 

ضرورت دارد.   رانيا  ي دوران اسلام  يفلزكار  يشناسبر سبك  يامقدمه  ةمثابدو دوره، به    نيظروف در ا  نيا  ي فرم  يبررس

ا  ل،يدل  نيبه هم آبر  نيدر  دور  نيا  يفلز  يزهاينوشتار،  وبه  يخيتار  ةدو  انتخاب شده    يفرم  يهاي ژگيمنظور شناخت 

ديگر   و  (بدنه،گردن  دوره  دو  اين  آبريزهاي  مختلف  هاي  قسمت  فرم  كه  است  اين  اينجا  در  پژوهش  مسئله  است. 

دوره صفوي    هدف   و   شود  ي بررس)  ها¬قسمت و  پيشامغولي  دوره  دو  در  آنها  تحقاستمقايسه فرمي  اطلاعات  به    قي. 

  ةويبه ش  يبررس  جي است و نتا  يليتحل-يفيشده است. روش پژوهش، توص  يگردآور  يبردارشيبا ابزار ف  يروش اسناد

و    ي به چهار گروه فرم ي شامغوليپ  ة دور ي زهايآبر ، فرمي لحاظ  از كه  دهد شده است. نتايج تحقيق نشان مي ل يتحل يفيك

از تنوع   ي نشان  توانديامر، م   نيكه ا  شوند يم  ميتقس  ي شامغوليپ   ة متفاوت با دور  يبه دو گروه فرم  يصفو  ة دور  يزهايآبر

  باشد.  يصفو ة با دور سهيدر مقا ي شامغوليپ   ةدر دور شترير بو ابتكا
  

 دار، دورة پيشامغولي، دورة صفوي.آبريز فلزي دسته :كليدي هايهواژ
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  مقدمه    

كردن نياز  ازآنجاكه هدف از توليد هر محصولي، برطرف

نياز خوردن و آشاميدن نيز كه  براي رفع  انسان است، 

مهم از  ابتدترين  يكي  از  بوده، ظروف  نيازها  كنون  تا  ا 

مصارف  براي  ظروف  ميان،  اين  در  كه  شدند  ساخته 

شوند. گروهي از اين  مايعات، بخش مهمي را شامل مي

ظروف، به ابريق مشهورند. ابريق، معرب آبري يا آبريز،  

لوله  ظرف  از  است  آن،  عبارت  در  كه  دسته  داراي  دار 

اين  ريختند (دهخدا، ذيل ابريق). البته  آب يا شراب مي

كه خواهيم ديد، در برخي از  تعريف، كلي است و چنان

به اين ظروف،  است.  انواع  تعبيه شده  چرنه  لوله،  جاي 

از  قديمي پس  كه  بوده  سفال  جنس  از  آبريزها  ترين 

در  اشيا  اين  مختلف،  آلياژهاي  و  فلز  با  انسان  آشنايي 

مي تهيه  نيز  فلزي  و  شدند انواع  اسلام  ظهور  با   .

تمدنشكل مختلف  هگيري  مناطق  در  اسلامي  اي 

در   اسلام  از  متأثر  تغييراتي  ايران،  ازجمله  جغرافيايي، 

ميهنرها   آثار  مشاهده  اسلامي،  اولية  قرون  در  شود. 

تحليل دستبه كه  است  محدود  چنان  ادوار  از  ها  آمده 

شود،  و گمان مطرح ميعمدتاً در حد فرضيه و حدس  

به چهارم  قرن  از  كه  صورتي  تعداددر  آثار    بعد، 

بهبه مطالعات    جامانده  امكان  كه  است  قدري 

را مهيا ميسبك  آثار فلزي بهكندشناختي  از .  جامانده 

به غزنوي  دورة  از  عمدتاً  دوران  تاريخاين  گذاري  بعد 

(شده مغول  حملة  از  پيش  تا  كه  آن،  ٦١٦اند  به  ق) 

پيشامغولي گفته مي فلزي دورة  آبريزهاي  بيشتر  شود. 

مربوط   دوره  پنجم اين  تا  چهارم  قرن  زماني  بازة  به 

هستند شمار    هجري  به  فلزكاري  مهم  ادوار  از  كه 

توان  ميمغولان نيز دورة صفوي را  رود. پس از عصر  مي

طراحي  و  فنون  آورد.  شمار  به  فلزكاري  احياي  دورة 

ظروف فلزي در دورة صفوي به اوج رسيد و از طرفي،  

يافت؛  هايي شد كه در ادوار بعد استمرمقدمة سبك ار 

در   تكنيك زيرا  زمان،  فلزكاري  اين  در  جديدي  هاي 

گونه  از  پرشماري  آثار  و  شد  جا ابداع  به  فلزي  هاي 

است.   و  مانده  بوده  عوامل  اين  از  متأثر  ظروف،  فرم 

دوره در  ظروف  فرمي  تنوع  و  تفاوت  امر،  هاي  همين 

از  مختلف تاريخي را موجب شده است كه آبريزها نيز 

ا نبوده و به تبع شرايط حاكم، شكل  اين قاعده مستثن

  اند.  گرفته

طور خاص، شناسي فلزكاري و بهارزيابي و تحليل سبك 

ازآنجاكه مقدمة   اما  اهميتي فراوان دارد؛  ظروف فلزي، 

بندي آثار است، در  اي، طبقهشناسانههر پژوهش سبك

گونه صرفاً  پژوهش  مقايسه  اين  ظروف  اين  انواع  يا  ها 

هاي  ها و تفاوتريق استخراج شباهتخواهد شد تا از ط

در  را  هنر  اين  كلي  تحولات  بتوان  دوره  دو  اين  آثار 

بازشناسي كرد.   اسلامي  نوشتار  دوران  اين  در  بنابراين 

اصلي   بخش  دو  اساس  بر  آثار  نمونه  فرمي  تحليل  با 

بندي آبريزهاي اين  آبريز، يعني بدنه و گردن، به تقسيم

پرداخته فرمي  لحاظ  از  دوره  از   دو  هدف  است.  شده 

آّبريزهاي دسته پژوهش، تحليل و مقايسة فرم  دار اين 

پاسخ   اصلي  سؤال  اين  به  تا  است  دوره  دو  اين  فلزي 

شباهت چه  دوره  دو  اين  آّبريزهاي  كه  شود  و  داده  ها 

را  تفاوت دوره  كدام  و  دارند  يكديگر  با  فرم  در  هايي 

آبريزها  مي زمينة  در  هنري  قوّت  و  ابتكار  در  توان 

  تر دانست.پررنگ
  

  پيشينه پژوهش 

) در مقالة «پژوهشي دربارة ارتباط فرم و  ١٣٩٢مقدّم (

نشريه  در  شده  چاپ  ايران»،  باستاني  ظروف  عملكرد 

شيشهپژوهش سفالي،  ظروف  چوبي  هنر،  و  فلزي  اي، 

دوران قبل از اسلام را بررسي كرده است. وي با تأكيد  

) انسان،  بر ارتباط فرم ظروف با وضعيت جسمي (دست

ارگونومي دسته و  به دسته از لحاظ  انواع ظروف  بندي 
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دسته ظروف  است.  پرداخته  ايجاد  دستگيره  با  دار 

قسمتزائده در  چنگش  هايي  موجب  دسته،  از  هايي 

مي بافت  بهتر  ايجاد  نيز  دسته  بدون  ظروف  در  شوند. 

روي سطح ظرف يا ايجاد شيارها و انحناهايي، موجب 

استف در  انسان  آن راحتي  از  مياده  ظرف  ها  هر  شود. 

به كاربري ويژة خود، به پديدارشدن فرمي خاص  باتوجه

در آن رسيده است كه عبارت فرم، تابع عملكرد است  

) در رسالة دكتري خود ١٣٩٣كند. بهمني (را تأييد مي

شكل و  طراحي  «مباني  عنوان  دورة  با  در  اشيا  گيري 

د ابتداي  از  كهن  ظروف  بررسي  به  ورة اسلامي»، 

وي ظروف  است.  پرداخته  پنجم  قرن  پايان  تا  اسلامي 

(شيشه  ظاهري  لحاظ  از  و  را  فلزي)  سفالي،  اي، 

گياهي،   حيواني،  (انساني،  نقوش  نظر  از  محتوايي 

اسطورههندسي،كتيبه  هويتاي،  نظر  از  و  سازي  اي) 

به آب و نور) تقسيم كرده و سپس با   (مفاهيم مربوط 

روف، به تأثير باورهاي  بررسي عناصر گشتالت در اين ظ

آن تزيينات  و  فرم  در  ايرواني  اسلامي  است.  رسيده  ها 

پايان١٣٩٤( در  عنوان )  با  خود  ارشد  كارشناسي  نامه 

هاي سراميكي ايران از «شناخت و تحليل فرم در ابريق

ابريق  مختلف  انواع  ايلخاني»،  پايان  تا  هاي  سلجوقي 

اين دوره   را در طول  به تفكيك فرم  ارزيابي  سراميكي 

ابريق كه  گرفته  نتيجه  و  اين  كرده  سراميكي  هاي 

داشته دوره فرمي  پيوند  يكديگر  با  و  ها  مقبلي  اند. 

) مقاله ١٣٩٧نوروزي  در  فرمي )  «تحليل  عنوان  با  اي 

موزة  تنگ در  كاشان  سلجوقي  دورة  سفالين  هاي 

نشانه رويكرد  با  به  متروپوليتن  ساختارگرا»،  شناسي 

ب تنگ  چند  فرمي  نشانهبررسي  رويكرد  شناسي  ا 

آنپرداخته  تنگ  اند.  بر  را  خود  تمركز  بيشترين  ها 

اند و به بررسي عواملي چون فرم، رنگ،  ماكي قرار داده

تنگ  اين  نقوش  و  منفي  و  مثبت  فضاهاي  بافت، 

مالكيپرداخته  و  سرارودي  شفيعي  (اند.  )  ١٣٩٨مقدمّ 

مقالة   ريخت «در  مشربه تحليل  سفالي  شناسانة  هاي 

كاشاندور اسلامي  مياني  نشريه »ة  در  شده  چاپ   ،

مشربه  اجزاي  فرمي  بررسي  به  سفالي  نگره،  هاي 

مشربه  مقاله،  اين  در  است.  گروه  پرداخته  دو  به  ها 

شدهدسته  تقسيم  دسته  بدون  و  گروه  دار  كه  اند 

از  دسته  هركدام  نهايت،  در  است.  گروه  سه  شامل  دار 

گروه يكد اين  با  فرمي  اجزاي  لحاظ  از  مقايسه  ها  يگر 

پژوهشاند.  شده به در  گرفته  صورت  تاكنون  كه  هايي 

طور مشخص به آبريزهاي فلزي پرداخته نشده است. از  

مقايسه فرمي آبريزها   بررسي و  اين پژوهش  سويي در 

گرفته  قرار  مدنظر  ايران  اسلامي  تاريخي  دوره  دو  در 

  .است

 

    پژوهشروش 

ر بر اساس ماهيت و  پژوهش  اين  تحقيق در  وش،  نوع 

روش    -توصيفي به  اطلاعات  گردآوري  و  تحليلي است 

است.   گرفته  صورت  پيمايشي)  و  (اسنادي  تركيبي 

دسته  آبريزهاي  تمام  تحقيق،  اين  آماري  دار جامعة 

پايان   تا  غزنويان  (از  مغول  از  قبل  دوران  فلزي 

نمونه است.  صفويان  دورة  و  بر خوارزمشاهيان)  گيري 

ميزان بر مبناي  غيرتصادفي  بوده كه    اساس  دسترسي 

هاي حراج هاي و خانهنمونة موردي از موزه  ٤٢شامل  

به    ٣٤در اين ميان،    .١مطرح جهان است مورد مربوط 

و   پيشامغولي  صفوي   ٨دورة  دورة  به  مربوط  مورد 

از  پس  اختصار،  جهت  پژوهش،  اين  در  هستند. 

طور كامل بررسي  بندي، از هر گروه يك نمونه بهطبقه 

تحليل دادهشده استو معرفي   و  نيز  ها  . شيوة تجزيه 

بودن تحقيق، به روش كيفي است و  به توصيفي باتوجه

  شود.  اطلاعات بر مبناي استدلال منطقي تحليل مي
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  نگاهي به تحول فلزكاري در دوران اسلامي ايران

مسلمانان  استيلاي  از  قرن  از گذشت حدود چهار  بعد 

به ايران،  تغييربر  فلزكاري  هنر  در  وجود  تدريج  به  اتي 

اوج  به  سلجوقي،  حكومت  آمدن  كار  روي  با  كه  آمد 

(آيت رسيد  مهارت  و  پاكياري،  زيبايي  و  :  ١٣٨٢اللهي 

توان عصر طلايي پيشرفت  ). دوران سلجوقي را مي١٤٠

زمينه  حتي  و  صنايع  و  و  فنون  فرهنگي  ديگر  هاي 

(آيت دانست  در  ١٦٧:  ١٣٦٢شيرازي،  زادهااللههنري   .(

اين فنون ويژه ظروف  و صنايع، هنر فلزكاري، به  ميان 

  فلزي با كاربردهاي مختلف، از بارزترين اين هنرها بود. 

از ديدگاه هنرمندان اين دوران، احجام و ظروف، بيشتر 

مجسمه  آنحالت  كاربرد  و  داشته  براي وار  صرفاً  ها 

نگهداري غذا و مايعات نبوده است؛ به همين دليل، تا  

احجا زيبايي بصري  بوده و علاوه  حدودي  م نيز مدّنظر 

تجسمي   هنر  فلزي،  ظروف  كاربردي  و  مفيد  جنبة  بر 

زاده سماكوش و خزايي، االلهنيز مطرح بوده است (ذبيح 

چهارم،  ٩٧:  ١٣٨٥ و  سوم  قرون  در  فلزي  ظروف   .(

را  آن  اساس  استحكام،  و  بود  همراه  سادگي  با  بيشتر 

ي  به مقاومت ظروف و اشياي فلزداد. باتوجهتشكيل مي

شيشه و  سفالين  مشابه  موارد  با  مقايسه  طبقة  در  اي، 

متوسط جامعه به آن توجه نشان دادند. غذا در سيني  

ها را  شد و نوشيدنيهاي فلزي صرف ميبشقابو كاسه

چليك  ميدر  نگهداري  فلزي  بزرگ  در  هاي  كردند. 

نوشيدني اين  استفاده،  پارچزمان  به  فلزي  ها  هاي 

مي نومنتقل  براي  تا  فنجانشد  در  مجدداً  هاي  شيدن 

آفتابه شود.  ريخته  براي  كوچك  نيز  فلزي  هاي 

وشوي دست پس از غذا كاربرد داشت. اين اشيا  شست 

طوري كه در استحمام فقط به خوردن محدود نبود؛ به

استفاده   فلزي  پارچ  و  تشت  از  نيز  اشراف  طبقة  زنان 

همانند  مي سلجوقي،  عصر  آبريزهاي  بيشتر  شد. 

تزيين شده است كه    ساسانيان،  يا پرندگان  با جانوران 

از  پيش  زمان  به  فلزي،  اشيا  و  ظروف  در  آن  قدمت 

گردد. در آن زمان، اعتقاد بر اين بود كه  ها بازميآريايي

تناول از ظرفي كه نقش موجودي روي آن است سبب  

شود نيروي آن جانور به فرد منتقل شود (احساني،  مي

فلزكا١٦٦و    ١٦٥:  ١٣٦٨ در  دوران، قطعات  ).  اين  ري 

طلاكاري كمياب بود و فلز برنج و مفرغ، بيشتر از ساير 

كاري  فلزها كاربرد داشت. در قرن ششم هجري، كنده

براي  همچنين  شد.  رايج  مس  چون  فلزاتي  روي 

از فلزات گران  آناستفاده  تزيين ظروف،  براي  را بها  ها 

مي خرد  كوچك  قطعات  مفرغي  به  زمينة  در  و  كردند 

ا ميكه  كار  بود،  شده  مهيا  قبل  (پرايس،  ز  گذاشتند 

با ظهور صفويان، فصل ). در سده٦٥:  ١٣٨٩ هاي بعد، 

و   نگاه  زيرا  شد؛  آغاز  ايران  فلزكاري  هنر  در  جديدي 

در  چشمگيري  تحولات  سبب  جديد،  نگرش 

شد  ساخت فلزي  آثار  كاركرد  نوع  و  فرم  وساز، 

  ).١١٥: ١٣٨٩طلب و افروغ، (نوروزي 

  

  آبريزهاي فلزي دورة پيشامغولي بررسي فرمي

بپردازيم، به آبريزها  فرمي  بررسي  به  بخواهيم  طور اگر 

را مي  كلي، و  آبريزها  بدنه  اصلي  دو بخش  توان شامل 

بخش  كه  دانست  دسته،  گردن  دهانه،  همچون  هايي 

به پايه  و  قسمت چرنه  آبريزها  عنوان  فرعي  هاي 

مي از محسوب  برخي  در  است  ذكر  شايان  شوند. 

بريزها، همين دو بخش اصلي، گاه با يكديگر تركيب و  آ

شده تبديل  واحد  بخش  و  ساختار  يك  از به  يكي  اند. 

توان آبريزها را به دو  هاي فرعي، دسته است. ميبخش

دار و بدون دسته تقسيم كرد. چگونگي  گروه كلي دسته

اضافه و  بدنه و گردن  فرعي  شدن ديگر بخشفرم  هاي 

زها، موجب تنوع فرمي آبريزها در  در انواع مختلف آبري

دسته است. گروه  شده  پيشهمان  دار  كه  گفته طور  تر 

به   مربوط  دوران  آثار  بررسي  به  پژوهش  اين  در  شد، 
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قرون چهارم و پنجم هجري پرداخته شده است كه در  

اين دوران، فلزكاري و ساخت احجام و ظروف با اصول 

مي صورت  خاصي  معيارهاي  دورو  اين  از  ان، گرفت. 

بررسي  آبريزهاي فلزي زيادي به جاي مانده است كه با 

(زاده  هاي نمونه  دوره  مي١٣٩٩ايمانيان،  اين  توان ) 

  ها را به چهار دستة فرمي تقسيم كرد: آن 

 

  آبريزهاي گروه اول 

در آبريزهاي گروه اول، قسمت بدنه و گردن، دو بخش  

بدنه دارند.  يكديگر  از  كرويمجزا  گردن اي  به  شكل 

باتوجه ١ل شده كه بدون چرنه است (تصوير  متص به  ). 

بررسينمونه  لبة هاي  از  دسته  آبريزها  اين  در  شده، 

ختم   كروي  بدنة  شانة  روي  و  شده  شروع  دهانه 

با  مي آن  بالاي  سطح  گروه،  اين  نمونه  شش  در  شود. 

برابري مي آبريز  آن ارتفاع  در  و  ها دسته در طول كند 

و  نيست  تزيينات  از  خالي  همچون    مسير،  مواردي  با 

هاي فرمي يا تغييرشكل فرمي  هاي انار، زائدهگل و دانه

شده به  تزيين  افقي  خط  دو  با  آبريزها  اين  گردن  اند. 

سه بخش تقسيم شده كه در برخي بدون تزيين بوده و  

در برخي تزييناتي كار شده است. در نمونة آبريز برنزي 

ن نهم  موجود در خانة حراج كريستيز كه مربوط به قر

(تصوير   است  به  ٢ميلادي  گردن  اتصال  محل  در   ،(

حلقه ميبدنه،  ديده  برجسته  اين  اي  ميزان  كه  شود 

متفاوت است. هفت   اين گروه  آبريزهاي  برجستگي در 

مي ديده  دسته  روي  انار  بالاي  دانه  اناري  گل  و  شود 

گل  اين  است.  گرفته  قرار  دسته  بر  قائم  كاملاً  دسته، 

اي قائم يا حداكثر با زاوية  ا با زاويهانار در برخي آبريزه

درجه نسبت به خط قائم در بالاي دسته قرار دارد.   ٣٠

و   دسته  بالاي  در  انار  گل  داراي  كه  را  آبريزها  اين 

توان آبريزهاي گل  هاي انار روي دسته هستند، ميدانه

بدنه٢اناري ناميد با    . روي  و گردن اين آبريز، تزييناتي 

و  طرح  نخل  برگ  روي  هاي  و  است  شده  كار  پرنده 

كتيبه  بركت،  بدنه،  همچون  عباراتي  با  كوفي  اي 

  شود.  سلامت، سعادت، يمن و... ديده مي

  
(نگارندگان) .منبع:يشامغوليپ ة دور يزهايگروه اول آبر- ١ر يتصو  

 

 

 

 

 

 

 
  

حراج   ، خانة ايران ي پيشامغول ة دور يآبريز برنز - ٢ تصوير
 )URL:1( منبع: .ستيزكري

دانه تعداد  در  اين  موجود  برنزي  آبريز  دستة  روي  ها 

، شش عدد است و  ٤٤٨٦٧٥موزة متروپليتن به شمارة  

به آبريز  اين  دستة  بالاي  انار  قرار گل  قائم  صورت 

زاويه با  و  حدود  نگرفته  خط    ١٠اي  به  نسبت  درجه 

نمي ديده  تزييني  آن  بدنة  روي  دارد.  قرار  شود و  قائم 

گردن،  ت بخش  سه  از  پايين،  و  بالا  بخش  دو  در  نها 

  خورد. نقوش گياهي به چشم مي
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  آبريزهاي گروه دوم 

بخش   دو  گردن،  و  بدنه  قسمت  آبريزها  دوم  گروه  در 

مجزا از يكديگر هستند؛ ولي اين دو قسمت توسط يك  

بهقسمت   مياني  گردهرابط  متصل    به  ٣نام  يكديگر 

(تصوير  شده گروه٣اند  اين  كاملاً    ).گردة  آبريزها  از 

مسطح و موازي سطح افق است كه همين امر، فضاي  

ها فراهم كرده  ها روي آنمناسبي را براي نوشتن كتيبه 

به آبريزها  از  گروه  اين  بدنة  و  است.  است  قائم  صورت 

آن در  شكمي  نميانحناي  ديده  از  ها  برخي  در  شود. 

بدنه   بر  متناوبي  عمودي  خطوط  گروه،  اين  آبريزهاي 

ر شده كه نوارهاي عمودي ايجادشده داراي تزيينات كا

به نوارها  تمامي  در  تزيينات  اين  هستند.  طور مختلف 

هاي ساده و بدون  اند. دسته يكسان و مشابه تكرار شده

تزيين اين گروه از آبريزها، از لبة آبريز آغاز شده و در  

لبة گرده، اتصال به بدنه آغاز و تا پشت بدنه ادامه دارد.  

شكل كايت هستند  اي بهمي اين آبريزها داراي چرنه تما

ارتفاع آن از  كه  بالاتر  يا  برابر  بالاي دسته،  ارتفاع  با  ها 

آبريز   در  است.  حراج  آن  خانة  در  موجود  برنزي 

است كريستيز   ميلادي  دوازدهم  قرن  به  مربوط  كه 

و  ٤(تصوير   انحنا  بدون  و  صاف  داراي سطحي  بدنه   ،(

گرده با  و  است  با  برجستگي  موازي  و  تخت  كاملاً  اي 

كمي   تزيينات  است.  شده  متصل  گردن  به  افق  خط 

به خط   كتيبه  از  نواري  كه شامل  شده  كار  بدنه  روي 

طور قرينه در  نسخ در بالاي بدنه است. چهار گل نيز به

چهار طرف بدنه كار شده است. روي گردن اين آبريز، 

ك است  شده  كار  بدنه  تزيينات  با  متناسب  ه تزييناتي 

كادرهايي   درون  نيز  كتيبه  و  گياهي  تزيينات  اين 

گرفته جاي  ميهندسي  بيشتر  اند.  تزيينات  گفت  توان 

آبريزهاي اين گروه، درون كادرهاي هندسي و منظمي  

به گاهي  و  دارند  ديده  قرار  برجسته  و  حجمي  صورت 

به  مي متروپليتن  موزة  در  موجود  مفرغي  آبريز  شوند. 

بارزي  ٤٥٠٥١٣شمارة   با    نمونة  آبريزها  گروه  اين  از 

مفاهيم   با  كه  آبريز  اين  در  است.  حجمي  تزيينات 

طور  نجومي و صور فلكي تزيين شده، همة تزيينات به

اند  متوالي درون كادرهاي هندسي عمودي جاي گرفته

گرده روي  كتيبه و  نيز  مسطح  كاملاً  شده  اي  كار  اي 

  .است

  
(نگارندگان)  منبع: يپيشامغول ةدور دوم آبريزهاي  گروه - ٣ تصوير  
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  آبريزهاي گروه سوم 

بخش   دو  شامل  دوم،  دستة  مانند  آبريزها  سوم  گروه 

بدنه و  يكد مجزاي گردن  به  با گرده  كه  متصل  اند  يگر 

(تصوير  شده داراي ٥اند  دوم،  گروه  برخلاف  ولي  )؛ 

كرويبدنه اين  اي  آبريزهاي  تمامي  در  و  هستند  شكل 

است.   شده  تزيين  عمودي  شيارهاي  با  بدنه  گروه، 

دوم  چرنه  گروه  مانند  نيز  آبريزها  از  گروه  اين  هاي 

دستهبه و  بوده  كايت  آنشكل  گروه  هاي  مانند  نيز  ها 

اي در بالاي دسته هستند و تنها زائده  دوم بدون انحنا

شود. در نمونة آبريز برنزي جهت چنگش بهتر ديده مي

موجود در خانة حراج كريستيز، تمامي موارد ذكرشده  

كرويمي  ديده بدنة  داراي  شود.  آبريز  اين  گونة 

شيارهاي عمودي است كه درون اين شيارها تزييناتي  

گردة اين آبريز،  يكسان با يكديگر كار شده است. روي  

ميكتيبه  ديده  كوفي  خط  به  با  اي  آبريز  گردن  شود. 

بخش   كه  تقسيم شده  بخش  دو  به  عمودي  خط  يك 

جلويي (زير چرنه) داراي تزييناتي متناسب و برگرفته  

از نقش بدنه است (كه مشابه اين نقوش روي دسته نيز  

مي دسته) ديده  (سمت  گردن  پشتي  نيمة  و  شود) 

تزيينات   از  ديگر  خالي  همانند  دسته،  بالاي  در  است. 

زائده نيز  گروه  اين  آبريزهاي  چنگش  نمونه  جهت  اي 

  ). ٦بهتر كار شده است (تصوير 

 

  منبع: ،ي دورة پيشامغوليگروه سوم آبريزها :٥ تصوير

   (نگارندگان)
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  آبريزهاي گروه چهارم 

از  مجزا  گردن  و  بدنه  قسمت  آبريزها  چهارم  گروه  در 

اي بين اين دو  اند و مرز جداكنندهيكديگر تعريف نشده

). در اين گروه از آبريزها ٧قسمت وجود ندارد (تصوير  

ه است كه  اي كشيدشكل سر حيوان با پوزهسر آبريز به

شود و تا قسمت بدنه  از پايين سر، گردن آبريز آغاز مي

ادامه مي تغيير قطر  قسمت  با  در  قطر  تغيير  اين  يابد. 

به چهاربرابر بدنه  يا  سه  مقطعي  به  كه  است  حدي 

مي گردن  در  ابتدايي  قسمت  در  پايهمقطع  هاي  رسد. 

مرز   و  حد  با  گردن،  بخش  برخلاف  آبريزها  اين 

ج بدنه  از  شدهمشخصي  از دا  بيشتر  ارتفاعي  و  اند 

برنزي  آبريز  نمونة  در  دارند.  قبلي  گروه  سه  آبريزهاي 

مرز   با  آبريز  پاية بلند  در خانة حراج كريستيز،  موجود 

عنوان مشخصي از بدنة آن جدا شده است و در واقع، به

شود. در بالاي  اي مجزا در اين آبريز محسوب ميقطعه

شكل سر حيوان دارد كه به اي بلند قراردستة آن، زائده

شود. گويي اين حيوان  است و چنگش بهتر را سبب مي

كه احتمالاً شير است، با حركتي ايستا با دو پاي خود 

تكيه  آبريز  بر سر  را  خود  و دستان  ايستاده  بدنه  روي 

چنان كشيده نگه داشته است تا  داده و سر خود را آن 
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ب داشته  ديداري  تسلط  آبريز،  سر  بالاي  روي بر  اشد. 

بدنه و در انتهاي محدودة گردن، نوار تزييني كار شده  

كه به خط كوفي است و بر روي بدنة آن نيز در بخش  

اين فرم  قرينة دسته، نقشي تك ديده مي شود. مشابه 

شمارة   اثر  در  پايه  و  متروپليتن   ٤٤٨٩٥٦دسته  موزة 

مي مشاهده  تزييني  نيز  نوار  دو  نيز  اثر  اين  در  شود. 

پايين آبريز كار شده  داكتيبه  و  بالا  ر به خط كوفي در 

پايه بهاست.  بلند  قطعهاي  بدنه عنوان  زير  در  مجزا  اي 

به قسمتي  دسته،  روي  و  دارد  جهت قرار  شير  شكل 

  ).٨چنگش بهتر كار شده است (تصوير 

 

 ندگان) (نگار ، منبع:گروه چهارم آبريزهاي دورة پيشامغولي - ٧تصوير 

 
، خانة حراج  ايران آبريز برنزي دورة پيشامغولي -   ٨ تصوير

 )(URL:4 منبع: ،كريستيز

 

  فرم آبريزهاي فلزي دورة صفوي

فرم آبريزها  نيز  صفوي  دورة  داشتند  در  مختلفي  هاي 

بررسي با  دوره،  نمونه  كه  اين  كلي  بههاي  صورت 

  دستة فرمي تقسيم كرد: ها را به دو  توان آن مي

 

  آبريزهاي گروه اول 

اي هستند كه با  اي خمرهدستة اول آبريزها شامل بدنه

).  ٩رسد (تصوير  تغيير قطر تدريجي بدنه، به گردن مي

اين   به  است؛  باريكي  كمر  داراي  آبريزها  اين  گردن 

حداقل  به  آن،  ارتفاع  ميانة  در  گردن  قطر  كه  معني 

ر اين آبريزها مرز مشخصي  رسد. دقطر در كل آبريز مي

با آبريزهاي   بين بدنه و گردن وجود ندارد كه متفاوت 

(به پيشامغولي  دستة  دورة  است.  چهارم)  گروه  جز 

است كه   sصورت  ها ساده و بدون تزيين و بهتمامي آن

ها كاملاً برگرفته از انحناي بدنه است  ميزان انحناي آن 

به پايين  به  بالا  از  دسته  قطر  ميتدريج  و  يابد.  كاهش 

و   بلند  گردني  هرميتاژ،  موةه  در  موجود  نمونة  در 

كشيده در بالاي بدنه قرار گرفته كه ارتفاع آن تقريباً با  

حلقه گردن،  ميانة  در  است.  برابر  بدنه  اي ارتفاع 

اين   آبريزهاي  تمامي  در  كه  است  شده  كار  برجسته 

شود. انحناي فرم دسته كاملاً برگرفته از  گروه ديده مي

صورت معكوس است و كاهش  انحناي بدنه و گردن به

شود. روي  قطر ناچيزي از بالا تا پايين دسته ديده مي

بر   و  است  شده  كار  متناوبي  حلقوي  تزيينات  گردن، 

شود كه  بدنه، تزيينات منظم با طرح اسليمي ديده مي

تزيينات گردن و بدنه، مشابه نمونة اثر ديگري در موزة  

تر از اي بزرگ است كه بدنه  ١٢٤٤٧٦هرميتاژ با شمارة  

 دارد.  ١٠نمونة تصوير 

 

بدنه و گردن بدون مرز  

 مشخص

شكل حيوان سر به  
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  (نگارندگان)  منبع: ،يصفو  آبريزهاي دورة گروه اول - ٩ تصوير

 

 )(URL:7منبع:  ، ايران يصفو ة آبريز برنزي دور - ١٠ تصوير

  

  آبريزهاي گروه دوم 

آبريزه دوم  گردندستة  فاقد  و  دارند  بدنه  تنها  و  ا  اند 

). اين ١١دسته در بالاي آبريز قرار گرفته است (تصوير  

جرنه  و  پايه  دسته،  بدنه،  قسمت  چهار  شامل  آبريزها 

آن بدنة  كه  دايرههستند  و  اشكي  صورت  دو  به  اي ها 

آن١٣و    ١٢وجود دارد (تصاوير   ها  ). دسته در تمامي 

ريف شده كه در بالاي  صورت بخشي از يك دايره تعبه

عنوان  اي با سطح مقطع مربع يا مستطيل بهها زائدهآن 

دهانة آبريز بوده و روي آن در قرار گرفته است. چرنه  

ها در قسمت انتهايي، داراي انحناست. در در تمامي آن

پايه كريستيز،  موزة  در  موجود  ارتفاع  نمونة  با  بلند  اي 

قرار گرفته است و  حدود دوسوم ارتفاع بدنه در زير آن  

 ).١٢چرنه، ارتفاعي بالاتر از ارتفاع دسته دارد. (تصوير 

  

  (نگارندگان) منبع:  ي،صفو  ةدور دوم آبريزهاي  گروه - ١١ تصوير

  

  

  

  

  

  

 ) URL:7 منبع: ( ، ي دورة صفوي آبريز برنج - ١٢ تصوير

  

  

  

  

  

  

  

  )   URL5 (منبع:،ي دورة صفويآبريز مس - ١٣تصوير 

  گيري نتيجه بحث و

فلزي   آبريزهاي  فرمي  مقايسة  به  پژوهش،  اين  در 

كه دسته  شد  پرداخته  صفوي  و  پيشامغولي  دورة  دار 

منظور   كه    ٤٢بدين  موردي  آن   ٣٤نمونة  از  مورد 

و   پيشامغولي  دورة  به  دورة   ٨مربوط  به  مربوط  مورد 

به گرفت.  قرار  بررسي  مورد  است،  تعداد  صفوي  دليل 

يك  نمونهزياد   فرمي  كامل  شرح  به  گروه  هر  در  ها، 
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ها آبريزهاي  با بررسي و تحليل فرم  نمونه پرداخته شد.

 فلزي دورة پيشامغولي و صفوي، نتايج زير حاصل شد: 

متفاوت  -  دستة  چهار  به  پيشامغولي  آبريزهاي  فرم 

مي اندازة  تقسيم  و  رابطه  در  تفاوتشان  كه  شود 

نخ ست با بدنه و  گردن، دسته و بدنه است. گروه 

بدنه و  يكديگر  از  مجزا  كرويگردني  كه  اي  شكل 

اند.  به گردن متصل شده، بدون چرنه ساخته شده

و   بدنه  قسمت  كه  هستند  آبريزهايي  دوم،  گروه 

دو   اين  ولي  يكديگرند؛  از  مجزا  بخش  دو  گردن، 

با يك رابط به به  قسمت  افقي  و  نام گرِدة مسطح 

روي همين گردة  ها  اند. كتيبهيكديگر متصل شده

مسطح قرار گرفته است. بدنة اين گروه قائم است  

گروه   مانند  سوم  گروه  ندارد.  شكمي  انحناي  و 

متصل   بدنه  و  گردن  مجزاي  بخش  دو  از  دوم، 

بدنه دوم،  گروه  برخلاف  ولي  شده،  اي ساخته 

تزيين  كروي عمودي  شيارهاي  با  كه  دارند  شكل 

و   بدنه  با  آبريزها  چهارم  گروه  است.  گردني  شده 

جداكننده مرز  اين  مجزا،  در  دارند.  ميان  در  اي 

به  آبريز  سر  آبريزها  از  با گروه  حيوان  سر  شكل 

اي كشيده ترسيم شده كه گردن از پايينِ سر پوزه

ادامه  آغاز مي تغيير قطر  با  تا قسمت بدنه  و  شود 

بهمي بدنه،  قسمت  در  قطر  تغيير  اين  حدي  يابد. 

چهارب يا  سه  مقطعي  به  كه  در است  مقطع  رابر 

 رسد.  قسمت ابتدايي در گردن مي

اصلي   -  گروه  دو  به  صفوي  دورة  آبريزهاي  فرم 

مي بدنهتقسيم  نخست،  گروه  خمره شود:  اي اي 

گردن   به  بدنه  تدريجي  قطر  تغيير  با  كه  دارند 

باريكي  مي كمر  داراي  آبريزها  اين  گردن  رسد. 

ميانة   در  گردن  قطر  كه  معني  اين  به  هستند؛ 

آن ميارتفاع  آبريز  كل  در  قطر  حداقل  به  رسد.  ، 

هستند.  گردن  فاقد  و  دارند  بدنه  تنها  دوم،  گروه 

گرفته   قرار  آبريز  بالاي  در  دسته  گروه،  اين  در 

است. اين آبريزها چهار قسمت بدنه، دسته، پايه و  

صورت  دو  به  آبريزها  اين  بدنة  كه  دارند  چرنه 

ت  اي است و احتمالاً كاربردي متفاواشكي و دايره

 اند. داشته 

گونه، -  اين  مقايسة  اولاً    با  شد:  حاصل  زير  نتايج 

گونه بيشتر تنوع  صفوي  دورة  از  پيشامغولي  هاي 

دورة   آبريزهاي  گروه  چهار  از  گروه  سه  در  است. 

پيشامغولي كه داراي گردن هستند، گردن و بدنه  

مرز  به با  يكديگر  از  جدا  و  اصلي  دو بخش  عنوان 

ص در  است،  شده  تعريف  در  مشخص  كه  ورتي 

در   بخش  دو  اين  تفكيك  صفوي،  دورة  آبريزهاي 

شود. از سويي، فرم گردن در سه  آبريزها ديده نمي

صورت هاي دورة پيشامغولي بهگروه اول در نمونه

آبريزهاي   اول  گروه  در  اما  ايستاست؛  و  مستقيم 

دورة صفوي كه داراي گردن هستند، گردن داراي 

حنا در آن ايجاد  تغييراتي در قطر است كه فرم ان 

دسته  شباهت  توضيح  در  است.  اين  كرده  هاي 

آبريزهاي  آبريزها مي اول  گروه  سه  در  گفت  توان 

دسته كار  پيشامغولي،  جزئي  انحناهاي  با  ها 

هاست و تنها در  اند كه متأثر از فرم گردن آنشده

گروه چهارم كه بدنه و گردن فرمي متفاوت دارند،  

انحناي  دسته  گر  sها  خود  نوع  فتهبه  اين  كه  اند 

دستة   مي  sانحناي  را  نمونه مانند  در  هاي  توان 

فرم   با  متناسب  صفوي  دورة  آبريزهاي  اول  گروه 

آن گردن  و  اين  بدنه  بين  در  كرد.  مشاهده  ها 

رابطهگونه ميها  كه  دارد  وجود  آن،  اي  در  توان 

در   آبريزها  فرم  طراحي  تكامل  از  تحولي  سير 

راحت  كاربرد  و  زيبايي  اين  جهت  با  ديد،  را  تر 

يك   پيشامغولي،  دورة  گونة  چهار  از  كه  توضيح 

چرنه بدون  و    گروه  چرنه  گونه،  سه  و  هستند 
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به اما  دارند؛  كوتاهي  نسبتاً  ارتفاع گردن    تدريج 

گردني  به  صفوي  دورة  در  و  يافته  افزايش  گردن 

است.   شده  چرنه  جايگزين  لوله  و  رسيده  بلند 

ص دورة  آبريزهاي  از  ديگر  بدون  گروهي  فوي 

شده ساخته  بلند  لولة  همان  با  ولي  و  گردن،  اند 

ژگي  توان اين لولة بلند را يك ويبدين ترتيب، مي

شناسانه براي آبريزهاي اين دوره به حساب  سبك 

آورد. به همين سياق، نبودِ لوله و استفاده از چرنه  

ويمي به  تواند  پيشامغولي  آبريزهاي  برجستة  ژگي 

 شمار آيد.  

  
  منبع: نگارنگان  ، مقايسة فرمي آبريزهاي دورة پيشامغولي و دورة صفوي - ١شمارة جدول 

  پيشامغولي  صفوي 

 تقسيم به چهار گروه فرمي  تقسيم به دو گروه فرمي 

رم 
 ف

      
ها و خطوط آزاد و منحنياستفاده از فرم  ساختار هندسي  
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ه پايين تا اواسط گردن و مجدداً  كاهش قطر از بالا ب 
اي  افزايش قطر تا بدنه/در قسمت حداقلي قطر، حلقه

 برجسته قرار گرفته است 
 كاهش تدريجي قطر از بالا به پايين گردن يا امتداد با قطري ثابت 
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  نوشت پي 
دار ايراني فلزي دوره سلجوقي و دوره صفوي  مطالعه تطبيقي آبريزهاي دسته "نامة كارشناسي ارشد زهرا ايمانيان زاده، با عنواندر پايان )١

نه  نمو ٢٤ارائه شده در موسسه آموزش عالي فردوس مشهد، به شرح كامل  "دكتر مهدي صحراگرد"با راهنمايي   " با رويكرد گشتالت

 اند.ها در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته پرداخته شده است و ساير نمونه

)،  ١٣٩٩ايمانيان، زهرا، صحراگرد، مهدي (زادهشرح فرمي آبريزهاي گل اناري دورة سلجوقي در آسياي ميانه درمقاله زير ذكر شده است:  )٢

 سلجوقي در آسياي ميانه، فردوس هنر).  بررسي فرم وتزئينات آبريزهاي فلزي داراي تزئين گل اناري دوران 

گردن   )٣ پائين  شانه،  دو  ميان  افتد،  آن  روي  بر  كوله  سنگيني  كه  كتف  دو  ميان  مخصوص،  عضو  گرد،  و  مدور  هرچيز  گرده: 

شود كه در پايين گردن موازي با  ). اين تعريف را در آبريز به سطح صاف مدور و گردي گفته مي١٩٠٥٣- ١٩٠٥٤:١٣٧٧ازپشت(دهخدا،

 . شده استزمين قرار گرفته و معمولا براي نوشتن كتيبه استفاده مي  سطح

  

  فهرست منابع 
 ١٣٨ - ١٤٨:  ٢٠)، فلزكاري از مكتب خراسان تا عصر مغول، مطالعات هنرهاي تجسمي، ١٣٨٢االله، پاكياري، سارا (اللهي، حبيبآيت.  

 ) ان: شركت انتشارات علمي و فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و  )، هفت هزار سال هنر فلزكاري در ايران، تهر١٣٨٦احساني، محمدتقي

  آموزش عالي.  

 ) نسرين  نامه كارشناسي ارشد  ١٣٩٤ايرواني،  ايلخاني، پايان  پايان  از سلجوقي تا  ايران  )، شناخت و تحليل فرم در ابريق هاي سراميكي 

  ، دانشگاه هنر.صنايع دستي

 ) دانشگاه هنر. پژوهش هنري اشيا در دوره اسلامي، پايان نامه دكتري )، مباني طراحي و شكل گير١٣٩٣بهمني،پرديس ،  

 ) تاريخ هنر اسلامي، مترجم مسعود رجب نيا، تهران: اميركبير. ١٣٨٩پرايس،كريستين ،(  

  )لغت نامه دهخدا. تهران : موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران .١٣٧٧دهخدا، علي اكبر .(  

 احجام فلزي دوران اوليه اسلامي تا اواخر دوره سلجوقي، مطالعات هنر اسلامي،  ١٣٨٥، خزايي، محمد ( زاده سماكوش، محمدرضاااللهذبيح ،(

٨٥ - ١٠٢: ٤.  

  ) ايمانيان،زهرا آبريزهاي دسته١٣٩٩زاده  نامه  )، مطالعه تطبيقي  با رويكرد گشتالت، پايان  دار ايراني فلزي دوره سلجوقي و دوره صفوي 
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Abstract: 
Many customs of the Bakhtiari kinfolk are accompanied by ambiguities that can be adequately 
answered by comparing them with the archaeological findings of the Elam civilization, because 
animals were of special importance in ancient Elam and many cultural works left from the 
civilization of Elam have motifs related to animals and they have played an important role in the 
culture of the Bakhtiari people since long ago. Therefore, this research tries to investigate the 
comparative presence of animals such as lions, snakes, goats, etc. in the civilization of Elam 
and the Bakhtiari people  .This research tries to answer these questions, which findings indicate 
the transfer of the concept of these motifs from the civilization of Elam to the Bakhtiari culture, 
and in what aspects of the Bakhtiari culture can it be seen? The research method is descriptive-
analytical with field investigation with a comparative approach. The aim of the research is to 

examine and compare the motifs related to animals in ancient Ilam with the culture of the 
Bakhtiari people and it is also a study of the influence of these characters in the culture of the 
Bakhtiari people and by doing this research, the origin of sanctity and importance of the most 
important animals in Bakhtiari culture is determined and it is also proven to some extent that 
considering the relatively long time that has passed since the ancient Elam rule, traces of their 
culture can still be observed in the culture of the Bakhtiari people. The statistical population of 
the research includes 32 works of archaeological and artistic evidence decorated with motifs 
related to animals from the civilization of Elam. The research results show that the position, role 
and importance of animals such as; Lion, snake and goat in Bakhtiari culture and in the 
nomadic areas of Khuzestan, Chaharmahal and Bakhtiari province, the same importance and 

role of animals in Ilam civilization is continued. The continuity of these motifs has been 
influenced in Bakhtiari culture from Ilam in two ways: One is the transmission of religious and 
theoretical concepts that have come in different and partial forms from Bakhtiari culture as; 
Determining the gender of the child by using the carcass of a snake and animal sacrifice to 
remove the plague and the other in the form of tangible works such as; Bardshir and the use of 
horns in architecture and religious ceremonies. 
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هاي مرتبط با حيوانات در هيبررسي و تطبيق نقشما 
  بختياري  قوم فرهنگ ايلام باستان با

   ٢، امين بابادي عكاشه ١مجيد ساريخاني 
  ، ايران.(نويسنده مسئول) شناسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهركرد، شهركرددانشيار، گروه باستان ١
  شناسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهركرد، شهركرد، ايران. دانش آموختة كارشناسي ارشد، گروه باستان ٢

  ) ٠٧/٠٥/١٤٠٢، تاريخ پذيرش نهايي:  ٠٤/٠٥/١٤٠٢،  تاريخ بازنگري:  ٠٣/١٤٠٢/ ٢٣(تاريخ دريافت مقاله: 
  https://doi.org/10.22075/AAJ.2023.30928.1178                پژوهشي                   - له علميمقا                          

  
  چكيده 

- باستان  هاي   يافته  با   ها آن  تطبيق  طريق  از  توانمي  كه  است  ابهاماتي   با   همراه  بختياري  قوم  رسوم  و  آداب  از  بسياري

  اي بودند و بسياري حيوانات در ايلام باستان داراي اهميت ويژه  داد چرا كه  مناسب   پاسخ  ها آن  به  ايلام  تمدن   شناختي

كنون نقش   تا  ربازياز دو    است،   حيوانات  با   مرتبط  هايمايهنقش  داراي  مانده   جاي   بر  ايلام  تمدن  از  كه   فرهنگي   آثار  از

به بررسي تطبيقي    كه  پژوهش تلاش دارد   اصلي اين   مسالهبنابراين به عنوان  اند.  قوم بختياري داشته در فرهنگ    يمهم

قوم بختياري بپردازد  مار،  شير،  مانند   حيواناتي  پررنگ  حضور ايلام و  غيره در تمدن  - يفيتوص  ، روش پژوهش.  بز و 

هاي مرتبط با  مايهبررسي و تطبيق نقش  اهداف پژوهش، .  استتطبيقي    يكرديبا رو  يدانيم  بررسيهمراه با    يليتحل

ها در فرهنگ مردمان اين قوم مايهبررسي نفوذ اين نقشم بختياري و همچنين  حيوانات در ايلام باستان با فرهنگ قو

شود و همچنين تا  است. با انجام اين پژوهش، منشأ تقدس و اهميت حيوانات مورد توجه فرهنگ بختياري مشخص مي

توان ردّپايي  نوز هم ميگذرد، هبه زمان نسبتاً زيادي كه از حكومت ايلام باستان ميتوجهگردد كه باحدودي اثبات مي

آن فرهنگ  كرد.از  مشاهده  بختياري  قوم  در  را  آماري  ها  از    ٣٢پژوهش شامل    جامعة  باستاناثر  و    يختشناشواهد 

نقش به  مزينّ  است.مايههنري  ايلام  تمدن  از  حيوانات  با  مرتبط  اهميت  نشان مي  نتايج پژوهش  هاي  و  دهد جايگاه 

ر فرهنگ بختياري و در مناطق عشايري استان خوزستان و چهار محال و بختياري، تداوم  حيواناتي مانند شير، مار و بزُ د

نقش اين  تداوم  ايلام است.  اهميت و نقش حيوانات در تمدن  بختياري مايههمان  ايلام در فرهنگ  از  ها به دو صورت 

است:   كرده  پيدا  صورت يكي،  نفوذ  به  كه  نظري  و  اعتقادي  مفاهيم  وانتقال  مختلف  بختياري   هاي  فرهنگ  از  جزئي 

درآمده است؛ مانند تعيين جنسيت فرزند با استفاده از لاشة مار و قرباني حيوانات براي رفع بلا و ديگري، به صورت آثار 

  ملموس مانند برَدشير و استفاده از شاخ در معماري و مراسم مذهبي است.

 
 .ايه، حيواناتم فرهنگ، نقش ايلام باستان، قوم بختياري، :كليدي هايواژه

 
1 Email: sarikhani.majid@sku.ac.ir  
2 Email: a.babadi72@gmail.com  

 يتخصص  هي . نشرياري باستان با فرهنگ قوم بخت ملايدر ا واناتيمرتبط با ح يها ه ينقشما قيو تطب  ي). بررس١٤٠١. (نيعكاشه, ام ي, باباددي, مج يخاني سارشيوه ارجاع به اين مقاله: 
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  مقدّمه 

جامعه نميدليل  را  گذشته  به  احترام  دانيم  شناختي 

اما) ١  :١٣٦٢،  ١(هاوزر تداوم    ؛  و  گذشته  به  احترام 

رفتارهايي   قالب  در  است  ممكن  آنان  هنر  و  فرهنگ 

به كند؛  پيدا  به  نمود  باستاني  آثار  طريق  از  كه  نحوي 

شده منتقل  حاضر  راهعصر  از  يكي  و اند.  اثبات    هاي 

امروز،  سنتّي  مردمان  ناشناختة  رفتارهاي  منشأ  يافتن 

جامانده  هاي بهمايهبررسي و تطبيق اين رفتارها با نقش

از دوران باستان است. بسياري از آداب و رسوم فرهنگ  

كه   است  فراواني  ابهامات  داراي  بختياري،  بر  حاكم 

نقشتوان از طريق تطبيق آن مي هاي مرتبط  مايهها با 

حيوان باستانبا  آثار  در  ايلام  ات  به  مربوط  شناختي 

آن به  آثار  باستان  از  بسياري  داد.  مناسب  پاسخ  ها 

داراي  است،  مانده  جاي  بر  تمدن  اين  از  كه  فرهنگي 

منطقه مايهنقش در  كه  است  حيواناتي  با  مرتبط  هاي 

داشته  شير،  وجود  مانند  حيواناتي  پررنگ  حضور  اند. 

هنري آنان بر اين گفته   مار، بز، گوسفند و گاو در آثار

مي تأييد  ميمُهر  نشان  و  مذهبي  زند  زندگي  دهد 

موجودات  و  عناصر  به  وابسته  حدي  چه  تا  ايلاميان 

است.   بوده  كه    نيا  دي شاطبيعت  نباشد  اغراق  گفته 

  ان يلاميا  اياستوانه   يدرصد از نقوش مُهرهانوداز    شيب

ح نقش  كه  يم  ليتشك  وانيرا  دندهد    ي اينماد 

م  لاميا  ةناشناخت :  ١٣٧٥  ن،ي(مهرآفرشود  يمحسوب 

فرهنگ    ).٢٥ گوناگون  ابعاد  در  حيوانات  از  بسياري 

هستند    ،بختياري فراوان  اهميت  و  جايگاه  داراي 

و  ؛  ٥٣-٢:  ١٣٧٥(بيشوپ،   :  ١٣٩٣،  همكارانجلودار 

٩٧  .(  

راه از  مييكي  آن  با  كه  اين  هايي  منشأ  توان 

ها را در  نگرايي به حيوانات و ارزش و اهميت آتقدس

اين   حضور  نحوة  تطبيق  كرد،  پيدا  بختياري  فرهنگ 

بختياري زندگي  در  تمدن  حيوانات  باستاني  آثار  با  ها 

است.   باستانايلام  جنوب    شناسيشواهد  منطقة  در 

ايران، نياكان  غرب  وجود  بختياري  از  در    هافرهنگي 

با  ٢١:  ١٣٨٧(عليزاده،    گويد سخن ميادوار مختلف    .(

و مقايسه و    بختياريت فرهنگ مردمان  ورود به جزئيا

به آن،  ردّتوان  ميوضوح  تحليل  و  پاي  تداوم 

. بررسي و را مشاهده و توجيه كردهاي گذشته  فرهنگ

هاي مرتبط با حيوانات موجود در آثار  مايهتطبيق نقش

فرهنگي تمدن ايلام باستان با فرهنگ قوم بختياري در 

پاسخ است:راستاي  سؤالات  اين  به    عمده   گويي 

انتقال مفهوم اين  به را تواند نگرش ما هايي كه مييافته

فرهنگ  مايهنقش به  ايلام  تمدن  از  اثبات  ها  بختياري 

و    شامل  ،كند است  آثاري  از    يهاي جنبه چه  در  چه 

بختياري استقابل  فرهنگ   همچنين  ؟مشاهده 

مردم كدام  در بين  هاي مذكور  مايهد نقشبيشترين نمو

هدف از    چيست؟دلايل آن    شود وميمشاهده    مناطق

نقش بررسي و تطبيق  پژوهش،  با  مايهاين  مرتبط  هاي 

صورت به  كه  است  باستان  ايلام  در  هاي  حيوانات 

جنبه در  قوم  مختلفي  مردمان  فرهنگ  گوناگون  هاي 

به است.  كرده  پيدا  نمود  كلي،  بختياري  اين  طور 

  نمونه از آثار و  ٣٢ اساس واكاوي برتلاش دارد پژوهش  

باستان كه  به  يختشناشواهد  ايلام  تمدن  از  جامانده 

نقش  نشان  مايهداراي  هستند،  حيوانات  با  مرتبط  هاي 

ها به چه صورت در فرهنگ مردمان  مايهدهد اين نقش

كرده پيدا  نمود  بختياري  پژوهش  قوم  اين  انجام  اند. 

در  مي كه  را  حيواناتي  اهميت  و  تقدس  منشأ  تواند 

توجه بيشتري هستند، مشخص فرهنگ بختياري مورد  

به گذشت زمان  كند و تا حدودي اثبات كند كه باتوجه 

مي هم  هنوز  ايلام،  حكومت  از  زيادي  توان  نسبتاً 

آن فرهنگ  از  بختياري ردپّايي  مردم  فرهنگ  در  را  ها 

اين تحقيق به ذكر مشاهده كرد. از ضرورت هاي انجام 

مي بسنده  نكته  انجامهمين  كه  اين شود    نشدن 
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انتقال پ  ميزان  و  چگونگي  در  ابهام  باعث  ژوهش، 

هاي حيواني به  مايهفرهنگ ايلام باستان از طريق نقش

شود  فرهنگ بختياري خواهد شد و همچنين باعث مي

يافته  اشتباه، سرآغاز رفتارهاي مذهبي انتقالبسياري به 

جديدتر  دوران  به  را  بختياري  فرهنگ  به  گذشته  از 

  محدود كنند. 

  

  وهش پيشينه پژ

انجام   مقاله  اين  موضوع  با  مرتبط  پژوهشي  تاكنون 

و   آداب  فرهنگ،  با  ارتباط  در  اشاراتي  اما  است؛  نشده 

در   بختياري  قوم  و  ايلام  تمدن  آثار    ، هاسفرنامهرسوم 

  ها نوشته   ها،بررسي   شناسي (درمنابع باستانن و  اخمورّ

  هاي پرسش  به  تواندينم   كه  اندداشته  ها)كاوش  ج ينتا  و

دهدشيب پاسخ  دارد،  وجود  زمينه  اين  در  كه  .  ماري 

عل  ياَرفع عنوان   ايمقالهدر    )١٣٨٧(  زادهيو  با 

هااريبخت" شده( "دند ي جد  انيلاميا  ي  نشريه   چاپ  در 

ايران)   كسانزاگرس  تداوم    ي ازجمله  به  كه  هستند 

ا ب  لاميفرهنگ  بخت  نيدر  قوم  اشاره   ياريمردمان 

با نام    ايدر مقاله)  ١٣٩٦ي (كوهزاد و خراسان.  اندداشته 

سنّ ا  يلاميا  هايت«تداوم  ارايه شده   »ياريبخت  ليدر 

ايران، باستانشناسي  ملي  همايش  سومين  مطالبي    در 

كرده بيان  زمينه  اين    ي كارشناس  نامةاني پادر  .  انددر 

باقر «بررس  )١٣٩٢(  نسبيارشد  عنوان   يقي تطب  يبا 

اجتماع  نمونه   ها ياريبخت  ي مراسم  ن  آ  ي باستان  هاي با 

تار مختصر ران»يا  خيدر  اشارات  مورد   ي،  موضوع  به 

ا  ةمطالع در  تاكنون    ؛است  شده پژوهش    نيما  بنابراين 

نگرفته   صورت  مقاله  اين  موضوع  با  مرتبط  پژوهشي 

است؛ به همين دليل، يافتن ارتباطي معقول، منطقي و  

نقش بين  آثار مايهعلمي  در  حيوانات  با  مرتبط  هاي 

هاي مختلف ها به صورت م آنهنري تمدن ايلام و تداو

جنبه  مردمان  در  هنر  و  فرهنگ  از  گوناگوني  هاي 

  هاي اين پژوهش است.بختياري، از نوآوري 

  

  روش پژوهش 

به  توصيفيكارگرفتهروش  پژوهش،  اين  در  - شده 

مي دنبال  را  تاريخي  رويكردي  كه  است  كند.  تطبيقي 

تحليل  و  بررسي  با  پژوهش  اين  اصلي  اطلاعات 

مواد هامايهنقش در  حيوانات  با  مرتبط  ي 

بهباستان و  شناختي  باستان  ايلام  تمدن  از  جامانده 

آن تطبيق  نمونهسپس  با  قابلها  در  هاي  مقايسه 

دست آمده است. نگارندگان براي فرهنگ بختياري به  

پرسش به  مناسب  پاسخ  آشنايي  يافتن  و  خود  هاي 

منابع  بررسي  ضمن  بختياري،  فرهنگ  با  بيشتر 

بختياريكتابخانه  مطالعاتي  مناطق  از  كه  اي،  نشيني 

پررنگ سنّتي  و  عشايري  بازديد  زندگي  دارند،  تري 

برداري از آثار و  ميداني به عمل آورده و اقدام به عكس

  اند. ها كردهوگو با بزرگان آنگفت

 

  قلمرو مكاني و بازة زماني پژوهش

باستانداده مطالعههاي  پژوهش  شناختي  اين  در  شده 

برا نقشكه  تطبيق  و  بررسي  با  مايهي  مرتبط  هاي 

آن  به  حوزة حيوانات  و  تمدن  از  شده،  استناد  ها 

دست   به  باستان  ايلام  حكومت  به  متعلق  جغرافيايي 

است. هم اين دادهآمده  قابلپوشاني  موارد  با  تطبيق ها 

خود در دورة معاصر و در محدودة جغرافيايي مردمان  

محال   چهار  استان  دو  در  بختياري بختياري  و 

همكاران،   و  خوزستان   )٨٣و    ٨٢:  ١٣٩١(درخشي  و 

همكاران،   و  ابراهيم٦٤:  ١٣٩٢(عبدالهي  و  ؛  زاده 

كابلي،  ٤٢:  ١٣٩٢همكاران،   انجام   )١٢١:  ١٣٧٣؛ 

است.   استان   ياريبخت  تيجمعگرفته    چهار   هايدر 

و بخت اصفهان و سا  ،ياريمحال  لرستان،   ريخوزستان، 
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  كرمانشاه،   كرمان،  س، فار  تهران،  مانند   ها استان 

اما    شود؛ديده ميصورت پراكنده  شهر بهبو  بندرعباس و

با موارد قابل  هايداده  پوشانيهم خود   قيتطبپژوهش 

دور محدود   ةدر  در  و  مردمان    يي ايجغراف  ة معاصر 

محال و    در دو استان چهار  يصورت موردبه  ي،اريبخت

است  ياريبخت گرفته  انجام  خوزستان  عبارت  و  به   .

اين  ديگ در  موردمطالعه  زماني  دورة  و  مردمان  ر، 

بختياري   مردمان  يكي،  شمالپژوهش،  سرحدات    ي در 

(لا  ةمنطق بزرگ  حاضر )  ٣٦:  ١٣٦٧  ارد،يلرُِ  عصر  در 

آن زندگي  اساس  كه  كوچهستند  (ديگار،  نشيني  ها 

طريق    )٢٣٥:  ١٣٠٨بارتولد،  ؛  ٥٨:  ١٣٦٩ از  و  است 

خود   قشلاق  و  ييلاق  كشاورزي،  و  در دامداري  را 

زاگرس  كوهپايه و    ) ١٦:  ١٣٧٩دل،  (زندههاي 

(ويلسن،  دشت خوزستان  سرسبز  )  ٣٩:  ١٣٤٧هاي 

مي داراي سپري  قاجار،  دورة  تا  مردم  اين  كنند. 

استقلال نسبي بودند و اين موضوع تا جايي پيش رفته  

كه آن  است  دولت  پژوهشگران،  درون  دولتي  را  ها 

 :Barth, 1961: 29-128; Beck, 1986( اند  ناميده

35-52; Oberling, 1974: 195; Garthwaite, 

و ديگري، حكومت ايلام باستان است    )21-40 :1983

) و در  ٥: ١٣٨٦كه به پروتولُرها تعلق دارند (مجيدزاده، 

از    )٤١:  ١٣٨٥(پاتس،  رقابت با همسايگان غربي خود  

ربع  در  شوش  يا  سوزيانا  دشت  مشرق  و  شمال  جبال 

هزار ق.م  ةاول  ناحي  سوم  بر  و  آمده  دشت  ميان   ةبه 

از دشت و  وسيعي  سواحل    هاكوهها  از  و بخش مهمي 

حكومت  جنوب   مختلفي  اقوام  بر  و  شده  مستولي 

    ).١٢: ١٣٧٢ (نگهبان، نداهكرد

 

  هاي پژوهشبررسي تطبيقي داده

ها مملو  آداب و رسوم و زندگي روزمرة سنّتي بختياري 

باورداشت و  رفتارها  اساز  مذهبي  در  هاي  ريشه  كه  ت 

فرهنگ گذشتة منطقه دارد. در اين مبحث، به بررسي 

نمونه   ٣٢هاي مرتبط با حيوانات در  مايهو تحليل نقش

به باستاني  آثار  پرداخته  از  ايلام  تمدن  از  جامانده 

بختياريمي فرهنگ  در  مختلف  طرق  به  كه  ها  شود 

ابتدا   كه  صورت  بدين  است؛  كرده  پيدا  نمود 

حيومايهنقش شناسايي،  هاي  آثار،  اين  در  موجود  اني 

در   مرتبط  موارد  با  سپس  و  شده  تحليل  و  بررسي 

  هاي مختلف فرهنگ بختياري، تطبيق داده شده جنبه 

  است.

 

شيرنقش جانوري  آن  ماية  تداوم  و  ايلام  در   در 

  شيربا نام بَردِفرهنگ قوم بختياري  

آن كاربرد  فراواني  و  جانوران  نقوش  بازتاب  تكرار  ها 

هر  اعتق مردمان  (راشد  سرزميناد  و است  محصل 

به١٦:  ١٣٩١،  همكاران شير  قدرتمندترين ).  عنوان 

تاكنون  ديرباز  از  قدرت،  نماد  و  جنگل  موجود 

از   كه  پهلواناني  به  كه  جايي  تا  است  بوده  موردتوجه 

بودند سرآمد  بقيه  از  فيزيكي  داده    ، لحاظ  شير  لقب 

هاي  نگعنصر جانوري شير در بسياري از فرهشد.  مي

شناخته  بينباستان  در  بود.  دوران شده  در  النهرين، 

پال، شكار شير توسط پادشاه، همراه  پادشاهي آشورباني

مي انجام  خاصي  تشريفات  و  مذهبي  مراسم  شد  با 

يافته).  ١٣١:  ١٣٧٩(مجيدزاده،   اساس  هاي  بر 

ايرانباستان قبل  هاي  از هزاره  نيز  شناسي، در فرهنگ 

ميلاد   تاز  دوران  بر  و  شير  نماد  از  استفاده  اريخي، 

به  عناصر   منسوجاتمربوط  ساير  معماري،  و  فلزها   ،

(پرادا،    مواد بود  نقش )٩٢:  ١٣٩١متداول  از  استفاده   .

اي كهن جانور شير در فرهنگ تصويري ايران، پيشينه 

ني و  ييهاي آشكل پيكركبه  ها برجسته در نقشدارد و  

بهيتز حتي  يا  تَيني  سرسنجاشكل  و  ديده  ق  كوك 

ب١٤٠-٩٩:  ١٣٨٤(فرزين،    شودمي اساس  ).  ر 

انجامتحليل مُهاي  نقوش  بر  استوانه شده  اي هرهاي 
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درمي برگرفته ايلام،  به شيرديو  نقش موسوم  يابيم كه 

در   ايلاميان  اعتقاد  در    ٣٠٠٠از  بعدها  كه  بوده  ق.م 

بين  ةهزار هنر  در  تصرف  و  دخل  با  ق.م  النهرين  دوم 

مي (مهرآفريظاهر  از ٥٤:  ١٣٧٥ن،  شود  شيرهايي   .(

از پادشاهان ايلامي و بعد از آن  ،جنس سنگ بازمانده 

وسيع توسط پادشاهان هخامنشي در معماري    ةاستفاد

ها، تعلق خاطر هنر درباري به اين موجود را نشان  كاخ

  دهد. مي

سرزمين  مردمان  رسوم  بين  در  شير  جانوري  عنصر 

از  بين آن  توجه قرار گرفته و در  بختياري نيز مورد ها 

جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است. قبور بزرگان و  

ها با  جغرافيايي آن  ةدلاوران بختياري در بيشتر محدود

  ١٤  :١٣٩٤اند (قنبري عدُيوي،  بردشيرهايي مزين شده

بختياري١٥و   زنان  و  مردان  انجام    ).  يا  نبرد  هنگام 

عهد از  كه  برنمي  ة كاري  شير    ، آمدديگران  لقب 

توان از شعرهاي حماسي اين موضوع را مي  .فتندگرمي

دريافت كه در نبردها يا بعد از مرگ پهلوانان در سوگ  

ميآن  سروده  نمونها  عليمردان   ةشد.  خان بارز، 

عرص به  پا  نوجواني  سنين  در  كه  است    ةبختياري 

و لقب شير   گذاشتمبارزات سياسي با حكومت پهلوي  

به گواه روايات  .  )٦و    ٥:  ١٣٩٢(مؤمني موگويي،    گرفت

در   دور  نه چندان  روزگاري  تا  مكتوب، شير  شفاهي و 

است  ةمنطق داشته  وجود  چند    ،بختياري  كه  جايي  تا 

مانند    ؛ اندلقب شيركش داشته   ،تن از خوانين بختياري

بِ شيركش  اسداهللاسدخان  و  شيركش هداروند  خان 

شيركُ ذكر  اسدااللهبابادي.  مرحوم شي  را  بابادي  خان 

عكاشاسكندرخا است  هن  كرده  از  .  مكتوب  مورد  اين 

روزمر زندگي  در  شير  نقشبختياري   ة حضور  با    مايةها 

در هزار  رهمُ  شير  به  مربوط  شكل  (  ق.مسوم    ةايلامي 

گ١َ آن  در  كه  شيرها  هل)  از  فرار  و سپس  ست  درحال 

و   شده  حاضر  صحنه  در  ايلامي  چوپان  يا  شكارچي 

ميحدر ديده  شير  شكار  تطبيقال  است ر  پذيشود، 

  ). ٢٨و   ٢٧: ١٣٨٩(هينتس، 

  
چوپان ايلامي درحال شكار شيري كه  ماية شير و نقش  - ١شكل 

 )٢٨ :١٣٨٩هينتس، ( ، اثر مهر ايلامي است كردهبه گله حمله  

  

  
ق.م، اثر مهر ايلامي،    ٣٠٠٠ - ٣٢٠٠ماية شير، نقش  - ٢شكل 

  ) ٣٠٨ :١٣٧٥موزة لوور (مهرآفرين، 
  

،  ٢هاي  (شكل  مُهر  اثر  سهماية شير بر  نقش  استناد  به

  يكي   ) مورد پژوهش توسط رضا مهرآفرين، شير٤و    ٣

  سوم  و  چهارم  هزارة  در   ايلام  منطقة  بومي  حيوانات  از

 درنده  حيوان  اين  گهگاهي   شد.مي  محسوب  م.ق 

  گاو  و  گوسفند  بز، هايگله  به شكار،  وجود كمي  دليلبه

يا    ها چوپان  شديد   مقاومت   با  اما  كرد؛مي  حمله

- ١٦٠  :١٣٧٥  مهرآفرين،(شد  مي  مواجه  رچيانشكا

١٦٢ .(  
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، منبع: ق.م   ٣٠٠٠ماية شير، اثر مهر ايلامي، شوش. نقش  - ٣شكل 

  ) ٣٠٨: ١٣٧٥(مهرآفرين، 
شده از چغازنبيل، ماية شير درحال حمله به گله، اثر مهر كشف. نقش٤شكل 

  ) ٣٠٨: ١٣٧٥(مهرآفرين،  ، منبع:  ق.م، جنس بدل چيني ١٣قرن 

  

ديدن   بختياري  سرزمين  از  كه  جهانگرداني 

هايي اشاره دارند كه  اند، كمابيش به گورستانكرده

بود بردشير  (بيشوپ،  اهداراي  - ١٧٠:  ١٣٧٥ند 

عنصر  .  )١٧٤ كاربرد  در  جانوري  بيشترين  شير 

در آداب و رسوم مذهبي و    ،بختياريقوم  فرهنگ  

بزرگان و دلاوران آن قبور  ها  هاست. بختياريروي 

تز پهلوانان  يهنگام  و  نامي  قبور مردان    مشهور، ين 

سنگي به شمايل شير ساخته و روي قبر وي نصب 

بَمي بدان  بختياري  در  كه    . گويندمي  شيرردِكنند 

معناست بدان  اين  خفته  فردي    كه  اين  درون 

شير  ،مقبره همچون  روحي  ،روزگاري    ة داراي 

شير   تنديس  اكنون  و  بوده  سلحشوري  و  شجاعت 

  شكل (  گذاشته شده است  بر مزارش  دبود ويبه يا

٥(.  

  

  
    

  

نمونه بردشير بختياري، خوزستان، لالي،    - ٥شكل 
    كُهناب عكاشهروستاي پبده، 

 ) گان(نگارند منبع: 

نارونتي از جهات مختلف داراي   ة اله ةمجسم  - ٦شكل 
 ) ١٥٠: ١٣٨٧(صراف،  ، منبع:  ماية شيرنقش

بردشير مربوط به    - ٧شكل 
پوزور   ة.م از دورق ٢٢٥٠

 ، منبع:  ايلام نو، اينشوشيناك
 ) ١٣٠: ١٣٩٤(آميه: 

در   بزرگان،  قبور  بر  بردشير  نصب  است  ذكر  شايان 

به لُرنشين،  وسيع  جغرافياي  مشاهده  بيشتر  وفور 

ميمي را  بختياري  بَردشيرهاي  نمونة  در  شود.  توان 

نيز  استان  اصفهان  و  لرستان  ازجمله  ديگر،  هاي 

كرد   بختياري مشاهده  حضور  يادآور  ادوار  كه  در  ها 

روايت شده است ها بوده است.  مختلف در اين سرزمين 

داراي كه  زنان  از  بعضي  قبور  بر  گذشته   در 

.  كردند شير نصب مياند، بَردِ بودهمردانه    هاي وصيت خص

از   استفاده  جانورينقشنخستين  به   ماية  صورت  شير 

حكومت ايلام  تركيبي در دوران تاريخي ايران به اوايل  

). ايلاميان شير را ٢٨:  ١٣٩١گردد (پرادا،  باستان بازمي

ويژگيمي به  و  كاملاً شناختند  موجود  اين  آگاه    هاي 

توان نام برد كه  هاي زيادي را مينمونه  ذليل، به    ؛ بودند

گذارد. در اثر  حضور شير را در هنر ايلام به نمايش مي
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درِمُ روي  كه  در    هري  شوش  از    ٣٠٠٠-٣٢٠٠ظرفي 

هم و  است  آمده  دست  به  موزق.م  در  لوور   ةاكنون 

شود، تصوير دو شير جوان و چابك را در  نگهداري مي

و پشت    بينيم كه در مركز صحنه قرار گرفتهحالتي مي

داده  به (مهرآفرين،  هم  شير  ١٥٤و    ١٥٣:  ١٣٧٥اند   .(

بين اله  ،النهريندر  مخصوص  و    ةحيوان  ايشتار 

؛ صراف،  ٤٨:  ١٣٩٤ود (آميه،  النوع جنگ و عشق بربّ 

اله  ة). مجسم١٤٠:  ١٣٨٧ از جنس   ةفاقد سر  نارونته 

كه در متر  انتيس  ٤٧و عرض    ٨٤آهك با ارتفاع    سنگ

شوش   در آكروپل   ٢مورگاندِة ژاك  وسيلبه  ١٩٠٤سال  

، عنصر شير را در حالي به نمايش  )٦(شكل   كشف شد

اله  مذكور بر تختي نشسته و نقش   ةگذاشته است كه 

شير تز  ، شش  را  تخت  استين  ياين  (آميه،    كرده 

نمون٤٧:  ١٣٩٤ دوران   را  ردشيرهاي بَ  ة).  اين  از  كه 

بختياري    هاي موجود درردشيرتوان با بَمي،  يافت شده

ردشيري از جنس سنگ آهك، متعلق به  بَ  مقايسه كرد. 

سلسل مقتدر  پادشاه  اينشوشيناك،  ايلام   ةپوزور  اول 

حدود   در  (اوان)  شوش    ٢٢٥٠قديم  در  كه  ق.م 

ردشيري از و همچنين بَ  )٧شكل  خوزستان كشف شد (

گِ يافتلعاب  ةپخت  لجنس  جنوبدار  بخش  در   شده 

اينشوشيناك معبد  دور،  شرقي  به  نو    ةمتعلق  ايلام 

 از آثار ايلامي داراي نقش شير هستند.  )٨شكل (

 

  
  از جنوب شده ، كشفق.م ٧و  ٨بردشير ايلامي، قرون   - ٨شكل 

 ) ٢٠٠: ١٣٩٤آميه،  ( ، منبع:  بد اينشوشيناكشرق مع

 

  
دار، معبد اينشوشيناك، اواخر  چرخ ة شير روي قطع - ٩شكل 

 ) ١٨٧ :١٣٩٤آميه،  ( ، منبع:  دوم ق.م ةهزار

 

  
دوم ق.م، جنس   ة شير محافظ معبد، اوايل هزار  - ١٠شكل 

 ) ١٦٣: ١٣٩٤آميه، ( ، منبع:  از شهر مقدس  شدهكشفپخته گل

 
لَ قطعميده  شير  در  چرخ  ةبر  واقع  قبري  در  داري 

اينشوشيناك معبد  هزار  ،همسايگي  اواخر  به   ةمربوط 

ستاره نقش  با  كه  ق.م  شاندوم  بر  ينات يتز  ،شير  ةاي 

)،  ٩شكل  كند (بردشيرهاي بختياري را تداعي ميروي  

) معبد  محافظ  هزار  )١٠شكل  شير  اوايل  به   ةمربوط 

ريات شهر  از حف شدهكشفل پخته دوم ق.م از جنس گِ

سال   در  با    ، ١٩٣٤-١٩٣٣مقدس  زيادي  شباهت 

بختياري كه  دارد  بزرگانبردشيرهايي  قبور  بر  و    ها 

مي   دلاوران نصب  انتقال    كنند.خود  و  ماية  نقشتداوم 

از  جانوري   قوم به  باستان  ايلام  تمدن  شير  فرهنگ 

آنبختياري روزمرة  زندگي  و  رسوم  و  آداب  با  در  ،  ها 

نصببربردشيرتراشي   در بزرگان  قبر    بر   اي 

  و   محال  دو استان چهارهاي داراي بردشير در  قبرستان 

خوزستان  ياريبخت سا  ترشيب  ،و  است  مناطق    رياز 

  ). ١(جدول 
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  ماية حيواني شير در ايلام باستان با فرهنگ بختياري. منبع: (نگارندگان) تطبيق نقش - ١جدول 

  يق در فرهنگ بختياريجنبة مورد تطب  ماية شيراثر ايلامي داراي نقش
  شكار شير  - زندگي روزمره   ق.م  سوم ة در هزار  ريش ي ماية جانورنقش  يحاو  يمُهرها. ١
  شكار شير  - زندگي روزمره   ن يارشد مهرآفر  ي كارشناس ة نامانيسه اثر مُهر مورد مطالعه در پا  در  رينقش ش. ٢
به    ي ظرف  ي رو  ي بر اثر مُهر  ر ينقش ش.  ٣ مربوط    ة ق.م كه در موز  ٣٠٠٠تا    ٣٢٠٠از شوش 

  د شويم ي لوور نگهدار
  شكار شير  - زندگي روزمره 

  رياثر ملموس بَردش - زندگي روزمره   نارونته  ة بر تخت اله ر ينقش شش ش. ٤
سلسل  يآهك  ر يبردش.  ٥ پادشاه  به  در  شده  كشف  ناك ينشوشيپوزورا،  اوان  ةمتعلق  شوش  از 

  ق.م  ٢٢٥٠
  ر ياثر ملموس بَردش

  ر ياثر ملموس بَردش  نو  لاميا  ةدار مربوط به دور لعاب ة پخت از گِل   يريردشب . ٦َ
  ر ياثر ملموس بَردش  ق.م  دوم ةاواخر هزار، ناكينشوشيدر جوار معبد ا  يدر قبر  يدارچرخة بر قطع دهيلم ريش. ٧
  اتحفري  از  شده كشف  پختهق.م از جنس گلِدوم    ةهزار  ل يمحافظ معبد مربوط به اوا  ريش.  ٨

  ١٩٣٤- ١٩٣٣شهر مقدس در سال 
  ر ياثر ملموس بَردش

  
ايلام    نقشماية جانوري  نمود آن باستان  مار در  و 

  قوم بختياري   فرهنگدر  

از   يكي  نقوش    حيواناتيمار  از  زيادي  حجم  كه  است 

دوران  خود هنري  به  را  انسان  زندگي  مختلف  هاي 

در   مار  نقش  است.  داده  بيشاختصاص  هر    ايلام  از 

ايزد   چيز، با  را  خود  جهان    پيوستگي  و  باروري  آب، 

آشكار   شكيبا،  ميديگر  و  (راشدمحصل  :  ١٣٩١سازد 

ها  هاي مذهب ايلاميپرستش مار، يكي از ويژگي).  ١٥

نقش يك  و  دارد  جادو  در  ريشه  كه  راستين  بود  ماية 

ايلام است (محمدي جانور ).  ١٩:  ١٣٧٥فر،  تمدن  اين 

شناخته كاملاً  ايلام  استدر  طوري  ؛شده  در   به  كه 

مار در    و آثار ديگر اين دوره،   ايلامي  يهارجسته بنقش

ارتباط  حالت و  است  شده  داده  نمايش  گوناگون  هاي 

اي ة صخره برجستدر نقش  مستقيم با مذهب آنان دارد. 

در كوه فَ  كورانگون  در  بختياريهليان  خداي    ،هاي 

مي را  ماري  بر  كوچكنشسته  مار  كه  در  بينيم  تري 

(راشد  دارد  ديگرش  ودست  : ١٣٩١،  همكاران  محصل 

)  ٥٩و    ٥٨:  ١٣٩٤آميه،    ؛ ١٣٧:  ١٣٨٧صراف،  ؛  ١٦

    ).١١شكل (

جهان  ايلامي نيروهاي  جادو،  و  سحر  براي  همواره  ها 

زن عنصر  و  قا،  زيرين  ديگرئارزش  ويژگي  و  بودند    ، ل 

بوده ). حتي  ٥٠:  ١٣٨٦(مجيدزاده،    است  پرستش مار 

نيز منقوش   ق.م   هاي سوم و چهارمهاي هزارهسفالينه 

  در هنر ايلام و   مار است. نقش مار  ة هاي پيچيدبه نقش

درِ بهكوزه   روي  ظروف  سرپوش  و  نشانها    ة عنوان 

مي ظاهر  ابليس  مقابل  در  همچنين شود.  حراست 

دروازه  ةمثاببه  ،مارهاي منقوش ها روي درها  محافظان 

 ).٤٨: ١٣٨٩روند (هينتس،  پيچند و بالا ميمي

  

      
 خدايو  كورانگون ةبرجستنقش طرح جزئيات - ١١شكل 

  )١٥٨: ١٣٨٧(صراف، ، منبع:  مار روي نشسته
لوح سنگي اونتاشگال با   - ١٢شكل 

شده با مار و  نقش خدايي احاطه 
(صراف،   ، منبع:  نشسته بر مار

٥٩: ١٣٨٧(   

نقش مار در سنگ   - ١٣شكل 
از  شده كشفيادمان اونتاشگال 

(صراف،   ، منبع: شوش
١٦٧: ١٣٨٧ (  

مربوط به اواسط   يسفال ايلام - ١٤شكل 
 ، منبع:  نقش مار باچهارم ق.م  ة هزار

  ) ٨٣: ١٣٩٤آميه، (
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به هي  ،همزاد بهئهميشه  نيست و گاه  انسان  صورت  ت 

شود  مار يا جانوري ديگر و گاه درخت و گياه نمايان مي

م٥١ُ:  ١٣٥٨آبادي،  خرماسديان  ( به  ).  مربوط  هري 

قرن  كوك اوايل  در  اول  را    هفدهم ناشور  خدايي  ق.م 

مي لوحِ نشان  در  يا  است  نشسته  ماري  بر  كه    دهد 

) اونتاشگال  را مي  )١٢شكل  سنگي  نقش خدايي  توان 

به كه  ماري    ةوسيلديد  روي  و  شده  احاطه  مارهايي 

  ).١٧١-٥٩ :١٣٩٤بزرگ نشسته است (آميه، 

كنده نقش  يك  هينتس  به  والتر  مربوط  قير  بر  شده 

مي  ةدور توصيف  را  آن  كند ايلام  در  كاهن    ،كه  دو 

قرار  مار  دو  ميانشان  كه  قرباني  گوسفند  يك  و  برهنه 

(هينتس،   است  شده  داده  نشان  ).  ٧١:  ١٣٨٤دارد، 

شاهي   شهر  در  اونتاشگال  يادمان  سنگ  در  مار  نقش 

ديگري   ةخورد. نمون) نيز به چشم مي١٣شكل  شوش (

نشان   ايلام  اعتقادات  كه وجود عنصر مار را در جريان 

در دو طرف آن دهد،  مي ميزي است كه نقش دو مار 

(آميه،    كنده است  در    ).٦٢:  ١٣٩٤شده  مار  قداست 

ها خدايان خود را رفته است كه آن   ايلام تا جايي پيش

اين موضوع  .  اند شكل مار با سر انسان نيز نشان دادهبه

مُ نقش  در  به  هره را  متعلق  طبيعي  قير  جنس  از  اي 

ميسوكلماخ  ةدور مشاهده  (هينتس،  كنها  :  ١٣٨٤يم 

ليوان معروف  ٤٨ ايلاماز جنس  ).  از  به    ، سفال  مربوط 

) را  ١٤شكل  دو نقش مار (  چهارم ق.م كه  ةاواسط هزار

دسته و  است  داده  جاي  خود  از    شدهكشفبيلي  در 

قرن  به  مربوط  سيزدهم    معبد شمال شرقي چغازنبيل 

آن    ، ق.م در  مار  نقش  كه  هستند  مهمي  آثار  ازجمله 

رده است. مار جانوري است كه هم ذات و  نمود پيدا ك

است   همين دليل شود. شايد  هم گوهر آن شناخته مي

هاي ايزدان ينئها و آكه نقش مار را در شمايل نگاري

    ).١٧: ١٣٧٢، اليادهكنيم (بزرگ باروري مشاهده مي

نمونه   ها تقدس داردمار در ميان بختياري به  هايي  كه 

مي اشاره  آن  خانه ها  آنكنيم.  از  در  آبستني  زن  اگر 

طبق يك    ،مار  جانة بيبا استفاده از لاش،  داشته باشند

كهن نمي  رسم  خود  گرفته  كه  نشئت  كجا  از  دانند 

هنگامي كه يك    .كنندجنسيت آن را تعيين مي  است،

شود، فردي با تكه چوبي آن را بلند كرده مار كشته مي

به پشت سر پرتاب مي  ،كردنو بعد از نيت را    . ندكآن 

حالت    همان  اگر مار هنگامي كه به زمين فرود آمد، به

فرزند وي پسر خواهد بود و اگر برعكس    ،عادي درآمد 

شكم  و   بود.  با  خواهد  دختر  بچه  افتاد،  بالا  به  رو 

يكي از رسومي است كه تاكنون در    ، كردن با مار٦مپَرپي

كه در    ايبسا صحنه چه.  بين مردم بختياري رواج دارد

م  ةبرجستنقش به   نيهم  ، مينبييكورانگون  را  واقعه 

 ناك ينشوشيا زديصورت كه ا نيبد  ؛باشد دهيكش ريتصو

از مار  خواهديم استفاده  گرفته  يبا  در  ،  كه در دست 

كث جمع  ا  يريحضور  بزرگان  بانو زديا  يبرا  ، يلامياز 

كند    تيجنس  نييتع  شايرينپ اجراي فرزند  درحال  يا 

ثار زيادي از تصوير چراكه در كنار آمراسم پرپيم است؛  

از نقش  ةو مجسم   هنر   در  رايج  هايمايهزن، نقش مار 

  ). ٤٣٦: ١٣٨٦ ،همكارانو   افخمي( است ايلام

انداختن مار در نظر ايلاميان باستان، ناميرابودن پوست

مي را  او  جاودانگي  قرار و  خاك  زير  در  و چون  رساند 

است.   مردگان  نگهبان  اگر  بختياريدارد،  معتقدند  ها 

پوستك مشاهده  سي  خود  چشمان  با  را  مار  انداختن 

چراكه   ؛كند، از طول عمر بيشتري برخوردار خواهد بود

اين پوست عوض كردن مار را نوعي تجديدحيات تلقي  

عمر    كنندمي مشاهده كند،  را  اين صحنه  كه  و كسي 

بيشتري به روح و جسم او تلقين خواهد شد. وجود مار  

بركت در دنيا و آخرت بختياري سبب خير و    ةدر خان

مار،  «د  نگويمثل معروفي ميدر  ها  همچنين آن   .است

استمُ را    »؛راد  ماهي  و  مار  كسي  اگر  كه  معنا  بدين 
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خروي او در  باهم در خواب ببيند، ضمن اينكه زندگي اُ

مرگ  از  پس  خواهد  ،  جهان  قرار  مناسبي  وضعيت  در 

.  گرفت، در اين دنيا نيز رزق فراواني عايد او خواهد شد 

هيچآن  به  اجازها  ديگران   ة وجه  به  را  مار  كشتن 

چراكه اعتقاد دارند سبب از بين رفتن خير    ؛دهند نمي

مي روزي  و  رزق  كاهش  و  بركت  به  و  كه    كسي شود. 

مو پايشان  و  دست  ميمي  ٧روي  توصيه  كنند  رويد، 

بمالند.   عفونت  محل  به  آن  رفع  براي  را  مار  خون 

ه هم پيچيده (درحال  ها هنگامي كه دو مار ببختياري 

مشاهده  جفت  را  نبرد)  يا  سرعت  به  ، كردندميگيري 

به  ٨رقِريلاانداختن شَو  ةوسيلبه   ، پيچيده همبر مارهاي 

را    ةهرمُ آن   گرفتند.مياو  اعتقاد  داشتن همراهها  به 

تسلط    .مار، شانس و بخت را در پي خواهد داشتة  هرمُ

ا  را  تفكر ديگران  بر  غلبه  نيروي شَر و  ز فوايد ديگر  بر 

  شمرند.  مار برمية هرهمراه داشتن مُ

جايگاه ايلام  فرهنگ  و  مذهب  در    وداشته  مهمي    مار 

ميبه قطع  يكطور  گفت  مذهبي    يتوان  عناصر  از 

مي شمار  به  ايلاميان  مذهب  و  هنر  در  ه رفتپركاربرد 

ايلام    ةماية مار در آثار دور. بر اساس فراواني نقشاست

احترا مورد  در  و همچنين  جانور  اين  بودن  تقدس  و  م 

توان گفت تقدس مار در  ها، ميآداب و رسوم بختياري 

  ريشه در فرهنگ ايلامي دارد. ،بختياري

سبب دو استان خوزستان و چهار محال و بختياري، به

و  بختياري  عشاير  مردم  جمعيت  بيشترين  دارابودن 

ويژگي زيستهمچنين  عنصر هاي  وجود  و  محيطي 

از   مار  سهم گونه جانوري  بيشترين  مختلف،  هاي 

  ). ٢فرهنگي را در استفاده از اين جانور دارند (جدول 
  

  ي. منبع: (نگارندگان) اريباستان با فرهنگ بخت لام ي در ا مار  ي وان يماية حنقش  قيتطب - ٢جدول 
  يار يدر فرهنگ بخت  قيمورد تطب ةجنب  مارماية نقش يدارا يلامياثر ا

  مفاهيم اعتقادي   ورانگان ك  ةبرجستنقش مار در نقش. ١
  مفاهيم اعتقادي   ق.م  سوم و چهارم  ةمار از هزار ةديچيپ هاينقش داراي هاينهيسفال. ٢
  مفاهيم اعتقادي   نشسته بر مار   يق.م با نقش خدا هفدهمقرن اول،  ناشور وكر كمُه. ٣
  مفاهيم اعتقادي   احاطه شده است  ييمارها ةل يوساونتاشگال كه به ي لوح سنگ. ٤
  مفاهيم اعتقادي   لام ي ا  ةمربوط به دور يعيطب ريشده بر قنقش مار كنده. ٥
  مفاهيم اعتقادي   شوش   ياز شهر شاه شدهكشفاونتاشگال   ادمانينقش مار در سنگ  . ٦
  مفاهيم اعتقادي   كه دو نقش مار در دو طرف آن است  يبرنز زيم. ٧
  اعتقادي  مفاهيم  ا هسوكلماخ  ي، سلسلةعيطب ر ياز جنس ق  ايمُهره. ٨
  مفاهيم اعتقادي   ق.م چهارم   ةاواسط هزار، شوش  يسفال وان يل  يرو مار نقش . ٩

  مفاهيم اعتقادي   ق.م  سيزدهمقرن ، ليچغازنب يشرقاز معبد شمال شدهكشف ليب دسته. ١٠

  
و نمود آن باستان  شاخ در ايلام    نقشماية جانوري 

  بختياري   فرهنگدر  

به  شواهد  اساس  ي  ، آمدهدستبر  عناصر  شاخ  از  كي 

پُشناخته  و  بوده  شده  باستان  ايلاميان  هنر  در  ركاربرد 

مهم گستردهكه  و  پادشاهان  ترين  نزد  آن  كاربرد  ترين 

مانند معابد، برج    ،هاي مذهبيين مكانيايلامي براي تز

قربانگاه زيگوراتمعبدها،  و  بودها  استها  ايلامه  در   . ،  

ت برتري و علام  ،سر دارد و شاخ  رشاخ ب  ،ايزد حيوانات

است زير.  قدرت  كه  نمونه،  در  شواهد  اين  از  هايي 

گسترد  ةكننداثبات مذهبي    ةكاربرد  معماري  در  شاخ 

استاستايلاميان   شده  آورده  به،  شواهد  اين  خوبي  . 

شاخنشان مي اين  در    و  نبوده   طبيعيهميشه    ها دهد 

مواردي از جنس چوب و گاه از سنگ مرمر و فلز مس  

انو ساخت  براي  مينيز  استفاده  شاخ  مُاع  اثر  هر  شد. 
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دوريافت دومين  از  نمايش    ةشده  را  بنايي  شوش، 

جُمي كه سه  طبقدهد  از  بيرون   ةفت شاخ  آن  فوقاني 

است شاخ   مذكوربناي    ).١٥شكل  (  زده  جفت  سه  با 

  ) ٦٥: ١٣٨٤فوقاني (هينتس،  ةزده از طبقبيرون 

شاخ با  سبكي  تزبه  شدهيها  تاريخ    ين  در  بعدها  كه 

ي جاري خدا  اي از تقدس بنا و نيروادامه يافت و نشانه

انتقال به ساختمان  رفت كه قابلها به شمار ميدر شاخ

شاخ وجود  بود.  نيز  بيدنيوي  شيوهها  به  اي ترديد 

  شود كه در طول چندين هزاره كاملاً يني مربوط مييتز

(پاتس،  أيت است  شده  شوتروك  ).١١٥:  ١٣٨٥يد 

و آن را    كرده معبدي را بنا    ، پادشاه ايلامي  ، دوم   ةناهونت

اي كه از قبر  كند و در كتيبه كير اهدا ميننيپي  ةلهبه ا

،  شرقي آكروپل شوش كشف شده  در جنوب  ١٧  ةشمار

شاخ مياز  ميان  به  سخن  تزهايي  جهت  كه  ن ييآورد 

بر  كه  ها استفاده كرده است. مضمون نوشته  معبد از آن 

نگارش شده،  خود شاخ است:  ها  من شوتروك «چنين 

نوم  ،ناهونته هومبان  شوش، پسر  و  اَنزان  شاه  نا، 

از   ةدهندتوسعه  را  معبد  من  هستم.  خود  سرزمين 

رمرين  مهاي  شاخ  ةوسيلو به  كردم دار بنا  آجرهاي لعاب

به  يتز و  نمودم  نصب  اينجا  در  را  آن  من  ساختم.  ين 

اهدا    كيرننيپي  ةاله  :konig, 1965).كردم»خدايم 

146)   
بردآ يورش  شوش  به  كه  هنگامي   از  ،شوربانيپال 

شاخ  ميشكستن  سخن  زيگورات هايي  در  كه  گويد 

از شيلهاك    متني  (Streck, 1916: 53). شوش بودند

اينشوشيناك بر سنگ يادماني باقي مانده است كه به  

شاخقالب دارد گيري  اشاره  قربانگاه  يك  براي    ها 

.(Konig, 1965: 106)    در كه  ميانه  ايلام  متون  در 

مَكاوش تل  بههاي  يافت شده،  شاخ  ليان  هايي  ساخت 

است   شده  ل  ستِاِ(Stopler, 1984: 9-68). اشاره 

سنگ جنس  از  ناپيريشا  اونتاش  از   معروف  كه  شني 

موز در  و  شده  كشف  مي  ةشوش  نگهداري  شود،  لوور 

فوقاني كه  است  صحنه  چهار  صحنداراي  آن    ةترين 

مي نمايش  را  ناپيريشا  اونتاش  در  خداي  وي  دهد. 

هومبان حافظ  ، مقابل  كه   خداي  است  ايستاده  خود 

ن با سه جفت شاخ حيوان داراي موهاي بلند، تاج مزيّ

اِ  ةيك گوش گاو دارد. در سومين صحنو   ل، ستِهمين 

يك  ربّ  با  تاجي  كه  است  داده شده  نمايش  آب  النوع 

، نقش  لستِين اِهمچهارم  ة  صحندر  يني دارد.  يشاخ تز

نباتات   شاخيك  با  را  خداي  مخصوص خدايان تاج  دار 

(صراف،    به است  گذاشته   . )٢٨و    ٢٧:  ١٣٨٧نمايش 

در   شاخ  كاربرد  از  كه  ديگري  ايلاميان    ميانتصوير 

به سر جداشدمي مربوط  نارونته   ةاله  ةمجسم  ة بينيم، 

نارونته  ةكه بر سر اين مجسمه، اله است از سنگ آهك

بافته موهاي  احتمالاًبا  سرش  پشت  در  تاج    شده 

(صراف،شاخ دارد  سر  بر  نيز  ).  ٤٩:  ١٣٨٧  داري 

كتيبه  در  اينشوشيناك  به  شيلهاك  معبد   بيستاي 

      
  اي با نقش معبداثر مهُر استوانه - ١٥شكل 

 دوم نيمة   خام، گِل  لوور از  موزة شاخ، ايدار
  ) ١٠٤: ١٣٩٤ آميه،(شوش   م،.ق ٤هزارة 

منبع: ن خان شيخ علي، روستاي  كوهرنگگه،  بناي يادبود يا مافهچند  نمايي از    - ١٦شكل 
    )(نگارندگان 
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تز شاخ  با  كه  كرده  خداي    نمودهن  يياشاره  به  و 

   (Hinz, 1964: 108). اهدا كرده است »لاگمال«

  در  ها، شوتروكي  سلسلة  پادشاه   اينشوشيناك،  شيلهاك

  سخن   چوبي  شاخ  وسيلةبه  معابد  تزيين  از  ديگر،  جايي

ل  ستِروي يك اِ  ويه به دستور  اي ككتيبه  است.  گفته

ترانش  شده نقر   در  شمارةو  در    ١٥  ة  قبر  يك  داخل  و 

كشف    ١٨٩٨-١٨٩٩سال   شوش  آكروپل  جنوب  در 

به   . همچنين)١١٧و    ١١٦:  ١٣٨٧است (صراف،    شده

  دادم   دستور...  «نصب شاخ در قربانگاه پلتيا اشاره دارد:  

كنگرهشاخها،  استل  و  از مسها  را  و چوب  ها  مرمر   و 

ها را در اينجا نصب  پس آنسها بسازند و  براي قربانگاه

ترين رجسته ب (Konig, 1965: 108, 44/9). »نمودم

سه شاخ عظيم بر ديوارهاي  نصب    ، ويژگي معابد ايلامي

عنصر اين  بود.  معبد  سوي  در   ،دو  معابد  بناي    خاص 

نشده   ديده  ديگري  جاي  هيچ  در  قبلاً  و  است  ايلام 

ميان ايلام  متون  مياست.  نشان  شاخي  اين  ها  دهد 

مي شمار  به  معبد  بناي  از  مهمي  بخش  آمده  (هوسا) 

شيله اينااست.  معبد ك  بيست  تعمير  از    شوشيناك 

،  پالق.م آشور باني  ٦٣٩در حدود    بالد.شاخ به خود مي

اظهار    برد،شاه آشوري، هنگامي كه به شوش يورش مي

شاخمي او  فرمان  به  چگونه  كه  ادارد  پوشيده  ز هاي 

پا به  شوش  زيگورات  از  شد  يمفرغ  كشيده  ين 

مي٥٤:  ١٣٧٠(مجيدزاده،   نظر  به  از ).  استفاده  رسد 

بين  در  شاخ  بودعنصر  متداول  نيز  استالنهرين  در   .ه 

  در   آشوربانيپال   كاخ  در  اتاقي   از  كه  ايبرجسته نقش

شايد اي  چهارطبقه   معبد  برج  شده،  يافت  نينوا   كه 

هايي از  كه شاخ  شدهنشان داده    باشد،  زيگورات شوش

استهاي  ديواره آمده  بيرون   :Dombart, 1929)آن 

17; Read, 1976: 101)   موضوع ارتباط   ،اين 

مي نشان  را  دو همسايه  اين  هنر  بدين    ؛دهد تنگاتنگ 

شاخ تاج  كه  بينصورت  در  خداياني  دار  نماد  النهرين 

اِ و  آشور  آسمان،  يا  آنو  خداي  النوع ربّ  ، نليلچون 

(صرا بااين  ؛)١٤٠:  ١٣٨٧ف،  هواست  نظر    ،حالاما  به 

صورت نصب بر رسد اين عمل، يعني كاربرد شاخ بهمي

ايلاميان  ديواره ابداع خود  معابد مذهبي،  هاي معماري 

است؛بود عمد  ه  در    ةچراكه  ايلاميان  مذهبي  مراسم 

اجرا مي اعتقاد هروداچغازنبيل  بر  بنا  و  ها  ايلامي  ،شد 

سا شرايطي  در  را  هيچچغازنبيل  كه  نفوذ  ختند  گونه 

و   غربي  همسايگان  جانب  از  مذهبي  نفوذ  يا  معماري 

به خود،  غربي  آشوري شمال  بابليخصوص  و  بر  ها  ها 

بودآن  نشده  وارد  به  .  (Hrouda, 1971: 213)ها 

هاي  گونه شباهتي بين آن با زيگوراتهيچ  ديگر، عبارت

نمينبي ديده  -Woolley, 1939: 68).شودالنهرين 

86)   
استمُ برخوردار  بسياري  اهميت  از  بختياري  نزد    ؛ رده 

همين   برگزاري    دليل،به  با   مراسمانواع  ضمن  همراه 

به تز از ييتشريفات و آداب و رسوم خاص،  ن مزار بعد 

مي اقدام  نيز  مرده  رسومدفن  و  آداب  بين  در   كنند. 

از عنصر شاخ ديده مي  بختياري، اين  استفاده  شود كه 

بي  ،مورد در  آنچه    ، ديديم  يايلام   هايمايهنقش  نبا 

بختياري  دارد.زيادي  مطابقت   يادبود  يعني  بناي  ها، 

و    ةنقط،  ٩هگَمافه معابد  با  بناها  اين  شباهت  اوج 

ميزيگورات  محسوب  شاخ  نصب  در  ايلامي  شود هاي 

لوور،   ةشده در موزاي نگهداريهر استوانه كه در نقش مُ

گِ جنس  نيم   ،خام   لاز  به  هز  ةمربوط  چهارم   ةاردوم 

(آميه،    شدهكشفق.م،   به٩٣:  ١٣٩٤از شوش  وضوح  ) 

مي مُ  .شودديده  اين  نقش  مذهبي  ،  هردر  بناي 

بر يك صُساخته  كه تعدادي شاخ    فه نمايان استشده 

تقدس    ،هاي آن بيرون زده است و اين حالت از ديواره

در مافه  دهده ميرا جلو  ييبنا ها نمود  ه بختياري گَكه 

هايي  ه را با شاخگَها روي مافهبختياري  پيدا كرده است.

كنند كه يادآور شكارهايي است كه شكارچي  ين مييتز

ر فرد شكارچي،  نقش  است.  داده  و  ئانجام  جنگي  يس 
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بر  آن  تكرار  از  آميه  كه  حيوانات  ارباب  يا  روحاني 

كوزه روي  قطعات  است،  آورده  ميان  به  نيز صحبت  ها 

مُ مياين  ديده  بخت.  شودهر  وقتي  شكارچي    كَل ياري 

كه  را  كند شاخ آخرين شكار خود  سفارش ميانداخت،  

است  معمولاً مافه،  قوچ  سردرِگَدر  بر  حتي  يا  وي   ه 

سكونت  ديواره محل  كنند  خودهاي  همچنين   .نصب 

بختياري  شكارچي    ةمقبر  زياديتعداد   جغرافياي  در 

كه سنگ دارد  آن   وجود  صحنهمزار  به  منقش  هاي  ها 

ه بختياري گَناگسستني معماري مافه  پيوند  شكار است.

انكار ايلامي  معابد  يادبود  است.    ناپذير با    هگَمافهبناي 

 .شود) به دو صورت دائم و موقت ساخته مي١٦شكل  (

ميگَمافه برپا  مراسم  برگزاري  هنگام  موقت    ؛ شوده 

مراسم  انجام  برگزاركنندگان در حين  ترتيب كه  بدين 

قبل   كمي  يا  آنعزاداري  بنايي  ا  ،از  ساخت  به  قدام 

ميله يا  چوب  با  (عموماً  بهموقت  آهني)  شكل هاي 

مكعبمكعب يا  ميمربع  سپس  مستطيل  و  كنند 

باقيشاخ شكارهاي  از  همچنين مانده  و  شكارچي  هاي 

متوفي را روي آن قرار شكارچي  ساير ابزار شكار و رزم  

مافهمي با  دهند.  عموماً  كه  است  بنايي  نيز  دائم  گه 

م و  ميسنگ  ساخته  فرد  لات  مزار  همانند  و  شود 

شود. نصب آن درج مي  ةاطلاعات وي روي بدن  ،متوفي

ها  گهچراكه مافه  ؛ماندگار نيست  ،گه دائم شاخ در مافه

زمين ميدر  ساخته  منازل  از  دور  ممكن  هاي  و  شوند 

آن بر  شاخ  نصب  از  بعد  از  است  مختلفي  دلايل  به  ها 

بروند.  بسبختياري  بين  هنگام  براي ها  كُتَل  تن 

تازه شاخهگذشتدرشكارچي  در ،  نيز  را  وي  شكار  هاي 

مي حاضر  حسابصحنه  اين  با  نصب مي  ،كنند.  توان 

جانوري   مافهعنصر  بر  در  گهشاخ  را  بختياري  هاي 

ب آثار  و  ايلام  هشواهد  تمدن  و  فرهنگ  از  جامانده 

خصوصاً   در  مايهنقشباستان،  موجود  معماري هاي 

مشاهده    مذهبي  معابد عيناً  كاربرد  و  .كردآنان  و  جود 

بختيارينقش در  كه ذكر    يبه نحو  ماية جانوري شاخ 

روستا  شد، مناطق  عشا  ييدر  سا  ترشيب  ي،ري و   رياز 

است مشهود  مهم.  مناطق  را   ليدلا   نتريازجمله  آن 

بعد از مرگ   يپررنگ برگزاركردن مراسم مذهب توانيم

هم  يبرا و  شكارچ  نچنيبزرگان  كوه  انيوجود    هاي و 

از آورد   ناي  در  دارجانوران شاخ   مملو  به شمار   مناطق 

  ). ٣(جدول 
 

  ي. منبع: (نگارندگان) اريباستان با فرهنگ بخت لام ي در اشاخ   ي وان يماية حنقش  قيتطب - ٣جدول 
در فرهنگ    قيمورد تطب ةجنب

ي اريبخت  

ماية شاخ نقش يدارا يلامياثر ا  

كتَُل  - گهَ اثر ملموس: مافه   نيشده از دومافتيق.م    چهارم   ةدوم هزار  ة مني  به  مربوط   خام از جنس گِل  اير مهُر استوانهاث.  ١ 
 شوش  ةدور

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه  آكروپل شوش  شرقيدر بخش جنوب ١٧ ةقبر شمار ةبيكت. ٢ 

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه  ش مكشوفه از شو شِنياز جنس سنگ شا يرناپياِستِل اونتاش. ٣ 

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه  از جنس سنگ آهك  ينارونت  ةاله   ةمجسم  ة سر جدا شد. ٤ 

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه به  .  ٥  تز بيست  اشاره  شنييمعبد  توسط  شاخ  با  سلسل   ناكينشوشيا   لهاك يشده    ةپادشاه 
 انه يم لامي ا  ةدر دور هايشوتروك

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه اسِتلنقرش  ةبيكت.  ٦  بر  ترانش  شده كشف  يده  داخل    ١٥  ة شمار  ة در  آكروپل    كي و  قبر در جنوب 
 شوش 

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه  ليچغازنب گورات يز  اي معبد دورانتاش  يساخت و نصب شاخ رو. ٧ 

كتَُل  -  گهَ اثر ملموس: مافه  شاخ   نقشداراي  شوش   گوراتينقش ز   با نوايدر ن  پالبانيكاخ آشور برجستةنقش. ٨ 
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و  حيوانات   باستان  ايلام  در  نذري  و   نمود قرباني 

  بختياري   ر فرهنگآن د

خدايان  ياهدا حضور  با  قرباني  تمدن  ،حيوان  هاي  در 

ديرينهبين رواج  ايلام  و  داشته  النهرين  آن    كهاي  از 

وسيله به حاجات عنوان  به  رسيدن  و  بلا  رفع  براي  اي 

(مهرآفرين،  استفاده مي ايلاميان  ١٥٩:  ١٣٧٥كردند   .(

قرباني براي  مختلفي  داشتنددلايل  حيوانات  ، كردن 

(  ازجمله خدايان    : ١٣٧٣كرتيس،  سرخوش نيروگرفتن 

بر دشمن١٦ غلبه  قرباني    ،)،  بدن  اعضاي  با  پيشگويي 

مردگان١٧:  ١٣٨٤(هينتس،   براي  قرباني  و  نذر   ،(  ،

از خدايان در نبردها ريزي در معابد  خون ،  سپاسگزاري 

گرفتن از خدايان براي  ياري  و   ) ١٣  :١٣٧٠(مجيدزاده،  

بلاها در  .  رفع  خاصي  مناسك  با  همراه  حيوانات  ذبح 

  ، نوازندگان به مراسم  ،گرفته و طي آنمعابد صورت مي

مي خلسه  و  جادويي  :  ١٣٧٥(مهرآفرين،    دادند حالت 

  . )١٦٠و  ١٥٩

و اجراي  حيوانات  كردن  هنگام قرباني  بختياريمردمان  

ويژها  ، مذهبي خود  مراسم بهعتقادات  تبع  اي دارند كه 

مي،  آن انجام  نيز  را  خاصي  اين  اعمال  نمود  دهند. 

  ايلاميان   آثار  بر  شدهحك  مذهبي  هاياعمال در صحنه 

احتمالاًشودمشاهده مي از مراسم ئكردن جزقرباني  .  ي 

درروزان (هينتس،    ة  است  بوده  ايلامي  :  ١٣٨٩معابد 

معرفي خود در    پادشاه محلي آياپير، ضمن  ، ). هاني٦٨

فره   در كول  ٢و    ١  ة شمار  ايصخره  هايبرجسته نقش

شود، ايذه، بعد از اينكه از حمايت خدايان برخوردار مي

آن راه  در  را  ميبزهايي  قرباني  در  «كند:  ها  من   ...

در   ١٢٠تي  هيشيل را  خونشان  و  گرفتم  كوهي  بز 

ر  آياپير براي خداوند در ساختمان به كار بردم... آنگاه د

بز كوهي را گرفتم، خونشان را   ٨٠  . اينجا جشن گرفتم

كردم استفاده  خداوند  راه  در  آياپير    ,Hinz (  »در 

1962: 106-111 .(  

نقش در  يا  اشكفت   ٣  ةشمار  ةبرجستهاني  سلمان 

تاريشا خود مي  ، نيايشگاه  معرفي  از  ... من  «گويد:  بعد 

).  ١٢٨و    ١٢٦:  ١٣٨٧(صراف،    » متضرعانه قرباني كردم

از هفتاثر مُ  نقوش  مربوط  خوزستان  ةتپهر ناقصي كه 

نقش يك صحناست  آمده   دست   به  م .ق  ١٤٠٠  به  ة، 

  دهد پيشكش حيوان قرباني به حضور خدا را نشان مي

  اشاره   هينتس  والتر  كهچنان).  ٢٢٤:  ١٣٧٢  نگهبان،(

  ايلاميان،   مراسم  در  قرباني   براي  لازم  حيوانات  دارد،

سلطنترمَه   ميان  از  هميشه ميهاي  انتخاب  شدند  ي 

بختياري٦٩:  ١٣٨٤(هينتس،   بهترين  ).  هميشه  ها 

 وضوعكنند، تا جايي كه اين محيوانات خود را نذر مي

بز  «  :ها هم نمود پيدا كرده استهاي آنالمثل در ضرب 

پيره نَرزه  به  يا  »؛  تيره  معبد  نذر  را  بُزم  بهترين  يعني 

  كنم. امامزاده مي

قرباني بخبراي  ميان  در  بهانهتياري كردن  هاي  ها 

داردافر وجود  مريضآن  . واني  افراد  شفاي  براي    ، ها 

ضمن نيايش به درگاه خداي خود، براي برگشت مسافر  

سفر  خانواده و  از  و  فرزند  از  بلا  دورشدن  و    براي 

همچنين براي دفع بيماري و كسي كه خطري سخت 

خداوند به او    لطف  ةواسطاز جان و مال او گذشته و به

  كنند.سيده است، قرباني ميضرري نر

ديديمهمان كه  بين  ،  طور  در  قرباني  و  نذر  از  هدف 

ايلام مردمان    ، مردمان  بين  در  آنچه  با  زيادي  شباهت 

ها  آن  ةهدف هم  ،دارد كه در نهايت،  بينيمبختياري مي

واسطه بدين  كه  است  خود  خداي  رضايت  به   جلب 

بلايي  ها رحم كند يا نظر داشته باشد اگر قرار است  آن 

به حيواني بزند كه در راه او قرباني    ، ها بيايدبر سر آن 

ها و خدايان،  شده است. ايلاميان براي جلب رضاي الهه

مصون  رقيبان،  بلاها شكست  انواع  از  كشور  و    ماندن 

غضب و  مي  ،خشم  قرباني  و  همان  نذر  اين  و  كردند 

بختياري  در  است كه  كرده    كاملاً  ، هاچيزي  پيدا  نمود 
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بختياري،  نذ  است. مردم  همة  ميان  در  قرباني  و  ري 

و   محال  چهار  و  خوزستان  استان  دو  مردم  خصوصاً 

بختياري به دليل اينكه هنوز قالب زندگي سنتّي خود  

كرده حفظ  مشاهده  را  مناطق  ساير  از  بيشتر  اند، 

  ). ٤شود (جدول مي

  
  (نگارندگان)  ي. منبع:ارياستان با فرهنگ بختب   لاميدر ا  ات مرتبط با قرباني و نذريوانيماية حنقش  قيتطب - ٤جدول 

  يار يدر فرهنگ بخت  قيمورد تطب ةجنب  ماية مرتبط با حيوانات قرباني و نذري اثر ايلامي داراي نقش
  رياپيآ  يپادشاه محل   ي بزُ توسط هان   ياديشمار ز   ياشاره به قربان ماية حيوانات و  . نقش١
  ذه اي فرهدر كول ٢ و ١ ة شمار هايبرجستهدر نقش يكنون  ةذي ا  اي

  ي، نذر و قرباني و نظر ياعتقاد ميانتقال مفاه

  ة شمار  ة برجستدر نقش  ي هان   سوي  از   ها كردن آنيو اشاره به قربان   وانات يماية حنقش.  ٢
  ذه اي  در سلماناشكفت اي  شا يتار  شگاهيا ين  ٣

  ي، نذر و قرباني و نظر ياعتقاد ميانتقال مفاه

  شدهكشفشده بر اثر مُهر ناقص  به حضور خدا حك  يان قرب   وانيح  شكشيماية پنقش.  ٣
  ق.م  ١٤٠٠خوزستان مربوط به  تپة از هفت

  ي، نذر و قرباني و نظر ياعتقاد ميانتقال مفاه

 
  گيري نتيجه 

بررس واكاو  يبا  حيوانات مايهنقش  يو  با  مرتبط  هاي 

در   باستان  ٣٢موجود  ازاثر  ايلام   شناختي  تمدن 

آن   باستان تطبيق  ب و  زير ها  نتايج  بختياري،  فرهنگ  ا 

   حاصل شد:

 و  آثار  در  شير  نقش  به  استناد  با  شير  جانوري  مايةنقش

تداوم  باستان  ايلام   تمدن  از  جامانده به  شواهد   آن   و 

نام به با  ملموس  اثر  يك  فرهنگ    بَردشير  صورت  در 

بر و   نشينبختياري   استان  دو  در  ها آن   قبور  بختياري 

  است. مشهود كاملاً  ياريچهار محال و بخت و خوزستان

فرهنگي  در  مار  جانوري  مايةنقش   از   جاماندهبه  آثار 

  ها، برجسته نقش  در  مار  نقش   به  استناد  با   ايلام  تمدن

  گستردة   نمود.  است  مشهود  و...   سنگي   ها، لوحسفالينه 

  مذهبي، ديني  فرهنگ بختياري و رسوم  در  تقدس  اين

مانندآن  زندگي روزمرة  و  اعتقادات  جنسيت   نتعيي  ها 

  افراد   كردنپرپيم  مار،  جانبي  لاشة  از  استفاده   با  فرزند

  از   حفاظت  منظوربه  مارگير  شيخ  توسط  كودكان  و

  به   عاقبت  براي  دعا   همچنين  و   مريضي  زخم،چشم

 بيشتر  عمر  طول  و  روزي  و  رزق   مرگ،  از  پس  خيري

 بركت  و  خير  مار،  انداختنپوست   صحنة  ديدن  واسطةبه

در    مار  خون  از  استفاده  خواب،  در  رما  ديدن  واسطةبه

و  پزشكي   داشتنهمراه   واسطةبه  اقبال  و   شانس  امور 

  است.   شده نمايان  مار مُهرة

جانورينقش  از  وسيع  استفادة   و   مراسم  در  شاخ  ماية 

فرهنگ    در  آن  نمود  و  ايلام  مذهبي  معابد  معماري

نصب و    يادبود  بناي  هايديواره   بر  تزيين  و  بختياري 

  شكارچي   خانة  ديوارهاي  بر  نصب   يا  و   گَهمافه

  فرد  كُتَل  تزيين  در  آن  از  استفاده  همچنين  ازدنيارفته،

مشهودتازه بدين   درگذشته    از   استفاده  ترتيب،  است. 

جانورينقش فرهنگي  در  شاخ  ماية    ايلام   تمدن  آثار 

در  باستان آن  كاربرد    قوم   مذهبي   فرهنگ  و  مراسم  با 

  تطبيق است.قابل بختياري

 حيوانات   نذري  و  قرباني  هاي مربوط بهمايهوجود نقش

هدف از    اثبات است.قابل  باستان  در آثار فرهنگي ايلام

ها  مايهقرباني و نذركردن حيوانات موجود در اين نقش

فرهنگ بختياري مانند با رفتارهاي ديني و مذهبيِ    ها 

محفوظ براي    از   فرزندان  و   خانواده  ماندننذر حيوانات 

  سفر،   از  مسافر  برگشت  مريض،   افراد  اي شف  بلاها،   انواع

  را   وي  مال  و  جان  بزرگي  خطر  كه  كسي  براي  قرباني

 خداوند  توجه  و  لطف  واسطةبه  اما   داده،  قرار  هدف

  بر  غلبه  و  نبردها   در پيروزي است،  نرسيده  او  به  گزندي

  از  مددطلبي  كشاورزي،  محصولات  برداشت  دشمن،
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  فرزند،   تولد   ،كارها  انجام  در  گرفتنقوّت   منظوربه  خدا

  و   عروسي  مراسم  بخت،   خانة  به  عروستازه  بردن

 به  يا  آرزو  و  مُراد  شدنبرآورده  سوران،ختنه   عزاداري،

  پذير است. تطبيق دلخواه، شخص يا مال آوردن دست

نقشبه كلي،  ايلام  مايهطور  در  حيوانات  با  مرتبط  هاي 

پيدا  نمود  بختياري  فرهنگ  در  صورت  دو  به  باستان، 

ا يكي،  كرده  كه  ست:  نظري  و  اعتقادي  انتقال مفاهيم 

صورت  بختياري به  فرهنگ  از  جزئي  و  مختلف  هاي 

درآمده است؛ مانند تعيين جنسيت فرزند با استفاده از 

و   بلا  رفع  براي  حيوانات  انواع  قرباني  و  مار  لاشة 

به بر  ديگري،  بَردشير  مانند نصب  ملموس،  آثار  صورت 

عنص  از  استفاده  و  بزرگان  در قبور  شاخ  جانوري  ر 

  معماري و مراسم مذهبي. 

اساس و  تطبيق  كه    يزچي   آن  مفهوم  و  بررسي  از 

با  مايهنقش ايلامي  آثار  در  حيوانات  با  مرتبط  هاي 

آمده   دست  به  پژوهش  اين  در  بختياري  قوم  فرهنگ 

ماست،   استان   ريعشا  انيدر  در  ساكن  بختياري 

م  چهارمحال و بختياري و خوزستان و در آداب و رسو

  ي وبورنگها مربوط به امور مذهبي و زندگي روزمرة آن

جغرافياي   دارد.  تريظيغل از  وسيعي  قسمت  ازآنجاكه 

بختياري   و    هاي كوهستان   درعشاير  زاگرس  سوي  دو 

قديم   ايلام  جغرافياي  همان  در  خوزستان  قرار جلگة 

آن،  دارد تبع  به  كمتراز    و  شهرها  يتعامل   يبا 

  و   سنت  موجب شده به  ،ستبرخوردار ااطراف    ةشرفتيپ 

پا  اكانني  فرهنگ خود  گذشتگان  در  باشند    بنديو  و 

وجود  با  ها  بختياري  اجراي فرهنگ خود اهتمام ورزند. 

تحولات و تبادلات فرهنگي ميان اقوام و گذشت زمان،  

توانسته  نقشهمچنان  مفهوم  در مايهاند  موجود  هاي 

را ايلامي  نسل  به  نهيسبه نهيس  آثار  بعد    هايفرهنگ 

  د. انتقال دهن

  

  پي نوشت 
1) Hauser 
2) Jacques de Morgan 

  

  فهرست منابع 
 .تهران: دانشگاه تهران  ، يان يب   ني ريمترجم ش لام،يع خ يتار  ،) ١٣٩٤( ريپ ه،يآم -

 .٨- ٩: ٤٨٤ ران، ي زاگرس ا دند،ي جد انيلامي ها ا ي اريبخت  ،) ١٣٨٧عباس (  زاده، يعل د،يعبدالمج ،يارفع -

  ٩ هنر، و فرهنگ  در زن هخامنشي، و باستان   ايلام هاي¬پديدارشناسي ازدواج با مَحارم در دوره  ،) ١٣٨٦(  نبيز  ،يبهروز، خسرو  ،يافخم -

)٤٢٩-٤٥١): ٣. 

 .تهران: سروش ، يرساله در تاريخ اديان، مترجم جلال ستار ،) ١٣٧٢(  رچاهيم اده،يال -

  ،اي¬استوانه   يبه مهُرها ي استان خوزستان با نگاه شناسي¬ن باستا  يدستاوردها ،) ١٣٩٢مهتاب ( ،ينيفرزام، مب زاده،¬ ميابراه -

 .٤١- ٤٩:  ١٤ران،يا  شناسي¬باستان 

 .ران ي ا ه يمترجم حمزه سردادور، تهران: اتحاد  ران،يا  يخي تار يايجغراف  ةتذكر ،)  ١٣٠٨( چ يروويمي ولاد يليبارتولد، واس -

  ينامه كارشناس اني پا ران،يا  خي آن در تار يباستان  ي ها با نمونه ها ياريتبخ يمراسم اجتماع يقيتطب  يبررس ،) ١٣٩٢االله ( ينسب، نب يباقر -

 .شوشتر   يدانشگاه آزاد اسلام خ، يارشد تار 

 .تهران: سهند ،يريمترجم مهراب ام ،ياريتا زردكوه بخت ستون ياز ب  ،) ١٣٧٥(  زابلايا  شوپ،يب  -

 .تهران: سمت ،  يمترجم زهرا باست لام،ي ا شناسي ¬باستان  ،) ١٣٨٥(  ليپاتس، دن  -

 .تهران: دانشگاه تهران دزاده،يمج وسفيباستان، مترجم    رانيهنر ا  ، ) ١٣٩١( داتي پرادا، ا -
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 .ي تهران: آستان قدس رضو ،يميمترجم اصغر كر  ،ياريبخت ناننشي¬ فنون كوچ ،) ١٣٦٩ژان ( گار، يد -

استان خوزستان،   يشهرستان لال يسومر ة طمحو مي عرصه و حر نييتع ،) ١٣٩١( بيمص ،يخُراسان ،يعل قت، يحسن، حق ،يدرخش -

 .٨٢- ٩٥ ران،يا  يباستانشناس

 .١٥- ٣٧: ٢٨پازند،  ،يزرتشت ن يآن در آئ  ري و تصو رفتيو ج  لامينقش مار در ع ةنيشيپ ، ) ١٣٩١(  مهيفه با،يشك  ،يراشدمحصل، محمدتق -

 .رانگردانيتهران: نشر ا  ر،ي عشا يجهانگرد  هاي¬جلوه ،) ١٣٧٩(  حسن دل،¬زنده  -

 .مترجم عباس مخبر ، تهران: مركز ،يران يا  هاي¬اسطوره ،) ١٣٧٣وستا ( س، كرتي¬سرخوش  -

 .)، تهران: سمتشيسال پ ٥٠٠٠- ٢٦٠٠( لاميمذهب قوم ا  ،) ١٣٨٧(  ميصراف، محمدرح -

  نان نشي¬ اِسكان كوچ يآن بر الگو ياحتمال ريكوچك و تأث  خبندان ي عصر  ، ) ١٣٩٢( اب يافراس  وش،گراوند،يدار  ، ينوراله  ،يمصطف ،يعبداله -

 .٦٣- ٧٧: ٢٥ران،يا  شناسي¬ متأخر شمال خوزستان، باستان ياسلام ةدور

و   يدست ع يصنا ،يفرهنگ راثيباستان، شهركرد: سازمان م لام يع يو كوهستان  ي ريحكومت عشا   يرگي¬ شكل ، ) ١٣٨٧عباس ( زاده،يعل -

 .يارياستان چهارمحال و بخت ي گردشگر

لُرستان)، تهران: پژوهشكده   گورهاي ¬در نقش و مضمون سنگ يمردم شناخت يلرُستان (پژوهش هاي¬رنگارهگو ،) ١٣٨٤( رضا يعل ن،ي فرز -

 .لُرستان يو گردشگر  ي فرهنگ راثيم يمردم شناس

 .وشهي)، شهركرد: ن ياريدر بخت ي رسنگيش ة دربار ي(پژوهش يرسنگيش ، ) ١٣٩٤عباس ( ،يويعُد يقنبر -

 .١١٩- ١٣٨: ١٢ ،يفرهنگ راثيم ية دشت شوشان. نشر  يباستان   راثيم شوش و   ،) ١٣٧٣(  ني رعابديم ، يكابل -

دانشگاه   ران، يا يباستان شناس   يمل شي هما ني سوم ،ياريبخت ل يدر ا يلاميع ي تداوم سنت ها ،) ١٣٩٦( ب يمص ،يخراسان  ر،يكوهزاد، اردش-

 .٧٨٥ - ٧٩٧ رجند،يب 

 .ديتهران: وح ، يريمترجم مهراب ام ران،يدر ا  هياول  ياماجراه اي  اردي لا  ةسفرنام  ،) ١٣٦٧( هنري¬سرِ اوستن  ارد، يلا -

  ، شناسي¬ارشد باستان  يكارشناس نامه ¬ان ي پا لام،ي ا يانسان هاي¬كرهينو در سبك و كاربرد پ يپژوهش  ،) ١٣٧٥( عقوب ي فر، ¬ي محمد -

 .مدرس  تيدانشگاه ترب  ،يو علوم انسان  اتيدانشكده ادب 

ارشد   يكارشناس  نامه ¬ان ي پا لام،ي ا  اي¬استوانه  يمُهرها  يرو  يوان ينقوش ح  يتمدن  يها¬نشانه   يبررس ، ) ١٣٧٥رضا ( ن،ي مهرآفر -

 .مدرس تيدانشگاه ترب  ،يو علوم انسان  ات يدانشكده ادب  ،شناسي¬باستان 

 .يتهران: مركز نشر دانشگاه لام،ي و تمدن ا خي )، تار١٣٧٠( وسف ي دزاده، يمج -.

 .يتهران: مركز نشر دانشگاه ،اجتماعي)  يفرهنگ خي (تار ننهري ال¬ن يو تمدن ب  خي تار ،) ١٣٧٩(  وسفي  دزاده،يمج -

 .تهران: دانشگاه تهران لام،يتمدن ا  خي تار ،) ١٣٨٦(  وسفي  دزاده،يمج -

  خان ¬مرِدونيعل ديشه  نامه¬ژه يمردم لرُ)، و يزياستبداد ست يمانا  ة(اسطور  ياريبخت خان ¬مردانيعل ديشه ،)  ١٣٩٢محمد (  ،ييموگو يمومن -

 .١- ٢٢لور)،   يفرهنگ ياجتماع  يةنشر(  ي اريبخت

 .كشور ي فرهنگ راثيدشت خوزستان، تهران: سازمان م تپة¬هفت حفاري  ،) ١٣٧٢(  االله¬نگهبان، عزت -

تهران:   ،يسعادت نور  نيحس صيمترجم و تلخ ران، يا غربي¬جنوب  يو اقتصاد ياسيس خ يتار  لسن،ي سفرنامه و  ،) ١٣٤٧آرنولد ( لسن،يو -

 .ديوح

 .نو  يايتهران: دن  ،يدي مو ن يهنر، مترجم ام ي اجتماع خي تار  ،) ١٣٦٢ولد (هاوزر، آرن  -

 .يو فرهنگ يتهران: علم  ا،ي روزن يف روز يمترجم ف لام،ي گمشده ا يايدن  ،) ١٣٨٤والتر ( نتس،يه -

 .يتهران: ماه ،يرجب  زيمترجم پرو  لام،يا  ياريشهر   ،) ١٣٨٩والتر ( نتس،يه -
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Abstract: 
Expression of the problem: goals, plans, management, educational environment, tools and 
many other issues embrace the arts education in the system of teaching arts, but the most 
important of these is the relationship between teacher and student in the educational arts 
system, which itself requires conditions that, in the case of The realization of all the 
shortcomings is dimmed, and the student and student are eager to learn and learn art. 
Therefore, achieving the desired education and providing the ground for the creation of works of 
art, especially the arts, requires the achievement of the relationship between the teacher and 
the student and providing the necessary fields for achieving the goals of teaching and learning 
in accordance with the current conditions of society. Thus, throughout history, the principles and 
rules for the study of and the entry of persons worthy of words and arts have been adjusted 
according to the conditions of time and place, which is referred to as the ritual of fetus, and now 
it is replaced by the current educational regulations and regulations. Which should be based on 

the goals defined and in accordance with the principles of art education in Iran. Purpose of the 
research: The main objective of this research is to achieve the criteria for structural reform of the 
university education system and to strengthen the events of the master-pupils in the field of the 

arts. Research methodology: A descriptive-analytic approach with a comparative approach 
based on library method and field interviews and the use of educational experiences in the 
academic system, and the final results represent the most prominent components of education 

in the traditional system of art education and the application of that university system. Results: 
Identify the strengths and weaknesses of the present education system in relation to teacher-
student and achievement of the main criteria of education in accordance with the conditions of 
the society that could provide a suitable model of teaching method for the current situation. And 
as a result, the relationship between the teacher and the student develops in such a way that 

the achievement of technical and non-technical competencies is a pattern for teaching art . 

 

Keywords: Master and Apprentice, Handicrafts, Educational System, Traditional, Modern 
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شاگردي در نظام آموزش دانشگاهي با   - رابطه استاد 

  آموزش هنرهاي صناعي برهيتك

  ١يمهدي امرائ
  استاديار، گروه صنايع دستي، دانشكده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران.  ١

  ) ٠١/١٢/١٤٠٠، تاريخ پذيرش نهايي:  ١٦/٠٥/١٤٠٠،  تاريخ بازنگري:  ٠٢/٠٤/١٤٠٠(تاريخ دريافت مقاله:  
 https://doi.org/ 10.22075/AAJ.2021.19882.1091                پژوهشي              - مقاله علمي                           

 

  چكيده 
آموزش هنرهاي  در نظام  هنر  آموزش    محورهاي  ابزار و بسياري مسائل ديگر  ،فضاي آموزشي  ، مديريت  ، هابرنامهاهداف،  
برميصناعي   در  استاد  همسئلترين  مهماما    ؛ گيرندرا  است-رابطه  هنر  آموزشي  نظام  در  نيازمند    ؛شاگردي  خود  كه 

شود و شاگرد و استاد مشتاقانه به ياددهي و يادگيري هنر  ها كمرنگ ميشرايط است كه در صورت تحقق تمام كاستي
آثار هنري بهمي آوردن زمينه آفرينش  و فراهم  آموزش مطلوب  به  لذا دستيابي  نيازمند  ويپردازند.  هنرهاي صناعي  ژه 

يادگيري - هاي لازم جهت نيل به اهداف ياددهيدستيابي به چگونگي ارتباط ميان استاد و دانشجو و مهيا ساختن زمينه 
رو در طول تاريخ اصول و قواعدي براي شاگرد پروري و ورود افراد شايسته متناسب با شرايط كنوني جامعه است. ازاين 

شود و امروزه در  شده است كه از آن به آيين فتوّت ياد ميميه به شرايط زمان و مكان تنظيم  به حرف و هنرها با توج
شده و  بايست بر مبناي اهداف تعريفاند كه ميها و مقررات آموزشي جاري جاي آن را گرفتهنامهآيين  ، نظام آموزشي

گردند. تنظيم  ايران  در  هنر  آموزش  اصول  با  پژوهدف   متناسب  اين  اصلاح  اصلي  در  معيارهايي  به  دستيابي  هش 
مناسبت تقويت   روششاگردي در حوزه هنرهاي صناعي است. و به  -هاي استادساختاري نظام آموزش دانشگاهي و 

مصاحبه –توصيفي اسنادي،  شيوه  بر  كه  است.  گرفته  انجام  تطبيقي  رويكردي  با  بهرهتحليلي  و  ميداني  از هاي  مندي 
نظام سنتي    هاي آموزش درترين مؤلفهنهايي نمايانگر برجسته   نتايج  ي استوار است وتجارب آموزش در نظام دانشگاه 

كارگيري آن در نظام دانشگاهي است. از اينرو شناخت نقاط قوت و ضعف نظام آموزش كنوني  آموزش هنر و راهبرد به 
ه مي تواند الگويي مناسب از شاگردي و دستيابي به معيارهاي اصلي آموزش متناسب با شرايط جامع  -در رابطه استاد  

به شاگرد  و  استاد  رابطه  و  آورد.  فراهم  كنوني  شرايط  براي  را  آموزش  شكل  گونهشيوه  به  اي  دستيابي  كه  گيرد 
  هاي فني و غير فني، الگويي براي آموزش دانشگاهي بويژه در هنرهاي صناعي گردد.  شايستگي

 

  نظام آموزش، سنتي، نوين استاد و شاگرد، هنرهاي صناعي،  :كليدي هايواژه

 
1 Email: amraei@semnan.ac.ir 

),  ٤(٢, يكاربرد يهنرها يتخصص هي. نشريصناع يوزش هنرهابر آم  هيبا تك يدر نظام آموزش دانشگاه يشاگرد - ). رابطه استاد١٤٠١. (ي, مهدي امرائشيوه ارجاع به اين مقاله: 
٧٠- ٨٨ .oi: 10.22075/aaj.2021.19882.1091D  
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  مقدمّه  

بسياري از پژوهشگران فراهم آوردن شرايط مطلوب در 

به  عوامل آموزش  از  را  صناعي  هنرهاي  آموزش  ويژه 

برمي هنرها  اين  توسعه  و  گسترش  بر  و  مؤثر  شمارند 

باشند،   مهياتر  شرايط  و  عوامل  اين  هرچه  معتقدند؛ 

نقششكل و  توسعهگيري  در  عوامل  اين  و   آفريني 

آفرينش آثار هنري و تربيت نسلي توانمند از هنرمندان 

هنرهاي سنتي با توجه به شرايط جامعه بيشتر خواهد  

نشان مي كه  و  شد.  استاد  آموزش  چون؛  عواملي  دهد 

گير شاگردي و رابطه آنها، نقش مؤثر و بسزايي در اوج

اند. لذا با توجه به پژوهش و  و افول اين هنرهاي داشته

اين حوزه ميمطالعه صو توان محورهاي  رت گرفته در 

آموزشي  مقررات  سنتي،  آموزش  اصول  همچون 

و   مطالعه  پژوهش،  و  دانش  دانشگاهي، شرايط جامعه، 

موردتوجه  را  و...  حوصله  و  صبر  علاقه،  و  عشق  تفكر، 

آفريني  گيري و چگونگي نقشقرارداد و آنها را در شكل

دستي و  آموزش و آفرينش آثار هنري و آموزش صنايع 

اينجا   در  كه  دانست  تأثيرگذار  سنتي  هاي  هنر 

هنرهاي به آموزش  در  آنها  نقش  واكاوي  به  تفصيل 

مي به   هدف پردازيم.  صناعي  دستيابي  پژوهش  اين 

دانشجو  و  استاد  رابطه  نقش  و  هنر  آموزش  معيارهاي 

كه   است.  معاصر  صناعي  هنرهاي  حوزه  تحولات  در 

رينش و خلق آثار  بتواند كارآمدي بيشتري در حوزه آف

ماندگار و يا متناسب با شرايط جامعه ايفا نمايد. رعايت  

تزكيه،   تعهد،  اطاعت،  احترام،  اخلاق،  ديگران،  حقوق 

اكرام   نظام  مراتبسلسلهمحبت،  در  كه  هاي  هستند 

مي گيرند.آموزشي  قرار  موردتوجه  پايان   بايست  در  و 

شيوه بيشتر  هماهنگي  براي  آموزشي  راهكارهايي  هاي 

ع   صناعيهنرهاي   آموزش  سطح  و    لميدر  اصول  با 

آيا بكارگيري   شد.خواهد  هاي مرتبط با آنها ارائه  ارزش 

آموزش  جايگزين  تواند  مي  آموزش  در  كهن  الگوهاي 

دانشگاهي در هنر باشد؟ آيا بازگشت به آموزش سنتي  

با توجه به شرايط دنياي امروز امكان پذير است؟ نگاه  

آمو الگوهاي  و  آموزش  چه  به  در  بايست  مي  هنر  زش 

سطوحي ديده شوند؟ نگاه مديران به مقررات آموزشي 

كه   ديگر  سولاتي  و  دارد؟  هنر  آموزش  در  نقشي  چه 

  اين پژوهش مي كوشد به آنها بپردازد. 

  

  روش پژوهش 

توصيفي پژوهش  كلي  رويكردي  -روش  با  تحليلي 

پژوهش اساس  بر  كه  است  ميداني،  تطبيقي  هاي 

هاي آموزش از گذشته ررسي شيوهمطالعات اسنادي و ب

كارگاه در  حضور  و  و  تاكنون  مدرن  و  سنتي  هاي 

انجامبهره حوزه  اين  اساتيد  تجارب  از  گرفته مندي 

  .است

  

  پيشينة پژوهش 

اي مشترك باعنوان ) در مقاله١٣٩٦سيفي و همكاران (

  با   هنرها  آموزش  در  شاگردي -استاد  رابطه  در  تأملي"

چاپ"سنتي  نظام   بر  تأكيد  نگره،    ،  نشريه  در  شده 

استاد از -رابطه  را  سنتي  آموزش  نظام  در  شاگردي 

دانند، و به بررسي اين  هاي آموزش ميترين مؤلفهمهم

هنر   آموزش  در  آن  نقش  و  درگذشته  ارتباط 

پور(مي مقني  عنوان ١٣٩٠پردازند.  با  پژوهشي  در   (

سطح    هنرهاي  آموزش  وضعيت  بررسي" در  سنتي 

شده در نامه آموزش عالي،  چاپ    "آموزش عالي كشور

  ٣دهنده و استاد را  مقتقد است؛ ابزار و وسايل، سفارش

جامعه  در  هنري  محصول  توليد  درروند  اصلي  عامل 

برمي ميسنتي  موارد  اين  تحليل  به  و  پردازد.  شمارند 

كيا( عنوان  ١٣٨٢عسگري  با  پژوهشي  در   آموزش") 

بيناب،"هنر  آكادميك نشريه  در  شده  چاپ  آموزش   ، 

 موردبررسياز دو منظر    را  در مراكز آموزش عالي  هنر
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مي سرفصل  يكي  دهد:قرار  مورد  دردر  كه  وهاي  س 

آن در  هم    مباحثها  عموماً  از  جدا  عملي  و  نظري 

ها كه  اند و ديگر استادان دانشگاه اين رشتهشدهتعريف

تئوري  دانش  به  نسبت  آنها  عملي  تجربه  در اكثراً  شان 

پايين داردسطح  قرار  فضاي   وي  همچنين  .تري 

نظام آموزش عالي  در  و تجهيزات كارگاهي را  آموزشي  

برمي حوزه  اين  عمده  مشكلات   شمارد.از 

عنوان  ١٣٨٢حيدري( با  اي  مقاله  در    و   هاخواسته ") 

،  "ايران  در  هنر   خلاقيت  و   آموزش  ارزيابي   -   ها داشته 

طوركلي موضوع آموزش  به  چاپ شده در نشريه بيناب،

آمو نظام  در  استوار  هنر  محور  چند  بر  را  عالي  زش 

است:  مي معتقد  و  آموزش داند  در  اصلي  عامل  چهار 

استاد يكي  است  مهم  برنامه    ،دانشجو  ،دانشگاهي 

و به تحليل كلي در اين موارد   ؛ فضا و امكانات  ،آموزشي

(مي سرمد  مقاله١٣٧٦پردازد.  در  عنوان  )  با  اي 

 آموزش  در  درسي  هاي برنامه  كيفيت  هايشاخص"

در"لي عا شده  چاپ  دانشگاه   علوم  نشريه  ،    انساني، 

شيوه دانشجو،  جذب  و  پذيرش  نحوه  هاي  الزهرا، 

عوامل  از  را  دروس  سرفصل  ارائه  چگونگي  و  آموزش 

رشته  ميپيشبرد  مطرح  دانشگاه  در  هنر  كند.  هاي 

پژوهش را  بااينكه  از آموزش هنر  هاي مختلف مباحثي 

مي شنامطرح  به  توجهي  چندان  اما  اركان  كنند؛  خت 

دانشگاهي   نظام  در  شاگردي  و  استاد  رابطه  اصلي 

پژوهش   اين  نظر  و  موردبحث  آنچه  اما  ندارند.  معاصر 

دسته  و  استخراج  نخست  اركان  است  و  معيارها  بندي 

دانشجو   و  استاد  ميان  رابطه  در  هنر  آموزش  اصلي 

در   آموزشي  نظام  اركان  اثرگذاري  به  سپس  است. 

پردازد. و  ي معاصر ميتوسعه و تحولات هنرهاي صناع

در پايان معيارهاي تطبيقي آموزش هنر در نظام سنتي  

  گردد. و دانشگاهي ارائه مي

 

  اصول آموزش سنتي

امروز برخلاف  درگذشته  آموزشي  از   ،نظام  مستقل 

خود و  نبود  مردم  حاويزندگي  از  مجموعه  ،  اي 

اخلاقينظام و    ،معنوي  ، هاي  سياسي  حتي  اجتماعي 

نظا  .بود چنين  استاددر  رابطه  اهم    و  مي  از  شاگرد 

بود در    .معيار  را  معنويات  و  اخلاقيات  استاد  كه  آنجا 

شاگرد   به  كار  اصول  شاگرد    آموختميقالب  و 

او در حكم واجب ديني و    افتييدرم و هنر  كه حرفه 

است مقدس  همكاران  (  .امري  و  )  ٣٤:  ١٣٩٦سيفي 

كاملاً   اكوسيستم  يك  زمان  آن  آموزشي  اكوسيستم 

حقيقي    ، واقعي و  سيستم اكوكه  درحالي  بود؛ انساني 

در آن    .آموزشي حال حاضر مصنوعي و غيرواقعي است

كرد  تر كلاسي بدون حضور خدا تجلي پيدا ميزمان كم

نيست معلوم  از   اما  درصد  چند  زمان  اين  در 

با حضور خدا همراه استاهايمكلاس يعني خدايي    ؛ن 

و   است  من  شاگردان  و  من  آفريدگار    دگارآفريكه 

در كلاس   است كه  ردوبدل مي  ميانمعرفتي    ، شودما 

بسيار    پس زمان  آن  در  عرفاني    در .  بود  تربيشفضاي 

قد  وهيشبه    آموزش هنرمندان  سبك  و    م ي و  اصول 

ميبنيان حفظ  اولها  ساختار  و    . دركينم  رييتغ  هيشد 

بود كه در    نيا  يثابت بودن ساختار و اصول هنر  ليدل

هنرمند   بر    "نگاه  نگاهفرض  و  پاك  سنت  داشتن 

است  يهنر  يهاقالب لذا  ٩٠:  ١٣٦٣نكرب(  ".بوده   (

عنوان پايه و اصول مزايايي را همواره آموزش سنتي به 

كه شامل موارد  به دنبال داشت.  شاگرد  و  استاد  براي 

  شد: ذيل مي

آموزش  )  ١ تربيتي  جنبه  به  ابعاد  )  ٢نگاه  به  نگاه 

انسان   احساسات(وجودي  و  نقاط    كشف  )٣  )عواطف 

مداري اخلاق   )٤قوت هنرجوي يا شاگرد و استعداد آن  

خضوع( و  يادگيري    )٥  )افتادگي  در  فراوان  تجارب 
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استعداد( مشاهده   )ارتقا  استو  ادراك    ،شامل   . تصور 

  ) ١٥ :١٣٧٨هراتي (

تربيت صاحب در  مختلف  رويكردهاي  تلفيق  با  نظران 

اند كه آن را تربيت  ي مطرح كردها  هنري رويكرد جامع

ناميده  "ديسيپلين"هنري     ٤رويكرد  اين  ؛اند محور 

تاريخ    ،نقد و قدرشناسي هنر  ،توليد هنر(محور هنري  

زيباييميراث    ،هنر و  فلسفيفرهنگي  را    )شناسي 

كند و در جريان تربيت  توأمان به برنامه درسي وارد مي

از عرصههيچ  ،هنري اي مربوط به حوزه هاي حرفهيك 

نمي دور  ازنظر  (د مانهنر    ) ٥٣:  ١٣٨٣رمحمدي  هم. 

هاي مربوط به  رويكرد علاوه بر ايجاد و رشد مهارتاين

در   هنري  آثار  توليد  و  باور    دانشجويان،ساخت  در 

زمينه  مانندسازي  مهمي  و  سازنده  مهارت   ، هاي  رشد 

شناختي و  و    ، فكري  عواطف  تعديل  و  پرورش 

خلاقيت    ،احساسات و  نوآوري  تغييرات   وبروز  ايجاد 

اخلاقي    در  عميق رشد  و  دارد.  فرد  هاي  يوستگيپ وي 

ب  علم  و  هنر  و  فراگيري   ا معرفت  و  آموزش  بر  تأكيد 

كنار هنر مي در  است    .انجامداخلاق  اين سنت   كهدر 

هنرمند به علم و اخلاق آراسته و به هنرمندي راستين 

  . شودنائل مي

  

  مقررات آموزش علمي

ارزشيابي  ها همچون  ي محدوديتبرخ د  شاگر  ازتقليل 

نمرهبه استاد  ،واسطه  عمل  آزادي  رفتن  بين  عدم    ،از 

فر در  شاگرد  رشد  روند  هنرآپيگيري  آموزش   و  يند 

پسپيگيري در   ،ازآنهاي  شاگرد  و  استاد  اختيار  عدم 

يكديگر ساختاري  ، انتخاب  تحولات    نظام   موجب 

سيستم و  استآموزشي  ارزشيابي  آموزش.  هاي   در 

شت كه از شاگرد مراتبي وجود داسنتي همواره سلسله 

شد تا با رعايت آن مسير درست رسيدن به  خواسته مي

ادب،   رعايت  از  آموزش  اين  در  و  بياموزد  را  استادي 

و  اجازه  كسب  درجات  تا  داشت  وجود  انضباط  و  نظم 

شاگرد   مرحله  هر  در  لذا  مهارت  و  فنون  يادگيري 

ميگونه به عمل  به  اي  تربيتي  سير  در  بتواند  كه  كرد 

دانست رسيدن به هر يك ر دست يابد و ميمرحله بالات

از اين مراحل نيازمند تلاش و يادگيري درست مراحل 

پيشين است. اما در آموزش دانشگاهي اگر فرض را بر 

رعايت   لذا  دهيم  قرار  آن  محتواي  و  سرفصل  درستي 

نياز و هم نياز از ضروريات آموزش است و مقررات پيش

ياددهي فرهنگ  از  كه  - بخشي  بشمار  يادگيري  ن 

سهل  مي با  اخير  ساليان  در  متأسفانه  كه  است.  رفته 

فارغ مراحل  نيز  شدن  موارد  اين  دانشجويان  التحصيلي 

مي رعايت  به  كمتر  دانشگاهي  مراكز  برخي  و  شود 

  كنند. اختيار دروس را جابجا مي

در آموزش دانشگاهي تنظيم غيراصولي برخي مقررات  

آيين آوردن  نامهو  پايين  معني  به  تابعيت  ها  ميزان 

تواند  شاگرد از استاد خويش بوده است. زيرا شاگرد مي

استاد  از  اجازه  كسب  بدون  آموزش  از  مرحله  هر  در 

كوچك  اينكه  بدون  نمايد  درس  حذف  به  ترين اقدام 

در   شود.  ايجاد  دانشجو  ارزشيابي  شرايط  در  تغييري 

پايان   ارزشيابي  از  شده  رد  دانشجوي  ديگر  سطحي 

ترم آتي واحد با نمره افتاده وي  وليكلاس در صورت قب

از همين  از كارنامه حذف مي گردد. كه اطلاع دانشجو 

بي در  موضوع  را  كلاس  در  استاد  رهبري  به  توجهي 

موارد  از  داشت.  خواهد  دنبال  به  آنها  از  برخي  ميان 

را   اساتيد  از  برخي  عمل  قدرت  متأسفانه  كه  ديگري 

مي به  كاهش  آموزشي  نظام  توجه  عدم  ارزيابي  دهد 

نوعي كه در  درست و اصولي از عملكرد استاد است به

توسط  استاد  ارزيابي  به  تنها  آموزشي  مؤسسات  برخي 

مي اكتفا  ارزيابيدانشجو  برخي  از  استاد  و  هاي  شود 

مي كه  آموزشي  واقعياصولي  معيار  از تواند  تري 

باشد محروم مي ارزيابي تكتوانمندي وي  قطبي  ماند. 
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است نگراني  با موجب  آموزشي  و  تربيتي  برخورد  از  اد 

مي كارگاه  و  كلاس  در  امر  دانشجوي  همين  و  شود 

مي آموزش  شيوه  اين  از  را  فراواني  در  انرژي  و  گيرد 

سخت  به  تمايلي  چندان  استاد  خود مواردي  از  گيري 

دهد. در مصاحبه با برخي از مدرسان به اين  نشان نمي

نشجو موجب شده كه دادن نمره واقعي به دانكته اشاره

به  را  خود  اعتراضات  و  شده  آنها  رضايت  اي گونهعدم 

دهند لذا اگر استاد  ديگر به مديريت آموزش انتقال مي

حقبه مدرسان  ميويژه  حوزه التدريس  در  خواهد 

بايست نمرات در  آموزش آن مجموعه ماندگار باشد مي

تا   مهم  اين  و  نمايند.  ارائه  دانشجويان  به  عالي  سطح 

دان به حدودي  را  كمشجويان  آموزشي سوي  توجهي 

  : (الف)؛ مصاحبه) ١٣٩٧دهد. (امرائيسوق مي

  

  شاگرد و آموزش هنر 

اي از تاريخ هم  تربيت نسل جديد و نوجوان در هر دوره

بشمار  ضروري  امري  خانواده  براي  هم  و  جامعه  براي 

خدمات مي ارائه  در  بتوانند  كه  آنجا  تا  است؛  آمده 

ه و جامعه مفيد باشند. لذا بيشتر ارزنده به خود، خانواد

كردند  ها بخصوص در جوامع شهري تلاش ميخانواده

از همان ابتداي دوران كودكي فرزندان خود را با حرف 

اگر   لذا  نمايند.  آشنا  خويش  آينده  براي  صناعتي  و 

استادي   مكتب  در  بتوانند  كه  بود  فراهم  آن  امكان 

ميصاحب بنشينند،  آموزش  به  باتجربه  و  بر  نام  بايد 

استاد  معيارهاي  را  -اساس  خويش  وظايف  شاگردي 

درستي انجام دهند. اين مسير، مسير بسيار سخت و  به

را  توان طي طريق آن  و معمولاً هركسي  بود  دشواري 

صبوري  لذا  فراوان،  پشتكار  و  عشق  با  مگر  نداشت. 

فرمان استاد بودن  به كردن و اخلاق نكو داشتن و گوش

موزش به شيوه سنتي بود. تفكر و  هاي آاز اولين مشق

بهره و  تيزبيني  و  استاد  كار  در  ذهن تعمق  از  مندي 

مي به  خويش  شاگرد  بهتر  دستيابي  موجبات  توانست 

استاد شود. درحاليآموزه  اينهاي  در   كه  روند آموزش 

ريشه  ايران  صناعت  و  آموزش هنرها  بود  نوين  دار  هاي 

ح قرن  ابتداي  مدارس  در  چه  جامعه  سطح  و  در  اضر 

هنرستان در  دانشگاهچه  و  جديد  مدارس  و  هاي  ها 

كه   بود  ضعفي  و  قوت  نقاط  داراي  همگي  هنري 

به مي و  كرده  تغيير  جامعه  شرايط  اساس  بر  بايست 

مسير  اين  در  شود.  تبديل  مناسب  و  متعادل  الگوي 

مي شرايطي  و  معيارها  داراي  بايد  بتواند  شاگرد  تا  بود 

آموزش گونه به از  بهتر  را   هااي  شرايط  اين  گيرد  بهره 

  توان به شرح ذيل برشمرد:مي

 

  شرايط سني)  الف

در   آموزشي  نظام  در  هنرجو  و  دانشجو  پذيرش  امروز 

سال براي دانشگاه    ١٨شرايط سني مشخص و حداقل  

پذيرد اين در حالي است كه الگوي پذيرش  صورت مي

سنتي   آموزش  نظام  در  و  نوجواني    اوايلدر  شاگرد 

و دلدادگي در ضمن  علاقه، شيفتگي    كه حتي كودكي  

امروز   گرفت. شت، صورت ميپذيرش بيشتري وجود دا

و ثابت يادگيري  سرعت  در  نوجوانان  كه  است  شده 

عكسبهره از  با  العملمندي  بدن  اعضاي  سريع،  هاي 

  كنند. افراد با سنين بالا عمل ميبهتر از ذهن،  

كشور   برجسته  هنرمندان  از  زابلي  پرويز  د عتقماستاد 

ها را از دبستان  هاي آموزشي كشور بايد بچهارگان  بود:

استعداد   و  علاقه  و  باشند  داشته  نظر  زير  دانشگاه  تا 

هاي هنري بشناسند و آن را ها را به هر يك از رشته آن 

اين وقتي  تا  كنند  بيرون    افراد  تقويت  دانشگاه  از 

پشتمي فرد  يك  فقط  با  نميزنشين  آيند  و  باشند 

كسب   كه  به  كنندميتخصصي  باشند  در  قادر  نوعي 

فعاليت  رشته  آن  آبروي  و  اعتبار  بردن  بالا  جهت 

  ) ٦٥ : ١٣٦٨زابلي . (دنماين
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صنيعي   ديگر  احمد  سنتي  اتيداساز  در  اصفهان    هنر 

مردم    بامصاحبه   و  هنر  بايد  گويد:  مينشريه 

آموزش اين هنر سنتي   ،ها بردكاري را به مدرسهمنبت

ك است  وامي  فردا  نسل  ماستبه  گردن  به  بايد    ؛ه 

ي پرورش هنرمندان فردا را از  آخرين بازماندگان خبره

مدرسه كنندعرصه  آغاز  امروز  به    .هاي  رو  شعله  اين 

  ) ٦٨: ١٣٥١.(صنيعي بايد فكري كرد ؛خاموشي است

دريافت   و  استعداد  شكوفايي  دوران  نوجواني  دوران 

اين سنين  دانش و مهارت فني در حد بالا است و در 

ش شاگردي و تربيت يافتن در اين مكتب بهتر و  پذير

ميسريع  انجام  آموزش تر  همه  اساساً  لذا  ها  گرفت. 

هاي فني و مهارتي در دوران نوجواني به  ويژه آموزشبه

شود. در پيشينه هنرها و  تري پذيرفته ميشكل مطلوب

نشان   سنتي  هنر  آثار  نمونه  معاصر  دوره  در  حتي 

متقاضيمي از  دسته  آن  كه دهد،  هنر  آموزش  ان 

سال به يادگيري هنر    ١٥اند از سنين كمتر از  توانسته 

هنري  آثار  آفرينش  و  خلق  يادگيري،  در  بپردازند 

تر تر و دقيقاند سريعاند و توانستهتر بودهخويش موفق

  هاي فني دست يابند.  به مطلوب خويش و شايستگي

كه   كهن  اساتيد  صناعي  هنرهاي  هنرمندان  ميان  از 

هنري اكثر آفرينش  و  آموزش  به  شرايط  همين  با  اً 

اساتيد پرداخته  ميان  از  و  هستند  زمره  اين  در  اند 

برجسته و جوان كه در حوزه هنر سنتي امروز فعاليت  

و  مي شوق  با  كه  دارند  وجود  توانمندي  افراد  كنند 

ناشدني در سنين نوجواني براي آموزش اشتياقي وصف

براي يادگيري مهاجرت  هنر از زادگاه خود به نقاط دور  

پسمي و  تلاشكردند  با  به  ازآن  فراوان  پايمردي  و  ها 

مي قدم  برجسته  اساتيد  نزد  به  نهادهشاگردي  و  اند 

هاي اين  اند. جلوهگماردهفراگيري و آفرينش همت مي

را  نوجواني  سنين  در  يادگيري  و  اشتياق  تحول، 

افراد مي اين  هنرمندانه  و  دقيق  ظريف،  آثار  در    توان 

در   پايين  سني  شرايط  يعني  مهم  اين  كرد.  مشاهده 

مقررات  و  قوانين  به  توجه  با  دانشجو  پذيرش 

امكان نميدانشگاهي،  ميپذير  اما  تغيير باشد.  با  توان 

از   قبل  كه  را  كساني  افراد  اين  ميان  از  جذب  نحوه 

دوره اين  در  توانسته حضور  موردتقاضا  ها  رشته  در  اند 

ه، يا توانايي و اشتياق لازم را كارهاي مناسبي انجام داد

  دارا هستند انتخاب نمود.

 

  ب) علاقه و اشتياق

ش كمال  وعنصر  سمت  به  را  انسان  كه  است  ق 

حتيكشاندمي هم    شتندا  دوست  .  دانش  و  با  علم 

هنر   مكتب  شاگردي  نيستاندازه  در    . مؤثر 

سابقخانهمكتب شاگرد   ، هاي  به  آزاري  استاد  اگر 

قدر فضاي  ه انساني غني بود و آنقدر رابطآن ،رساند مي

كه تنبيه او به مفهوم امروزي نبود    وجود داشتمعنوي  

مي محسوب  كردن  ادب  استاد  . شدبلكه  رابطه  - نوع 

شيوه در  از شاگرد  متفاوت  كاملاً  فعلي  آموزشي  هاي 

انتخاب طوري به   است.سيماي گذشته   در  استاد  نه  كه 

استاد   انتخاب  در  هنرجو  نه  و  خويش  نقش  هنرجوي 

امروزه در تشكيلات رسمي آموزشي كه دانشجو   ؛دارند

سنجش  با  فقط  سنجش  سازمان  يا  موسسه  طريق  از 

انتخاب مي شود و دانشجو  دانش و محفوظات داوطلب 

ندارد چنداني  نقش  خويش  استاد  انتخاب  آن .  در  در 

 تدوست داششاگردي  اگر  و  زمان استاد تحميلي نبود  

مي  نزد از    ماند استادي  اگر  رضايت  و  احساس  او 

ميمي  ، كردنمي ديگري  استاد  شاگرد  نه   .شد رفت 

نا  از  استاد ميشاگرد  نه    شدندراضي  دچار    شاگردو 

 اينه در رشد و يادگيري شاگرد وقفهو    شدخجالت مي

  افتاد. مي

رشته   يكي مورد  در  همواره  كه  مباحثي  هاي  از 

باهنرهاي   مرتبط  مي  صناعي دانشگاهي  شود  مطرح 
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به دانشگاهچگونگي ورو ها و مراكز آموزش  د داوطلبان 

از  عالي براي تحصيل در اين رشته است درصد بالايي 

آموزان هستند كه هاي هنر دانششدگان رشتهپذيرفته

آن دوم  انتخاب  هنر  ورودي رشته  آزمون  در  ها 

بها ميدانشگاه دانشگاه  به  آنها  ورود  و   هانوپشت  هباشد 

عمومي   دروس  در  بيشتر  موضوع  اطلاعات  اين  است 

درنهايت موجب جا ماندن كساني است كه در بسياري 

رشته  در  تحصيل  براي  بيشتري  استحقاق  هاي  موارد 

اطلاعات   دليل  به  متأسفانه  اما  دارند  را  هنر  با  مرتبط 

عمومي  دروس  در  آنها  نظري  كم  دانش  اين    و  از 

بهمي  .مانند مي  بازپذيرش   را  مسئله  اين  عنوان  توان 

در  صناعي    ترين آفات در آموزش هنرهاييكي از بزرگ

عالي   آموزش  ديگر سطح  سوي  از  آورد.  بشمار 

افراد  همان خصوصيات  و  اخلاق  مورد  در  كه  طور 

همهم و  بهشغل  و  دقيقصنف  رشته طور  هم  تر 

داشته  وجود  فتوت)  يكساني(اهل  شرايط  درگذشته 

صنايع حوزه  دانشجويان  از  بسياري  و  است.  دستي 

ا سنتي  هنرهاي  هنرهاي  حوزه  دانشجويان  از  مروز 

رياضي و   از  نيز  بسياري  و  و گرافيك هستند  تجسمي 

از  تجربي كه بخشي از سن خويش را در حوزه  اي غير 

كرده  سپري  سنتي  اوليه هنر  علاقه  و  شخصيت  و  اند 

گرفته است به اين حوزه روي  ها شكلآنها در آن حوزه 

نمييم لذا  آن آورند،  استوان  لازم  كه  اين گونه  با  ت 

طيف برخورد كرد زيرا در اولين برخورد ادعا دارند كه  

واردشدهبه رشته  اين  به  كنكور  علاقهاجبار  و  به  اند  اي 

  آن ندارند. 

عشق به استاد و علاقه به كار هنري دو عنصر كشش و  

به شاگرد  ميحركت  بشمار  موفقيت  در  سوي  آيند. 

و   علاقه  ابراز  ايشان  اساتيد،  برخي  با  يافتن  مصاحبه 

استاد   مناسب  برخورد  مديون  را  خود  هنري  مسير 

دانند كه موجب حركت و  بااخلاق و منش مطلوب مي

را شكل  از حوزه هنر  به گرايش خاصي  تمايل هنرجو 

  : (ب)؛ مصاحبه) ١٣٩٧بخشد.(امرائيمي

 
 
 

  صبر و حوصله)  ج

استاد نظام  سلسله -در  گذشته  وجود شاگردي  مراتبي 

مي تلاش  شاگرد  كه  تا  داشت  اين كرد  طي  از  پس 

به   سلسلهمراحل  اين  برسد  مراتب استادي 

بايد از درون مشكلات  هايي بود كه شاگرد ميآزمايش

شيخ   ،تا به مرتبه خليفه  را بياموزدگري  وفن كوزهفوت

به مقام استادي همواره با  آيد. رسيدن    و استادي نائل 

آيين  و  اجتماعي  جشن  و  سنتي  و  مذهبي  خاص  هاي 

وجود چنين آييني به نظم و نسق و انضباط    .توأم بود

مي مستحكمي  آرايش  و  كاري  سختي  با  را  كار  و  داد 

و    ساختمينشيني  پذيرش و دلاش قابلفرساييطاقت

ر كار  توأممحيط  شادي مي  ا  و  فيوضات (   .دكربانشاط 

٧١ :١٣٧٢(.    

دقيق   نگاه  سنتي  هنرهاي  آثار  به  بيندازيم،  اگر 

كاررفته در مراحل ها و دقت بهتظرافتوان ميراحتي به

داد تشخيص  را  محصول  يك  توليد  اگر   .مختلف 

كاري را تنها به ابزار كار نسبت بخواهيم كه اين ظرافت

مي  ، دهيم هنرها  شويدمتوجه  اكثر  در  سنتي كه    ي 

مورداستفاده   ساختبهابزارهاي  زمان  در  و  ويژه  وساز 

  . اندد بودهابتدايي و با كارايي محدو  ، بسيار ساده تزيين  

مي را  پس  كاري  ظرايف  اين  صبر،بايست  و    نظم   به 

ساخت مرتبط  استادكار  كه    ، دقت  نظمي  و  حوصله 

و   شيوه خاص  نيز  و  اعتقادات  نيت  خلوص  از  مطمئناً 

استادكاران   آموزش  طولاني  اصول  نسبت  رعايت  و 

شاگردي   و  ميأ نش استاد  رشته گرفتت  اينكه  حال   .

چ هنرهاي  ميان  در  منبت  ازجمله همچون  وبي 

طولاني  رشته  مدت  در  شاگرد  و  بوده  بازده  دير  هاي 
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هاي ديگر بايد زمان بگذارد و  حتي چندين برابر رشته 

از  بتواند مقدمات كار را بياموزد و بعد  صبوري كند تا 

طولاني مدت  حتي  نتيجه  گذشت  به  او  كار  تر 

يادگيري قابل در  حوصله  و  صبر  لذا  برسد.  رؤيت 

بسترشته  هنري  يادگيري هاي  سختي  ميزان  به  ه 

  متفاوت است.

ابداع   تعجيل دررسيدن به مرحله خلاقيت و نوآوري و 

شخصيشيوه  ريخت  به  ،هاي  و    نهم  آموزش  ساختار 

وپيش شدن تقدم و تأخر را در مراحل آموزش در پس

اصول    .داشتخواهد  پي   اگر  صناعي  هنرهاي  در  لذا 

در  آموزش كه همانا مشق كردن در تكنيك و فن است  

به خود  ايجادشده  جاي  اثر  نپذيرد  صورت  درستي 

جلوهنمي به  تواند  را  خويش  عصر  هنر  از  مناسبي  ي 

در دوره معاصر تقدم و    ،رسدبه نظر مينمايش بگذارد.  

آموزش   مراحل  گرفته  چندان  تأخر  نظر  و  ندر  شده 

آموزش پاياني  است  مراحل  نوآوري  به    ،كه خلاقيت و 

از طرف ديگر    .ده استشمنتقلآموزش  مراحل آغازين  

از   استفاده  عدم  و  پيشين  دستاوردهاي  گرفتن  ناديده 

سبب   ،آنها و  انداخته  فاصله  گذشته  و  حال  ميان 

شود كه بناي آن  هاي ناپايدار و ظاهري ميتأثيرپذيري

سنتي   هنر  تاريخي  و  منطقي  سير  لذا  بر  نيست. 

گرايش در  زمان  سقف  محدوديت  با  تخصصي  هاي 

ورودي يك يادگيري  دانشجوي  از مشكلات عمده در  ي 

است.   پاياني  مطلوب  مراحل  به  رسيده  و  كار  مقدمات 

كارگاهازاين  خويش  ابتكار  با  اساتيد  برخي  هاي  رو 

هاي متوالي  تخصصي  را در توالي هم به ادامه آموزش 

مي تكنيك اجرا  ميان  اين  از  كه  در  كنند  مرتبط  هاي 

  .تر مؤثر استدستيابي شاگرد به نتيجه مطلوب
  

  مدارياخلاق)  د

كار   اوليه  مراحل  در  شاگرد  مشق  اولين  حقيقت  در 

كنار   در  كه  بود  استاد  كردار  و  رفتار  از  الگوبرداري 

مهارت و  فنون  مييادگيري    آيين   رعايت  ،بايستها 

 مؤلف  گيرد.  قرار  مدنظر  همواره  شاگردي-استاد

اخلاقي    نامهقابوس پرورش  و  تهذيب  باب  مطالبي  در 

تواند تن خود را مطيع و  نهر كس  "ويسد:  نو ميدارد  

بهره هنر  از  نمايد  آنگاهتسليم  و  داشت  نخواهد  كه  اي 

به   شدفرمانهنر  تن  يافت   ، بردار  خواهد  تعالي    ".هنر 

  )٢٨: ١٣٣٥قابوس بن وشمگير (

بايد دانشجو در برابر  "نويسد:  باره ميشهيد ثاني دراين

در برابر مقام  استاد خود، متواضع و فروتن باشد. او بايد  

اين  تا در سايه  اظهار خاكساري كند  نيز  علم و دانش 

فروتني و خاكساري، به علم و معرفت دست يابد. بايد  

استاد،   برابر  در  خاكساري  و  ذلت  اظهار  كه  بداند  او 

برابر   در  شاگرد  خضوع  است.  سرفرازي  و  عزت  نوعي 

استاد، افتخاري است براي او، و تواضعش موجب رفعت  

بلندپ  ميو  او  و  ايگي  استاد  حريم  حفظ  گردد. 

آفرين است. اگر شاگرد در  پاداش  او،  بزرگداشت مقام 

و   شرف  به  زند،  كمر  به  دامن  استاد،  به  خدمت 

مي مدد  خويش  صليبزرگواري  اكرم)  رسول  االله  كند. 

بياموزيد، و به خاطر آن،   را  عليه و آله (فرمود): دانش 

در برابر كسي كه    آرامش و متانت و وقار را فراگيريد، و

مي او  از  را  كنيد.دانش  خاكساري  و  فروتني    "آموزيد 

    )١٦٣: ١٣٩٦(شهيد ثاني،

رشته  هنرمندان  ماندن  از دور  هنري  مختلف  هاي 

و    ،يكديگر ديگر  علوم  از  هنر  ماندن  دور  همچنين 

با آن توجهي هنرمندان به معنا  بي  ،متخصصان مرتبط 

دنبال   به  را  محتوا  چون هنر  .داشتخواهد  و  هايي 

صناعي،    ،موسيقي  ، نقاشي اينها  هنرهاي  مانند  و  شعر 

موضوعيت  به هنري  تربيت  و  تعليم  در    ندارندتنهايي 

پيش از تربيت چشم و ذهن و دست يا به تعبير ديگر  

تربيت  مهارت نام  به  ديگري  مهم  موضوع  فني  هاي 
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شايستگياخلاقي   به  دستيابي  اخلاقي  و    هدف هاي 

   .آموزش است اصلي

اساتيد برجسته هنر معتقد است: آنچه  استا از  پويان  د 

در   استاد  و  همكار  حتي  و  شاگرد  انتخاب  اولويت  در 

زيرا  دانشگاه اولويت دارد اخلاق و منش درست است، 

مي  موجب  مورد  پيهمين  در  فرد  شناخت،  شود 

نمايد.   عمل  درست  خود  وظايف  اجراي  و  يادگيري 

مصاحبه)  ١٣٩٢(امرائي     سنتي   وزشآم  در  گام  نياول: 

  كارگاه بايست در  ت كه شاگرد مياس  خضوع  و  افتادگي

اجازه   كسب  و  استاد  نظارت  تحت  و  رهبري  با  استاد 

.  ايشان مراحل مختلف پرورش روح و جسم را فراگيرد

 بنشيند  استاد  نزديكي  در  نبايدشاگرد  حتي در مواردي  

  عقيده   ضرورت. خواجه نصرالدين طوسي  زمان  در   مگر

  كمان   يك   اندازهبه  بايد  استاد   و  گردشا   بين"  كه  دارد

 مورد  را  استاد  ارج  و   مقام  سخنان  اين  باشد.  فاصله

مي قرار  ضمن  ٥٦:  ١٣٨٨طوسي  (  ".دهدتأكيد  در   (

  ورزد.اينكه به تربيت شاگرد توجه مي

طرا كتاب  در  شيرازي  معصوم  در   قيمحمد  الحقايق 

فضيلت استادباب  مي-هاي  متعلم  "  : نويسدشاگردي 

  ننشيند   او  قفاي   در  و  كند  احترامه معلم را  بايد هميش

 است  استاد  نزد  در  كههنگامي  و  بنشيند  رويارويي  بلكه

  . نپرسد  هودهبي  هايسؤال  و  نكنند   اشاره  چشم  و   سر  با

از  را  صدايش  هرگز  و  دهد  گوش  كاملاً  او  سخنان  به 

نكند بالاتر  معلم  بدگويي    . صداي  استاد  از  كسي  اگر 

: ١٣٨٣معصوم شيرازي  (  ".زداردكرد او را از اين كار با

  ) ٢٦و  ٢٥

  ند، شاگرد را تقويت كن  كوشندمي  امروزه برخي اساتيد

كه انگيزه و  درحالي  آموزش دهند،بيشتر  فنون  او    و به 

ايجاد   او  در  تحصيل  به  است. شوق  تلمذ    نشده 

ندارد  )شاگردي( لذتي  لذت    .برايش  تلمذ  از  اگر  آدم 

از    خودشيفتهآدم    .برداز يادگرفتن هم لذت نمي  ،نبرد

مينتيجه  لذت  يادگرفتن  شرايط  بردي  و  آداب  از   .

مرحله هيچ  در  كه  است  آن  هنرها  در  از  استادي  اي 

مراحل فضل و هنر و در هيچ مرتبه از استادي، خود را 

اين  پيوسته  و  نشويم  فريفته  و  غافل  و  ندانيم  منتهي 

و   خودپسندي  كه  سازيم  دل  لوح  نقش  را  سخن 

جلو   ميخودشيفتگي  را  لغزش  ترقي  موجب  و  گيرد 

مرتبهمي كسب  درصدد  همواره  و  و  شود؛  بالاتر  ي 

مرتبه كه  هرچند  باشيم؛  كمال  مرتبه  به  ي رسيدن 

نيست.   نهايتي  و  حد  را  آن  و  است  والا  بسي  كمال 

حقيقت  همان در  هنري  اثر  خلق  و  آفرينش  كه  گونه 

خواسته  آن  به  يافتن  شكل  دست  انسان  والاي  هاي 

ومي بيمي  گيرد  و  پاك  دنيايي  براي خواهد  آلايش 

خود و ديگران فراهم سازد و ناپاكي را از اطراف خوش  

از موارد  اضافات  با زدودن  بايد آموخت كه  لذا  بزدايد؛ 

فرم هرچه اوليه،  و  ساخت  نمايان  بايد  را  پاك  هاي 

دقيق زدودن  اين  در  بتواند  او  هنرمند  اثر  باشد  تر 

كمال شدن، خود كمال  فاخرتر خواهد شد. لكن طالب  

  هاي پسنديده انساني است.و از خواهش

 

  و) تفكر، تعمق و مطالعه 

نظام مكتباكثر  از  تأثير  با  آموزشي  روانشناسي  هاي 

قواي ذهني كاركرد اصلي برنامه درسي را ايجاد فضا و  

عقلاني   فرصت و  ذهني  توانايي  تقويت   افرادبراي 

به دنبال اين هستندمي را مجهز افراد  كه اين   دانند و 

هاي جهت حل مسائل و مشكلات  ها و مهارتبه توانايي

. شيوه آموزش هنرهاي صناعي همانند ديگر  نمايد خود

هم   صورت   افتنيدرصناعت  ساختن  در  هم  معنا، 

بر  آموزش  كه  آنجا  لذا  است.  تعمق  و  تفكر  نيازمند 

شده  افتد اثر خلقمبني مطالعه، تفكر و تعمق اتفاق مي

اي بارزتر و معنادارتري برخوردار خواهد شد  ه از ويژگي

ساخت به  بامعنا  متناسب  سازنده  هنرمند  و  و  وساز 
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اي گمارد. گاهي شيوهايجاد صورت متناسب همت مي

كه  است  تكنيكي  بر  تسلط  آثار  ساخت  و  توليد  از 

مي هنري  يا  صنعتي  اثر  آفرينش  در  موجب  اما  شود. 

هرلح اساساً  سنتي  هنر  اثر  خلق  و  كار  آفرينش  از  ظه 

معنا   در  تعمق  و  دهي  فرم  در  تفكر  دقت،  نيازمند 

است.  محتوي  و  نقش  با  متناسب  فرم  به  بخشي 

با  اين صناعي  هنرهاي  آثار  خلق  در  را  حركت  گونه 

كتيبه  و  متناسب  نقوش  با حركت  را  هاي خوشنويسي 

مي خوشنويسي  قلم  حركت  مبناي  بر  به  ابزار  توان 

اسشكل دقيق لذا  اساً در تمام مراحل تر مشاهده كرد. 

  ويژه در فرم دهي تفكر و تعمق است.كار هنري به

مطالعه در تاريخ و پيشينه فرهنگي هر منطقه متناسب  

ضروري  هنرها  ديگر  و  صناعي  هنرهاي  اثر  اجراي  با 

سازد   ماندگار  را  خويش  هنر  بخواهد  كه  كسي  است؛ 

جامعه  مي حال  و  درگذشته  تفكر  و  مطالعه  بر  بايست 

بيافر شيوه خود  دارد  ضرورت  لذا  در  يند.  مطالعه،  هاي 

پذيري  فرهنگ  و  جهان  هنرهاي  و  پيشينيان  آثار 

درست  ارائه  با  تنها  مهم  اين  و  افتاد  اتفاق  جامعه 

براي   محتوي  اين  با  درسي  هدف  تبيين  و  دروس، 

  دانشجو ميسر است.

  

  استاد و آموزش هنر 

 هركه و شودنمي ميسر استاد  بي  كاري هيچ كه بدان  "

  خواهد  هركه  پس ... باشد اديبنيب كند استادكاري  بي

 بايد كامل استادي به اقتدا باشد  اصل به  كاري هك

دهد كه  اين جمله نشان مي  )٩٦ : ١٣٥٠كاشفي(  ".كرد

به هنر  آموزش  در  كامل  استاد  هنرهاي  نقش  ويژه 

مي اندازي  چه  تا  و  سنتي  باشد،  داشته  اهميت  تواند 

كاملاين استاد  چه  هر  اصول  تر  كه  و  شيوه  باشد 

تر خواهد بود.  تر و كاملوپرورش وي نيز اصولي آموزش 

لذا استاد كسي است كه خود شاگردي كرده باشد و بر  

بر   حاكم  قواعد  و  اصول  تمام  و  باشد  معتقد  مهم  اين 

شاگردي چه در نظام سنتي و چه در -هاي استاد شيوه 

اصول،  دانستن  لذا  باشد.  داشته  را  نوين  آموزش  نظام 

گذرند،  يوه و اركان آفرينش كه از رهگذار آموزش ميش

آثار هنري و  مي اصولي  آفرينش  در  نقش مؤثري  تواند 

كنند. به ايفا  هنرمند  تربيت  آن  ازنظر    تبع  نبايد  البته 

دور داشت كه شاگرد بودن تنها به نزد استادكار كردن  

همين در  نيست؛  خويش  استعداد  و  باذوق  فرد  كه 

ش به  با  استاد  هنر  حجره  اثر  آفرينش  و  خلق  يوه 

به  مي نگاه  است؛  آموختن  حال  در  حقيقت  در  نگرد 

نيز چنين حكمي   دارد لذا هيچ هنرمندي بي  طبيعت 

  استاد نيست.

مي در  سقراط  را  حقيقت  مربيان  و  معلمان  ما  گفت 

نميانسان وجود  به  قابله  ،آوريمها  كار  ما  را  بلكه  ها 

آن  ؛ دهيمانجام مي رايعني  در خوددارند و    ها حقيقت 

مي كمك  فعليت ما  به  بزايند  را  حقيقت  كه  كنيم 

گويد  مي  بارهن يدرانيز  السلام  حضرت علي عليه  .برساند

مي گمان  ج آيا  يك  تو  كه  هستيثكني  كوچكي   ؟ه 

  . تر در درون تو پيچيده استكه جهاني بزرگدرصورتي 

استادي  ازاين   )١١:  ١٣٦٥جعفري  ( اصول معلمي و  رو 

مع و  هنر  اركان  در  تمام  گستردگي  به  آن  يارهاي 

مي استاد  دانش  و  است  اين  آموزش  تمام  بر  بايست 

كه  نكته  اين  برشمردن  ضمن  لذا  باشد.  استوار  اركان 

شاگرد   كه  بپذيرد  يا  باشد  كرده  شاگردي  بايد  استاد 

نديده مياستاد  است  طبيعت  فراتر ي،  مواردي  بايست 

ايناز تجربه  به برخي هاي شاگردي نيز بداند كه در  جا 

  كنيم: از آنها اشاره مي

 

  الف) تسلط و تخصص استاد 

كشور    يكي عمده  مسائل  هنرها  از  حوزه    د وبكمدر 

معلم   و  درحرفهاستاد  هنر  اي  آموزش    . ستا  زمينه 
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هنر در اغلب مدارس    هايكلاس  پيداستطور كه  همان

تشكيل   يا    گرددنمييا  موارد  و  بيشتر  افراد در 

ها آموزش حيت در اين كلاساي و بدون صلاغيرحرفه 

مي عهده  به  را  ضعف    .گيرندنوجوانان  يك  مسئله  اين 

و   راهنمايي  مقاطع  در  هنرها  آموزش  در  عمده 

ه  دبيرستان و  ستنيز  فني  ازلحاظ  حاضر  حال  در   .

دارند؛    ٣تخصصي   وجود  ما  جامعه  در  استاد  دسته 

كنند  گويند و فراوان كار مياستادان سنتي كه كم مي

استادا ميو  زياد  كه  دانشگاهي  و  جديد  و  ن  گويند 

هم  مي  عملكم اساتيد  برخي  ميان  اين  در  اما  كنند. 

توضيح شيوه  كافي دارند و هم در  ازلحاظ فني تسلط 

به  ميآموزش  عمل  تعداد  خوبي  متأسفانه  كه  كنند 

كه  اين جايي  تا  است  محدود  بسيار  اساتيد  گونه 

بهمي استاد  تربيت  در  هنوز  گفت  حوزه   ويژهتوان  در 

شيوه به  آموزش  براي  سنتي  به  هنرهاي  جديد  هاي 

نرسيده  مطلوب  اساتيد  درجه  برخي  متأسفانه  و  ايم 

هاي دانش كه در حد شاگردند به خود  حتي با حداقل

  دهند. اجازه ورود به آموزش را مي

دهه رشته در  اخير  تربيتهاي  بنام  با  اي  هنر  معلم 

راه تجسمي  هنرهاي  شد.  گرايش  متأسفانه  اندازي  اما 

نيروي معلم براي هنرهاي سنتي تعريف  در اين حوزه 

  ، هاي آموزشيدرنهايت نتايج شيوهنشده است.  و تربيت

جامع استادكار  يك  تربيت  اندازه  مي  ،يعني  تا  تواند 

آموزش از  ما  كه  اهدافي  با  اين  زيادي  دانشگاهي  هاي 

ميرشته  نظر  در  و    ،گيريمها  كارشناسان  تربيت  يعني 

سرفصلناظر تمامي  در  كه  متخصص  و  آگاه  هاي  ان 

شده است هماهنگ و  ها بدان اشارهآموزشي اين نوشته 

باشد ميهمسو  شاگرد  يك  درگذشته  مراحل  .  بايست 

حوصله  و  صبر  پايمردي،  تلاش،  با  را  پرورش  و  رشد 

مرتبه  و  درجات  به  بتواند  تا  كند  دست  طي  بالا،  هاي 

به و  ميابد  در  شاگردي،  به  استادكار  طورمعمول  كتب 

قدر تلاش و  گماشت. وي آن افتخار همت ميآزموده به

از استاد خويش اجازه ورود به  همت مي نمود تا بتواند 

مرحله بالاتر از آموزش و حرفه خويش را دريافت كند  

مشغول   كارگاهي  در  شاگرد  چند  چنانچه  همواره  و 

سلسلهمي ميشدند  رعايت  آنها  بين  اين  مراتب  شد. 

سالشاگردان   گذشت  از  رضايت پس  صورت  در  ها 

شايستگي درجه  به  رسيدن  و  غير  استاد  و  فني  هاي 

خويش حجرهفني مي براي  فراهم سازند،  توانستند  اي 

شاگرد   را  خود  همواره  ظاهري  استقلال  اين  در  حتي 

ميمي و  حرفهدانستند  و  كار  نواقص  ي كوشيدند 

  وزند. خويش را با تلمذ در محضر استاد تا آخر عمر بيام

از  " علمي  استفاده  و  يادگيري  از  نبايد  شاگرد  و  معلم 

و   شهرت  و  سن  و  منصب  و  مقام  در  كه  افرادي 

تر  تر و پستهاي ديگر پاييندينداري و يا علوم و دانش

كه   هركسي  از  بلكه  ورزند؛  استنكاف  هستند،  آنها  از 

اي به  پذير است، بهره و فايدهاستفاده علمي از او امكان

. والايي مقام و شهرت آنان نبايد مانع از آن دست آورند

بهره و  استفاده  در  كه  از  شود  تر  پائين  افراد  از  گيري 

ندارد  –خود   كافي  آگاهي  آنها  در  كه  مسائلي    - در 

مي موجب  حالت،  اين  چون  كنند،  در دريغ  كه  شود 

و  زيان گشته  علمي خويش دچار  سوداگري  تجارت و 

نق به  رو  آنها  آگاهي  و  علم  و  مراتب  گذارده  صان 

شوند.  واقع  پروردگارشان  غضب  و  خشم    "مشمول 

  )١٠٧: ١٣٩٦(شهيد ثاني،

ويژه  يكي ديگر از مشكلات حوزه تخصصي در هنرها به

خود   به  اساتيد  برخي  كه  است  اين  صناعي  هنرهاي 

مي بهاجازه  كه  تخصصدهند  در  بتوانند  هاي  راحتي 

  مختلف به آموزش بپردازند. اين خود مشكل مهمي در 

مي ايجاد  تخصص  و  تسلط  عبارتي هر  حوزه  به  كند و 

مي خود  تخصصي  زمينه  در  آموزش استاد  به  بايست 

دانشگاهي   مراكز  برخي  در  امروزه  اما  بپردازد.  هنر 



 

 

تاد
 اس

طه
راب

-  
ي  

گاه
نش

 دا
ش

وز
 آم

ظام
ر ن

ي د
رد

شاگ
  برهيتكبا  

عي 
صنا

ي 
رها

هن
ش 

وز
آم

 
٨٢ 

افراد  به برخي  تدريس  موقعيت  يافتن  ضرورت  واسطه 

از  شاخه  يك  متخصص  حضور  شاهد  دانشگاه،  در 

شاخه تدريس  در  صناعي  ههنرهاي  ديگر  يا اي  ستيم 

آموزش  به  سرفصل  تغيير  با  استاد  شرايط  برخي  در 

پردازد. بدون اينكه به اصول تخصصي كه خود دارد مي

ها توجه داشته باشد و پيوستگي  آموزش در اين رشته 

  محتواي دروس را بشناسد. 

 

  مطالعه و دانش هنري )  ب  

نمي صورتي  زيرا هيچ  باشد.  معنا  كامل  گوياي  تواند 

از معاني و مفاهيم براي آن   توان بازگو كردن بسياري 

برترين  امكان حتي  ديگر  سوي  از  و  نيست  پذير 

تفسير  توان  نيز  هنر  مفسرين  و  منتقدين  كارشناسان، 

حال هنرمندان  كامل معنا در آثار هنري را ندارند. بااين

كوشيده سنتي  در  هنرهاي  امكان  حد  تا  اند 

ظهور   و  كشف  به  (باطن)  پنهان  و  ظاهر(صورت) 

ازآنجاكه حقي بپردازند.  خويش  آثار  در  قت 

در خلق و   بر مفاهيم (معنا)  ظاهر(صورت) هنر سنتي 

آفرينش اثر هنري استوارند. همين امر موجب گرديده  

هايي براي  ها بسان محملتا هنرمندان اصيل از صورت

آموزه  بهرهانتقال  خويش  رسيدن هاي  پي  در  و  جويند 

اصول، حقايق، به اين مقصود به جستجوي و كاوش در  

ها، قوانين كيهاني، فرهنگ و ادبيات و ... بپردازند.  سنت 

همين   پي  در  و  بخشيده  فزوني  را  خويش  دانش  تا 

جويي فزوني علم و دانش خويش  ويژگي و تفكر در پي

برآيند. آن دسته از هنرمندان كه در اين مسير بيشتر 

اند كه  اي از هنر رسيدهاند به سبك و شيوهكاوش كرده

نمايش  ع  به  خويش  احساس  و  عاطفه  در  را  قلانيت 

بهمي تنها  هنرمند  اساس  اين  بر  داشتن گذارند.  صرف 

نمي شناخته  فني  شايستگي  و  بلكه  مهارت  شود، 

بايست در پس اين اتفاق و در بيان معاني و كشف و  مي

خويش  هنر  در  صورت  با  متناسب  عالم  حقايق  ظهور 

هنجلوه عمل  و  اقدام  اين  نمايد؛  موجبات  گري  رمند 

جهان و  دانش  و  افزايش  گرديده  مفاهيم  در  بيني 

عقلانيت   و  شهود  و  كشف  براي  را  معاني  به  دستيابي 

  دهد. آثار افزايش مي

آثار هنر سنتي مي ميان  اشاره در  آثار فاخري  به  توان 

تكيه با  كه  غزليات  كرد  يا  ايران  كلاسيك  ادبيات  بر 

بر از  الگوبرداري  و  سعدي  و  مولوي  آثار حافظ،  خي 

اسطوره  همچون  ايراني  نقوش فرهنگ  و  تاريخي  هاي 

دانش با  پيشينيان  آثار  در  مطالعه  و  افزايي  باستاني 

ماندگار دست مي آثاري  به خلق  از  خوش  زنند. برخي 

اي روشن  هنرمندان نيز با تفكر و معاني ديني در جلوه

يابند لذا  از مطالعه و دانش به خلق آثار فاخر دست مي

آموزش به  در  شناخت،  هنر  صناعي  هنرهاي  ويژه 

مي معاصر  و  گذشته  آثار  نقد  و  در  معرفي  تواند 

  الگوپذيري شاگرد مؤثر باشد. 

 

  ج) تفكر و تعمق 

استادي  همان اصول  از  بخشي  شد  اشاره  كه  گونه 

دانش و  ميمطالعه  مهم  اين  اما  است  با  افزايي  بايست 

هايي خاص به رشد فكري و خلاقيت در هنرمند  شيوه 

تحليل ج در  بتواند  تا  گردد  پديدار  هنر  شاگرد  و  وان 

باشد.   مؤثر  پيشينيان  آثار  و  علم  و  استادي  دانش  از 

كرد آماده  كه  درسي  براي  شما  ايدپرسيدند  چند    ه 

گفت    ؟ايدخواندهكتاب آيا    .كتابدو  او  پرسيدند 

بيشترين  كتاب و    ؟بودنهاي  داد  حكيمانه  پاسخ  او 

مي  :گفت بيشتر  كماگر  ميخواندم  فكر  كردم  تر 

تجربي   خود  و  اكتسابي  خود  ميان  تناسب  بنابراين 

مفهوم آموزش مؤثر و اثربخش را بر رشد شخصيت بنا  

ازاينكند مي كشور  رو  .  آموزشي  نظام  در  را  دوطبقه 

كثير معلمي كه بسيار    يكي  م.توانيد تشخيص دهيمي
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اين   . ونقل كننده علم استو در حقيقت فقط حمل دان

ازنظر استاد طبقه   افراد  عنوان  تحت  اجتماعي  بندي 

اين نيستدرحالي  ،دنشوشناخته مي  .كه معناي استاد 

اگر دنيايي از انديشه را به اين حاملان علم بدهند آنها  

انبار انديشهآ  تنها  نمي  هستندها  ن  آن  و  در  توانند 

طبقه دوم شاگردي است   . ها دخل و تصرف كننددانش

وجه   معلم    اشتراكشكه  دو  در  با  هر  كه  است  آن 

معلم به    واند  ونقل كننده علمهر دو حمل  د وان  ضباط

ها را ضبط  سبب تقدم سني كه دارد زودتر از او دانش

نظام آموزشي صحيح فراگيري و فرا دهي    كرده است. 

اصطلاح   همان  يا  دهنده  ياد  و  يادگيرنده  معناي  به 

و  قديمي   در  گونهبه  ،شاگرد استاد  است  ديگر  اي 

آ و  وضعيت  معنا  در  دهنده  فرا  و  فراگيري  ما  موزشي 

يك نفر به نام ياد دهنده    ،شان نيستندجايگاه حقيقي

نيست فراورده  حقيقت  در  كه  ذهن    ،هست  از 

تخليه    ضباطشان است  كرده  ضبط  كه  را  چيزهايي 

اينمي در  و  درواقع  كند  كه  است  يادگيرنده  هم  طرف 

ايي  چيزه  ضباطشانوسيله ذهن  بلكه به  ؛فراگير نيست

و براي   .كند ضبط مي  ،طرف تخليه كرده استرا كه آن

مي خاطر  به  مقطع  آنها  هيچ  .سپارديك  از  كدام 

توان گفت  كننده نيستند و در بهترين حالت ميتحليل

پايين آنها در  دانش كه  ترين سطح شناختي كه سطح 

آموزش   ،اما اگر يك نظام آموزشي  . دنگيراست قرار مي

و باشد  بر تغيير توسعه و تكامل ذهن    اثربخش داشته 

باشد  مي  ،مبتني  متفاوت  موضوع  كردي  (   .شودآنگاه 

صناعي٤١:  ١٣٨٢ هنرهاي  استاد  لذا  بكوشد    )  بايد 

كند وادارد و بكوشد  شاگرد را به تفكر در كاري كه مي

ضمن دادن و خواستن اطلاعات، شاگرد را به تفكر در 

به طرحدلايل  و  ابزار  برخي  شيوكارگير  و  وادار هها  ها 

كه   اجرا  شيوه  و  اوليه  مواد  ابعاد،  انتخاب  در  و  كند 

را وادار   اوست، وي  متناسب با كاربست طرح موردنظر 

به تفكر و تعمق نمايد. اگر اين شيوه از آموزش در فرد  

شك تفكر و تخيل او در قوه تصورش گر شود بيجلوه

كه تصور كردن را آموخت به  گيرد و هنگاميشكل مي

  شود. نشيند و با فن و هنر او آفريده مييتجسم م

ديگر سوي  و    ،از  هنر  لاينفك  و  ذاتي  عنصر  خلاقيت 

هستويژگي نيز  هنرمندان  در  طوري به  .هاي  كه 

خلاقدوره هنرمندان  تاريخ  از  راهگشاي    ،هايي 

عرصهبستبن در  بودههايي  هنر  هنرمندان    ؛ اندي 

ر هنري ها و آثاخلاقي كه با نبوغ خود به ايجاد سبك 

و   هنر  توسعه  مسير  و  پرداخته  ماندگار  و  تأثيرگذار 

اگرچه دلايل    .گسترش آن را در جامعه فراهم ساختند

در   هنر  توسعه  و  گسترش  در  متعددي  عوامل  و 

متفاوت نقش داشته دوره نبوغ  اما نمي  ؛ اندهاي  از  توان 

هنرمنداني كه با خلق آثاري نوآور    . هنرمندان غافل بود

همه شدبه  مردم گير  ميان  در  آن  گسترش  و  هنر  ن 

  . اندپرداختند و شكوفايي اقتصاد هنر را نيز موجب شده

  

  هاي ارزشيابيشيوه

  بر   مبتني  آموزشي  نظام  در  تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي

  ارزشيابي   نهايي  است. هدف  شايستگي و كسب مهارت

  هاي توانايي  كسب  و  يادگيري  شايستگي،  بر  مبتني

  يا   يك  از  درس  هر  است.  فهحر  و  شغل   در  كار  انجام

  است  شدهتشكيل   كاري)  (تكاليف  يادگيري  واحد  چند

  آنها   انجام  در   بايد   يادگيري  فرآيند   در   شاگردان  كه

  كنند.  كسب را لازم شايستگي

جهان مختصات  در  هنري  جامعه  هر  همان  بيني 

فهميده   و  ديدگاه    شود.ميآموخته  از  اصيل  هنر 

ويژگي  ي فرهنگ داراي  استما  واسطه بهتنها  كه    هايي 

افراد   اصيل، در  و  فرهنگي  هاي فني،دارا بود شايستگي

  هنرهاي سنتي   دقيق به  با نگاه   شود؛ديده مي  هنرمند

خلق  ويژگي  و   را   هاشاخصه  اين  تواندمي  شدهآثار 
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هنرهاي    شناسي در زيبايي  بنديدستهبا    كرد.  استخراج

سنتي و  بررسي  صناعي  و    آثار  و  بهمعرفبرتر  آن   ي 

مي خلق  توانشاگردان،  راآثار  ارزيابي    شده  مورد 

ارزشي  درجات  و  فاخر  اثر  يك  معيارهاي  و  قرارداد 

آن معنوي  و  هنرجويان استخراج  را    هاظاهري  به  و 

داد. معيار  انتقال  اساس  بر  ويژگي  هاسپس  هاي  و 

معاصر    ظاهري، آثار  موردمطالعه  جايگاه  از قراردادرا   .  

  كاربرد،   فرم، نوع  نقش،  به  انتومي  هاويژگي  اين  نمونه

بهره  معنا  و  مفاهيم  صورت، ميزان  و  و  درست  مندي 

اوليه مناسب به ابزار و مواد  از    جايگاه   و  ارزش  اصولي 

  برد و در ارزيابي آثار از آنها بهره گرفت.  پي  آثار اين

ويژه  به  دروسكليه  ترم در  دانشجويان در طول   يابيارز

سطح كيفي    ارتقاءموجبات پيشرفت و  كارگاهي  دروس  

پديد   را  برنامه  . دآورميآموزش  اكثر  آموزشيدر    ، هاي 

انجام نهايي  دانشجوكار  توسط  ارزيابي    ،گرفته  ملاك 

مي باقرار  يا  بر    حدود  گيرد  نظارت  كمتري  بسيار 

طول  در  او  پيشرفت  در  دانشجو  مدنظر  عملكرد  ترم 

هاي آموزش رسد با توجه به شيوهكه به نظر مي  است

سنتي درگذشته و خصوصيات ذاتي و بنيادي    هنرهاي

مشخص  انتظارات  نيز  و  هنرها  براي  اين  شده 

  ها وجود توأمان هر دو نوع از آموختگان اين رشته دانش

تر  تواند تصويري مفيد و دقيقارزيابي مي  يهاروش   اين

  . از پيشرفت دانشجو دست دهد

 قبيل  از  هنر  آموزش  براي  رو  پيش   هاي چالش  باوجود

  اقتصادي،   هايبحران   كار،  دنياي  سريع  راتتغيي

نگاه    تغييرات  كار،   دنياي   پيچيدگي تغييرات  فناوري، 

مهم همه  از  و  آفرينش  جامعه  اصول  به  پايبندي  تر 

  است.   آن  كميت  بر  مقدم  آموزش  كيفيت  ...  و  هنري

 از  تركيبي  بايد  آموزشي  نظام  كيفيت  سنجش  براي

  ها پيامد   و  خروجي  فرايند،  ورودي،  هايشاخص

    )٦: ١٣٩٥(اسمعيلي  گيرد. قرار موردتوجه

 اساس  بر  كار  انجام  شايستگي   بايد  حرفه   در  ارزياب

  شايستگي   اين  كند.  سنجش  را  عملكرد  استاندارد

  به  توجه  با   است.  نگرش  و   مهارت  دانش،   از  تركيبي

  ها، آموزش   ارائه  شرايط  و  ايحرفه  استانداردهاي

  گوناگون   يهاصورت   به  ارزيابي  مورد  هايشايستگي

  ارزشيابي   بر  علاوه  است  ممكن  ارزياب  بود.  خواهد

  فرد   حرفه   با  مستقيماً  كه  هاييشايستگي  و   هامهارت

 نيز  را  ديگري  هايمهارت  هستند،  ارتباط  در

 "محوري  هايمهارت"  آنها  به  كه  كند  گيرياندازه

  حساب،   و  سواد  از:  عبارتند   هامهارت  اين  گويند. مي

  و   اجتماعي   هايمهارت  لشام  زندگي   هايمهارت

كاريابي  هاي مهارت  شهروندي،   و   ارتباطات   مانند   عام 

  مديريت   هايمهارت  فرد،   حرفه  اساس   بر  سازي،تصميم

 است.  نگركل  صورتبه  ارزشيابي  لذا  كارآفريني.   و

فني  و   فني  هايشايستگي  كهطوري به   تحليل   در  غير 

  .گرفت  خواهد قرار موردتوجه كارها 

داد نشانه  الگويي  تجربه  اساس  بر  كه  اساتيدي  است  ه 

ترم اقدام به بررسي و معيارهاي آفرينش و  ارزيابي طول

مي هنري  كارگاه  در  بهتوليد  و  اصول  كنند  طوركلي 

ارزيابي قرار مي دهند  حاكم بر هنرهاي سنتي را مورد 

نتيجه بهتري از آموزش خود در كلاس خواهند گرفت  

دقيق نظارت  هم  برزيرا  اجرا  در  اتفاق    تري  آموزش 

افتد و هم دانشجو خود را در معرض ارزيابي استاد  مي

ميمي خود  فعاليت  بر  و  ميبيند  و  كوشد  افزايد؛ 

پاسخ   مسير  اين  در  و  ساخته  برآورد  را  لازم  انتظارات 

  يابد. هاي بيشتري را درميپرسش

  

  شرايط و نياز جامعه

استاد به-آموزش  و  شاگردي  مكتبي  آموزش  مانند 

از محيط زندگي واقعي و خانوادگي به شكل    ايمدرسه

ميبهسينه  الهام  استسينه  آموزشي   .گرفته  چنين 
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فراگيري سنت  ارزش وسيله  نظام  در  توليد   ،هاها  فنون 

نقش اجتماعي    آموزش از آغاز اصولاً  . و غيره بوده است

ارزش و  فرهنگي  انتقال  درحاليو  داشته  را  در  ها  كه 

تو با  آموزش  ارتباط  ما  بيشتر  عصر  اقتصادي  سعه 

جدايي محيط كار و فعاليت از محيط ر  مدنظر است و ب

اين دگرگوني موجب    ، شوداستراحت و تفريح تكيه مي

به جامعه متمركز   سنتيگذار از جامعه پراكنده و آرام  

  .و متحرك صنعتي است

در  تفاوت و  غرب  در  عالي  آموزش  بين  آشكاري  هاي 

و   سوم  برخيايران  جهان  دارد وج  كشورهاي  ود 

ايران  در  عالي  آموزش  غربي  كشورهاي  اكثر  برخلاف 

سنتي آموزش  نظام  طبيعي  تحولات   متوالي  حاصل 

بر فضاي با تأسيس دارالفنون  بلكه از بيرون    استنبوده  

تحميل جامعه  توسعه فرهنگي  و  رشد  با  لذا  و  شده 

ندا را  لازم  هماهنگي  در    .شت كشور  آموزشي  نظام 

نگ نوع  برحسب  مختلف  انسانجوامع  به  كه   ،اهي 

و ويژگي  ،هاقابليت تغيير و  صفات  نيازهاي وي و  و  ها 

علمي  درتحولات   و    ، دستاوردهاي  توليد  چگونگي 

نسل به  دانش  بعديانتقال  مي  هاي  و شكل    گيرد 

جامع آن  تربيت  و  تعليم  براي  متفاوت   ه رويكردي 

  . گزيندبرمي

حال  همان در  لزوماً  بشري  جامعه  شد  اشاره  كه  گونه 

فرهنگ  تحو و  هنر  تحول  همين  جريان  در  و  است  ل 

بياني  وابسته  شيوه  زمانه  مقتضيات  به  نيز  آن  به  ي 

مي تازه جستجو  خود  براي  :  ١٣٧٩(گامبريج    .كنداي 

اي خلوت در كار خلق  لذا هنرمندي كه در گوشه  )١١

هاي اجتماعي بر كار او  اثر است، در همان حال جريان

مي فكر  هنرمند  هستند.  و    كندحاكم  تجرد  عالم  در 

مي خودش  يك  فرديت  در  او  درواقع  ولي  آفريند، 

مي خلق  دارد  كه  است  اجتماعي  اولين  محيط  كند. 

آموزيم و به  حضور اجتماعي است؛ كه ما از اجتماع مي

مي هميناجتماع  به دهيم.  ابزاري  و  وسايل  عنوان طور 

شود تا اثري خلق شود و  تكنولوژي كه به كار برده مي

ا در بسياري  اجتماع  حضور  نمايانگر  ديگر،  چيزهاي  ز 

  فرايند توليد آثار هنري است.

هنر  با  آثار  به  آثار  و گذشته    ينگاه  درگذر    ي حال  كه 

  ، اندسپرده  خيتار  نهه سيب  يتيهنرمندان سراسر گ  اميا

  ي ها نقشآن   يريگكه زمان و مكان در شكل  م يابييدرم

و  ياساس دوره   داشته  از  د  ياگذار  دوره  به   گريبه 

ب  ده يرس  يديجد   يهادگاهيد و  و    ، شكل  هاست  رنگ 

چنبي  .اند درآمده  نينو  يبو بروز  و  ظهور   ن يترديد 

اقتضا  يزيچ  يراتييتغ نو  نگرش  به  حصول    ي جز 

ز  طيمح روح  نم و  زمانه  ؛ ستيان  درواقع  روح  كه  اي 

اصل تبد   رييتغ  ن يا  يجوهر  به    ليو  را  است و هنرمند 

طراوت    ا هاي نو و بانديشه  نيگلشن سرسبز و اطراف ا

زيبايي ميو  رهنمون  مكان  در  خفته  و  گردد  هاي 

به امروزي  دوره  خوشبختانه  هر  هنري  سبك  عنوان 

  . موردتوجه است

 

  بحث

با   آن  مقايسه  و  دانشگاهي  آموزش  نظام  به  نگاهي  با 

صناعي   هنرهاي  سنتي  آموزش  كه     م يابي يدرمشيوه 

جه به تغيير ها با توبارز آموزش هنر در اين نظام  تفاوت

نظام   بر  توليد كه  بر  تأكيد  با  شرايط  از  آموزش،  بستر 

بر   تأكيد  با  ايجادشده  فضاي  به  بود  حاكم  سنتي 

است  حاكم  دانشگاهي  نظام  بر  امروزه  كه  آموزشي 

هاي متفاوت در تربيت نسل آتي هنرمندان  توان راهمي

به را  صناعي  نمود. وجود هنرهاي  آشكار جستجو  طور 

د فراوان  بهتنوع  و  شاگرد  تعدد  ايدهر  آن  هاي  تبع 

ايده تطبيق  و ضرورت  در  متفاوت  آفرينش  با حوزه  ها 

آموزش هنرهاي صناعي دانشگاهي و نظر به محدوديت  

برنامه اين  در  امكانات  و  عبارتي  زمان  به  يا  شاگرد  ها، 
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طرحي  ارائه  دنبال  به  را  صناعي  هنرهاي  دانشجوي 

مدتمي در  بتواند  كه  محدكشاند  برنامه  زمان  ود 

لذا   يابد.  كار دست  اتمام  در  مطلوبي  نتايج  به  آموزش 

به اندوختهگونهشاگرد  و  تفكرات  با  دوران اي  هاي 

خود  اساتيد  باراهنمايي  مواردي  در  و  خويش  تحصيل 

دست   صناعي  هنرهاي  آثار  توليد  بستر  در  تغيير  به 

را  مي ايده  و  طرح  يا  مي  ايگونهبهزند  تا  انتخاب  كند 

ر پايان نيم سال آموزشي، جهت ارزيابي نهايي  بتواند د

رهگذر   اين  از  گردد؛  آماده  و  تكميل  توليدشده  اثر 

به يا  توليدشده  و  آثاري  كوچك  آثار  مشابه  كامل  طور 

محدود و مسبوق به سابقه آموزش دانشگاهي است و يا  

كاربرد ايجاد  با  نو  فرمي  و  شكل  در  متفاوت  هاي 

اين  مي پيشينه  در  گاه  كه  آن  گردد  نمونه  هنرهاي 

شده  طور محدود به آن پرداختهديده نشده است و يا به

در برخي موارد  ازنظر دور داشت كه  نبايد  البته  است. 

ارائه  اين ناهماهنگي موجب تقويت و تلاش شاگرد در 

گونه كاربردي نو و ايده تازه جهت توليد و آفرينش اين

حساب  هب  گردد و از نقاط قوت اين نوع آموزش آثار مي

رويكردي  مي با  صناعي  هنرهاي  آثار  ازآنجاكه  اما  آيد. 

كاربردي و سپس تزييني موردتوجه است اين شيوه از 

پاسخ    آموزش  است  نتوانسته  دانشگاهي  نظام  در 

مناسبي به نوع آفرينش در بسترهاي وسيع و كلان را 

بزرگ   آثار  ساخت  در  دانشجو  لذا  بياموزد؛  شاگرد  به 

هاي  رهاي منبت، درهاي و ضريحهمچون درهاي و منب

ي داري در ابعاد واقعي و  هادستبافزني، فلزكاري و قلم

موفق  چندان  جامعه  نياز  با  متناسب  توليد  درنهايت 

آنها   ذكر  كه  ديگر  عوامل  و  مهم  اين  گاه  است.  نبوده 

شيوه  در  و رفت  بوده  مؤثر  نيز  نتيجه  به  دستيابي  ي 

شكل در  تغيير  فرموجبات  را  آثار  و  گيري  آورده  اهم 

سهل دستيابي  براي  راهي  پي  در  به شاگرد  الوصول 

ويژگي برخي  مهم  توليد،  در    ازلحاظهاي  كيفيت 

نمي قرار  مدنظر  را  سنتي  هنرهاي  آثار  دهد.  آفرينش 

علاقه شاگردان  در  گاه  كه  عوامل  اين  ايجاد  همه  مند 

به مي چنداني  انگيزه  كه  شاگردان  از  برخي  در  شود 

و   ندارند  نشان يادگيري  خود  از  كمتري  علاقه  يا 

نميمي بروز  اساساً  بهدهند  و  و  كند  كندتر  طوركلي 

با   آموزشي  قوانين  برخي  ديگر  سوي  از  است.  متفاوت 

الوصول شدن نيت حمايت از اين افراد در راستاي سهل

فارغ مدرك  تا  دريافت  آمده  آنها  ياري  به  التحصيلي 

خود را به چندان دشوار، تحصيل  بتوانند در شرايطي نه

كه   دانشگاهي  آموزش  نظام  درنهايت  رسانند.  پايان 

براي  باانگيزه  و  تلاشگر  دانشجويان  بيشتر  زماني 

راحت به  امروز  بود؛  داده  خود جاي  در  ترين يادگيري 

شكل پذيراي طيف متفاوتي از متقاضياني است كه گاه  

قدم  به ناخواسته  يادگيري    درراهاجبار و گاه  آموزش و 

  . ذارند گهنرهاي مي
: نگارنده) نبعتطبيق اصول و معيارهاي آموزش و رابطه استاد و شاگرد در شيوه سنتي و دانشگاهي (م - ١ جدول  

  اصول و قوانين آموزشي در نظام آموزش دانشگاهي   رديف   (سنتي)  شاگردي-نظام استاد در آموزش  اصول  رديف 
  پذيرش شاگرد در هر شرايط سني  ١  شاگرد در سن پايين  رش يپذ  ١
  اجبار كنكور پذيرش بدون گزينش و به  ٢  شاگرد به رشته و تلمذ در حضور استاد  اقياشت  ٢
  عدم اختيار در انتخاب استاد و دانشجو   ٣  انتخاب و پذيرش دو طرف استاد و شاگرد  ٣
  هاي آموزشي در حد ممكن نامهرعايت آيين  ٤  اصول حرف بر اساس آداب سنتي تي رعا  ٤
  هاي وي عدم امكان پيگيري فعاليت شاگرد و ادامه فعاليت  ٥  احترام پيشكسوتي و ز شاگردي تا استاديمراتب ارعايت سلسله  ٥
  آشنايي با مباحث تئوري و عدم تطبيق با كار عملي   ٦  با مراحل كار بر اساس اصول   ييآشنا مراتب آموزش و رعايت سلسله  ٦
  محدوديت زمان در آموزش   ٧  عدم محدوديت زمان   ٧
  هاي مختلف بر اساس ايده و طرح ها و شيوهآموزش سبك  ٨  ري سبك و شيوه استاد و تبعيت از آن كارگيبه  ٨
  توان نظري و ضعف كار عملي استاد آكادمي  ٩  تجربه و توان كار عملي و ضعف نظري استاد سنتي  ٩
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  گيري نتيجه 

با   سنتي  محصول  يك  توليد  در  مهم  بسيار  مسائل  از 

آن، نحوه پذيرش و    خصوصيات فني، هنري و فرهنگي 

در  شيوه  شاگرد، جذب   آموزشي  آموزشي  هاي  مراكز 

بسيار    ي هنرهاي صناعيهارشته پيشبرد  در    كهست  ا

است ديگر  .  تأثيرگذار  هنر  با  مرتبط  مباحث  در  امروز 

تنها خلق اثر هنري كه تا پيش از آن بيشتر مشابه يك 

نداردكار خارق  اهميت  بود  بلكه چگونگي خلق    ، العاده 

فنويژگياثر   بر   يهاي  آن  تأثيرگذاري  آن  محتواي  و 

مهم   و  خاص  جايگاهي  از  همه  غيره  و  مخاطب 

موارد در آموزش هنر   اين  اساس  اين  بر  و  برخوردارند 

  . شده استبرخوردار   ينيز از اهميت دوچندان

عوامل تأثيرگذار بر رويه توليد و آموزش هنرهاي    مرور

اين ه آموزش  ايران درگذشته، وضيعت  نرها در سنتي 

دانشجو،   پذيرش  نوع  ازنظر  كشور  عالي  آموزش  سطح 

ها  ها با ويژگيهاي آموزشي و مطابقت اين برنامهبرنامه

اين هنرها، مي بنيادين  براي  و اصول  راهكارهايي  تواند 

هاي آموزشي هنرهاي سنتي در  هماهنگي بيشتر شيوه 

ارزش  و  اصول  با  عالي  آموزش  با  سطح  مرتبط  هاي 

  نمايند. ها ارائه آن 

هاي  ايم امكان بازگشت كامل به شيوهكه پذيرفته  حال

آموزش  و  نيست  ميسر  اين  گذشته  به  نيز  نوين  هاي 

در   لذا  بود  نخواهد  ما  جامعه  نياز  جوابگوي  شيوه 

برنامه همين  اصلاح  و  بايد  پيشبرد  توان  حد  در  ها 

بايست  مي  هنري و آموزشيهاي  معمولاً كارگاهكوشيد،  

محدود   تعداد  مشخصبا  كه    و  گردد  تشكيل  دانشجو 

كارگاه  متأسفانه معضل   يك  در  دانشجو  تعداد  فراواني 

رعايت  زمانهم آموزشي  مراكز  همين  نمي  در  و  شود 

در  با شدت بيشتري  آموزش    سطحموجبات كاهش    امر

  شده است. ها دانشگاه

آموزش   در  تحول  از  صحبت  زمان  هر  ديگر  سوي  از 

رفت  ،است عالي  آموزش  سراغ  كه  درحالي  .ايمه ابتدا 

اساسيآموزش  و  زيربنا  هر  وپرورش  آينده  و  است  تر 

وپرورش آن توان از سيماي كنوني آموزشكشور را مي

جامعه دريافت با نگاهي به سيماي كنوني آموزش هنر 

در مدارس كه يكي از اهداف آن تلاش در جهت رشد  

قابليت شكوفايي  و  و  هنري  استعدادهاي  و  ها 

اصطلاح تربيت هنري  آموزان يا بهانششناختي دزيبايي

است و    ،آنان  هنرمنداني خلاق  پرورش  و  انتظار ظهور 

آشنا به مباني فرهنگي و ملي  كه عاملي براي توسعه 

هنرهاي سنتي است انتظاري عبث خواهد بود. چرا كه  

رشته   اندازي  راه  به  پرورش  و  آموزش  نظام  كم  توجه 

هنر استعدادهاي  كه  صناعي  هنرهاي  سنين هاي  ي 

عدم   همچنين  و  كرد  خواهد  شكوفا  را  نوجواني 

نظام   در  موجود  هاي  رشته  از  برخي  بروزرساني 

به شيوه پذيرش هنرجو و حتي   آموزشي و عدم توجه 

به  انگارانه  سهل  نگاه  و  هنر  هاي  رشته  در  دانشجو 

فارغ  شرايط  در  بويژه  ها  دانشگاه  در  آموزشي  مقررات 

به  التحصيلي بدون توجه به سطح كيف تنها  ي آموزش 

در   خلاق  و  توانايي  بدون  التحصيلان  فارغ  جمعيت 

  توليد خلق اثري هنري خواهد شد.

هنرهاي   هنرمندان  تعداد  كه  باشد  اين  بر  فرض  اگر 

به  آموزش  ضرورت  و  است  محدود  كشور  در  سنتي 

با تكيه الزامي است؛  بر داشتهنسل جوان  هاي فرهنگي 

  درسي  برنامه كه در لذا اولين گام در آموزش، اين است 

 از  پرهيز  و  تعادل  رعايت  بايستمي   تربيتي  و

 به  توجه  در  توازن  و   تناسب  رعايت  و  وتفريطافراط 

پيش    تربيت  و   تعليم   هايساحت به  هماهنگ  بصورت 

رود و محتواي آموزشي بر مبناي هدف تنظيم گردد و  

روش هاي متفاوت و كارآمد در طراحي، توليد، اجرا و  

ارزشياب برنامه  همچنين  از  صناعي  هنرهاي  مستمر  ي 



 

 

تاد
 اس

طه
راب

-  
ي  

گاه
نش

 دا
ش

وز
 آم

ظام
ر ن

ي د
رد

شاگ
  برهيتكبا  

عي 
صنا

ي 
رها

هن
ش 

وز
آم

 
٨٨ 

باشد.  حوزه  اين  آموزشي  و  راهبردي  بههاي  طوركلي  . 

يادگيري در آموزش سنتي و    - معيارها و اصول ياددهي 

صناعي   هنرهاي  حوزه  در  (دانشگاهي)  علمي  آموزش 

نهادهاي  قابل چنانچه  و  هستند  تطبيق  و  بررسي 

آموزشي و پژوهشي در پي حل مشكلات نظام آموزشي  

ميب و  اشند  كمبودها  رفع  در  مناسب  الگوي  با  توانند 

  . نواقص عمل نمايند

  

  فهرست منابع 
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  محمدباقر حجتي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 
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Abstract: 
Historical cities are full of monuments and layers that have gradually been hidden under new 
layers over time or have been transformed and changed due to various factors, but 
nevertheless, the story of the formation of the historical cores of cities and their important and 
indicative elements in this Layers have been preserved Traditionally, in the process of the 
conservation of historical cities in the world, it is tried to protect the historical monuments and 
layers of cities in a significant way so that through establishing a meaningful communication 
between them, can be traced to the course of the formation, transformation, evolution, and 
transformation of the city during the different period. Qazvin is a historical city that has observed 
in the course of time, several stages of urban development and development, including the 
formation of the primary nucleus in the Sassanid period the peak of urban developments in the 
Safavid period, and the alley of electricity and the changes made in it from the Safavid period 
can be studied. This research seeks to investigate this alley through field studies, and library, 
citing historical images and documents, while introducing the elements and structure of the 
neighborhood, to explain the hidden layers of the alley and also the effect of elements of them 
on the structure of  our case. The present study was conducted using a combination of historical 
and descriptive-analytical research methods. The documents and documents of this research 
include historical texts, travelogues of domestic and foreign travelers, and existing historical 
drawings and images. The main results of this research are recognition of Alley Bargh as one of 
the valuable walls and an important link between the main poles of the historical fabric of the 
city and the process of urban development in relation to structural elements and identifiable 
systems in this area . 
 
Keywords: Qazvin, Safavid Period, Physical Transformation, Aerial Imagery Review, Bargh 
Alley. 
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  كوچه برق  يكالبد- يخيتار حولاتت  ريس يبازخوان 
  )نيقزوي خيواقع در بافت تار(

 سيده فاطمه طالبي ١، اصغر محمدمرادي٢ ، سجاد موذن٣
  ، تهران، ايران.  دانشگاه علم و صنعت ايران،  دانشكده معماري و شهرسازي  ،گروه مرمت آموختة كارشناسي ارشد، دانش ١
     ، تهران، ايران. (نويسندة مسئول)دانشگاه علم و صنعت ايران،  دانشكده معماري و شهرسازي ، گروه مرمتاستاد،   ٢
 .، تهران، ايراندانشگاه علم و صنعت ايران ،  گروه مرمت دانشكده معماري و شهرسازي استاديار،  ٣

  ) ٢٦/٠٦/١٤٠٢، تاريخ پذيرش نهايي:  ٠٧/٠٥/١٤٠٢،  تاريخ بازنگري:  ٠١/٠٤/١٤٠٢له: (تاريخ دريافت مقا 
  https://doi.org/ 10.22075/AAJ.2023.31024.1180                پژوهشي              - مقاله علمي                           

  

  چكيده 
تاريخي   لايه  دارايشهرهاي  و  لايهايشناسانهباستان  هايآثار  زير  در  تدريج  به  زمان  در گذر  كه  جديد  ي هستند  هاي 

گرديده عالمانه  در  معمولا  اند.  پنهان  حفاظت  لايهشود  تلاش ميروند  به  از  تاريخي شهرها  صيانت    شيوه صحيحهاي 

  هاي دورهدر گيري، تحول، تكامل و دگرگوني شهر تا از طريق برقراري ارتباط معنادار ميان آنها بتوان به سير شكل گردد

يكي از شهرهاي  اند.  مرور شكل گرفته به  يو كاربر  يكالبد   راتييدر اثر تغ  يخياجزا بافت تارآگاهي پيدا كرد.  مختلف  

دهد، قزوين  گران قرار ميسير تحولات كالبدي در اختيار پژوهشهاي فراواني براي مطالعه  تاريخي مهم ايران كه زمينه 

به   هيدر دوره صفو  نيقزو  يخيدر تحولات بافت تار  شاه قرار دارد،خانه و مسجد  ت، كه بين دولنقش كوچه برق است.  

. اين كوچه در مركز بافت تاريخي قرار گرفته و با تغييرات در ساختار كلي شهر، نقش   است  يصورت مشهود قابل بررس

برق آن است با بررسي كوچه  اين پژوهش در پي  زاي اصلي بافت، تغيير كرده است.  آن به عنوان مسير ارتباطي بين اج

و اسناد    ر ياستناد به تصاوو با    اسنادي و    از طريق مطالعات ميداني به عنوان يكي از عناصر مهم تاريخي در شهر قزوين  

آن   راتييتغ  يهاي پنهان كوچه و بررس، به تبيين لايه بافت اطراف كوچهضمن معرفي ساختار تشكيل دهنده    ،يخيتار

تحليلي به انجام رسيده    - تاريخي و توصيفي  هاي تحقيقروشپژوهش حاضر با به كارگيري    .در توسعه شهر بپردازد

پژوهش شامل متون تاريخى، سفرنامه اين  هاى  هاى سياحان داخلى و خارجى و تصاوير و نقشهاست. مدارك و اسناد 

تار بافت  از  پژوهش، شناخت    نتايجاز جمله  است.    نيقزو  يخيتاريخى موجود  اين  اي   شناسانهباستان  هاييهلااصلي 

شهر   ي خيبافت تار  ي اصل  يهاقطب  ن يمهم ب  ي باطتار  ريو مستاريخي شهر قزوين    قسمتي از بافتعنوان  كوچه برق به

در    مساله پژوهشاست.   كوچه  توسعه شهرشناخت  نظام  آن  ارتباطو    يروند  و  عناصر ساختاري  شهرسازي هاي  با 

    . وچه در اثر تغييرات كالبدي ايجاد شده در آن شكل گرفته استواجد اهميت است. نقش ارتباطي اين ك
  

 كالبدي، تصاوير هوايي، كوچه برق.  تحول سيرقزوين، دوره صفوي،   :كليدي هايواژه

 
1 Email: talebi.uni@gmail.com 
2 Email: m_moradi@iust.ac.ir 
3 Email: sajadmoazen@iust.ac.ir 

  هي). نشرنيقزو يخيكوچه برق (واقع در بافت تار يكالبد- يخيتحولات تار ري س ي). بازخوان١٤٠١, اصغر, موذن, سجاد. (يفاطمه, محمدمراد دهي, س يطالب  شيوه ارجاع به اين مقاله:
  oi: 10.22075/aaj.2023.31024.1180D  .  ٨٩-  ١٠٥), ٤(٢, يكاربرد يهنرها يتخصص
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  مقدمه  

هاي  رشد در دورهو    تاريخي در روند گسترش  هايبافت

شكل با  ساختارهايي  مختلف،  و  اجزا  عناصر،  گيري 

بوده قال  همراه  در  نظامكه  معيني،  ب  نمايانگر  هاي 

  بافت   . خوانش و دركاستدر طول تاريخ   شهر  تحول

بازخواني  هايرهش طريق  از  اين  و    تاريخي  شناخت 

امكان  عناصر ساختارها  ديگرد.  شومي  پذيرو  سوي  ،  از 

رخ  تاريخي  شهرهاي  در  كه  تغييراتي  و  زمان  گذر 

و   مثابه  به  تواندميدهد،  مي شناسايي  برابر  در    مانعي 

تبديل   ساختارها  و  اجزا  درست  تا    گردد،خوانش 

فهم صحيح از شكل شهر تاريخي و ماهيت و    كهجايي

به نمايد.  مخدوش  را  آن  دوران  هويت  از  گذر  در  ويژه 

و دامن نوع  به تجدد،  است   صورتيتغييرات به    هسنت 

نمودن  محو  و  عناصر  بردن  ميان  از  ضمن  گاهي  كه 

دگرگوني   باعث  درك  تار  بافتساختارها،  و  شده  يخي 

سازد.  آن را تا حدود زيادي ناممكن مي  ساختار  درست

مي باعث  امر  واين  تغييرات  در  كه  مداخلات   شود 

عناصر و  ساختارها  نيز  ريشه   بعدي  و  شهر اصيل  دار 

به تغييرات نادرست و غيراصولي  ناديده گرفته شده و 

  ساختار بافت تاريخي و اصيل شهر بيانجامد.   در

هاي پيشين پيرامون بافت تاريخي شهر  بررسي پژوهش

ها معطوف به  قزوين حاكي از آن است كه عمده بررسي

صورت  دولتخانه  و  صفوي  باغات  محدوده  شناخت 

جيحاني با نگاه كلي    گرفته است. از اين بين حميدرضا 

عبدي اشعار  تصاوير  بيگ شيرازي و تطبيق آن به  ها با 

دن توصيفات  و  كمپفر  از  و  گارسيباقيمانده  فيگوئرا  ا 

خيابان يا  خيابان  از  كلي  شناخت  به  و  پيتردلاواله  ها 

آن  (جيحانيارتباط  است  پرداخته  شهر  بستر  در    ,ها 

). احسان اشراقي در مطالعات خود به  ٤٤: ١٣٩٨رجبي،

ها و باغات دوره صفوي پرداخته است و با  توصيف كاخ

هايي، ميدان و كاروانسرا را به عنوان  استفاده از كروكي

كرده  معرفي  شهر  (اشراقي،  اجزاي  ).  ٥٣:  ١٣٧٨است 

پژوهش باغ سعادت  همچنين در  هاي ديگري محدوده 

. كمبود  ١و ميدان سعادت مورد مطالعه قرار گرفته است

مطالعه  تخريب،  ميزان  بودن  بالا  و  تصويري  منابع 

دشواري  با  را  تاكنون  صفويه  دوران  از  بافت  تغييرات 

كه كر است با توجه به اين رو كرده است. لازم به ذروبه

تحولات شهري دوره صفويه در قزوين نقطه عطفي در  

است؛   ايران  شهرسازي  تاريخ  در  شهري  هويت  ايجاد 

ويژگي بررسي  و  صفوي شناخت  دوره  شهري  هاي 

با  مي شهرهاي  ايجاد  براي  الگويي  ايجاد  براي  تواند 

هاي  هويت در زمان حال باشد و براي حفاظت از ارزش 

:  ١٣٩٠هاي مناسبي ارائه دهد (ديزاني،  يافتموجود ره

هاي پيشين به ندرت مورد اي كه در پژوهش) نكته٦٢

توجه قرار گرفته است، عدم توجه به گذرهاي فرعي و  

ها در بافت شهري است. كوچه برق به واسطه نقش آن

دوره در  كه  شده  تغييراتي  وارد  آن  بر  گذشته  هاي 

به امروزه  مياناست،  گذر،  و   عنوان  بازار  مجموعه 

توجه  با  و  است  كرده  برقرار  مستقيم  ارتباط  دولتخانه 

اين   شناخت  مكتوب،  و  تصويري  مستندات  كمبود  به 

آن   كالبدي  و  ساختاري  تغييرات  و  بافت  از  قسمت 

.  ١اين پژوهش عبارتند از:    اهداف است.    مهجور مانده

.  ٢  ؛ شناخت و تحليل روند تغيرات در كالبد كوچه برق 

ند تغييرات كاربري اين كوچه از دوره صفويه بررسي رو

دو    تاكنون. به  پاسخ  پي  در  پژوهش  اين  رو،  اين  از 

  است: سوال

چه تاثيري در   كوچه  تغييرات ايجاد شده در . ١

تاريخي شهر قزوين  امروز آن در بافت  نقش 

  دارد؟

(باغ   . ٢ شهري  درون  باغ  از  قسمتي  بازخواني 

چه  شهر  كالبد  از  گمشده  قطعه  و  شاهي) 

  ري در هويت اين كوچه دارد؟تاثي
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  پژوهش  روش

ـ  با روش  پژوهشاين   توصيفي  هاي تحقيق تاريخي و 

هاي موردنياز از منابع  داده  صورت گرفته است.تحليلي  

وكتابخانه شفاهي  منابع  و    اي،  شواهد  همچنين 

ميداني   استمستندات  آمده  دست  همچنين .  به 

روش  داده به  مختلف  منابع  از  آمده  دست  به  هاي 

در روند بررسى  است. فسيري مورد واكاوي قرار گرفته ت

سعى   تحليل  به  و  مدارك  شد  و  دست  تاريخي  اسناد 

  : از جملهمراجعه شود، اول 

 اسناد  متون با  مكتوب    و  مرتبط  تاريخى 

    موضوع

   تاريخى تصويرى  متاخر  مدارك  ،  قزويناز  و 

 ها و تصاوير  ها، نقشهياعم از كروك

 باستان با  شفاهي  در  شمصاحبه  كه  ناساني 

 اندبافت تاريخي شهر قزوين كاوش كرده

  و موجود  وضع  كالبدي  مستندسازي 

 هاي ميداني بررسي

  صنعتي ميراث  الحاقات  و  عناصر  بررسي 

 موجود در كوچه برق 

در اين پژوهش ابتدا متون تاريخي و پژوهش هاي  

پيشين، مرتبط با محدوده مورد نظر، بررسي شده  

اسناد به  باتوجه  سپس  موجود،   است  تصويري 

نقشه  و  قديمي  هوايي  تصاوير  قزو  يعني   نيشهر 

مركز  كه توسط    ، ه.ش)  ١٢٩٧م. (١٩١٩در سال  

ن  ي فرمانده كل  و  شده    هيته  مسلح  يروهايستاد 

ب  ي اعزام  يروهاين تدوين    نيالنهر  نيبه  را  آن 

درسال و  انتشار    ١٩٧٩  كردند  بغداد  و    افتهيدر 

بررس و  تحليل  موجود،  وضع  مدارك  ها  ساير  ي 

 تكميل گرديده است. 

 
 

  پژوهش  پيشينه

پايتخت شدن شهر قزوين در دوره صفويه نقطه عطفي  

گيري ساختار شهري در تغيير و تحول شهري و شكل

و   است  دربارآن  آنكه  وجود  تكامل    سير  هبا  و  تحول 

تاريخي   متعددي  پژوهش  قزوينشهر  تحقيقات  و  ها 

در  صورت گرفته است ولي به طور مشخص و مستقيم  

شكل با  عناصر  رابطه  و  برق  كوچه  پيدايش  و  گيري 

روند   در  كه  كوچه  اطراف  بافت  از  قسمتي  و  كالبدي 

سپرده  فراموشي  دست  به  شهري  سازهاي  و  ساخت 

  شده است، پژوهشي مشاهده نشده است.

را  پژوهش تحقيق  موضوع  پيرامون  شده  انجام  هاي 

كلمي اصلي  دسته  دو  به  تقسيم  توان  جزءنگر  و  نگر 

پژوهشكر و  قديمي  متون  از  اعم  اول  دسته  هاي  د: 

هاي اجتماعي و  متاخر بيشتر به وقايع تاريخي، ويژگي

پرداخته قزوين  شهر  تاريخي  اطلاعاتاند  آثار    كلي   و 

از اين دست منابع ميارائه مي مينودر "توان به  دهند. 

باب قزوينيا  تحول ")؛  ١٣٦٨(گلريز،    "الجنه  سير 

قزوي شهر  فضايي  و   "نسازمان  ديزاني  (منصوري، 

شهر  سير")؛  ١٣٧٨آقابزرگ،   بناى  و    تاريخى  قزوين 

آن جستجوي ")،  ١٣٨١(دبيرسياقي،    "بناهاى  در 

شهري و  ١٣٧٨مجابي،  (  "هويت  عالم")  آراي تاريخ 

  ) اشاره كرد.  ١٣٤٤(تركمان،  "عباسي

پژوهش و  مقالات  دوم  نگاهي  دسته  كه  هستند  هايي 

بازخواني "توان به  وارد ميجزءنگر دارند. از جمله اين م

سعادت عبديباغ  اشعار  براساس  قزوين   بيگآباد 

تاريخي ديگر اسناد  با  انطباق  و  (ياراحمدي،   "شيرازي 

به ١٣٩٧انصاري،   نويسندگان  آن  در  كه  كرد  اشاره   (

باغ سعادتويژگي ع هاي  و  و آباد  موجود  تاريخي    ناصر 

سايتمحور  فرعي  و  اصلي  همچنيپرداخته   هاي  ن  اند. 

نام   به  پژوهشي  كاخ"در  و  دولتخانه  و  توصيف  ها 

بيگ نويدي شاعر  هاي عبديهاي صفوي در منظومهباغ
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) نويسنده به ١٣٨٧(اشراقي،    "اول  دوران شاه تهماسب

دولتخانه بر اساس  توصيف باغ سعادت و ديگر فضاهاي  

نام   به  است. در مقاله ديگري  پرداخته  منظومه مذكور 

رات دولتخانه صفوي در اشعار  هاي عماتوصيف نقاشي"

جزئيات  ١٣٨٨(اشراقي،    "بيگعبدي به  پژوهشگر   (

كرده توجه  نيز  پژوهش  تزئينات  ديگر  از  هاي  است. 

مي جزءنگر  محتواي  با  شده  با  انجام  تحقيقي  به  توان 

صفويباغ"نام   شاهي  توسط    "هاي  كه  كرد  اشاره 

مهوش عالمي و همكاران انجام شده و در آن نويسنده  

است  به   پرداخته  صفويه  دوره  شهرهاي  باغ  مطالعه 

رضايي و  جيحاني  حميدرضا  ١٣٨٧پور،  (عالمي،   .(

مقاله در  رجبي  فاطمه  و  نام  جيحاني  به  بهشت "اي 

كوچ  ثاني  جايگاه  ه  و  و  شكل  خرمي،  از  آراسته 

صفوي  ) ها(خيابان قزوين  و  جعفرآباد  سلسله به    "در 

شاه   و كاخ  خانه  به  شهر  از  شخص مرا  مراتب حركت 

رسيده نتيجه  اين  به  و  عمومي،   كه  اندكرده  خيابان 

عمومي و خياباني خصوصي به ترتيب و در  خيابان نيمه

گرفته قرار  يكديگر  شهر  پس  از  بخشي  ساخت  تا  اند 

براي   را  آن  در  حضور  امكان  و  كنند  آشكار  را  صفوي 

سازن ممكن  مختلف  (جيحانيطبقات  رجبي،   د  و 

٦١: ١٣٩٦ .(  

از ديگري  دسته  به   در  صرفا  جزءنگر  هاي  پژوهش 

شده  پرداخته  شاهي  شهر  و  سعادت  ميدان  بازخواني 

نام   با  ديزاني  احسان  مقاله  در  بازآفريني  "است. 

و متون  از  قزوين  صفوى  تاريخي  شهرشاهي    "اسناد 

با  و    بازشناسىپژوهشگر   تطبيق عناصر صفوى موجود 

بين  از  ارزشمند  قزوين  عناصر  صفوى  دوره  در   رفته 

شه است    رشاهىپهنه  داده  قرار  تحقيق  موضوع  را 

رضا    ). ٦٩:  ١٣٩٢(ديزاني، توسط  كه  ديگري  پژوهش 

شهابيرحيم  علي  و  نام  نيا  به  سعادت  "نژاد  ميدان 

بازخواني  ) آبادسعادت( صفوي؛  قزوين  بزرگ  ميدان   ،

انجام گرفته    "ت تاريخي در دوره صفوي و قاجارلاتحو

نقشهلا ع نويسندگان   بررسي  بر  تصاوهاوه  هوايي،  و    ير 

ها و شواهد دوره قاجار و  از نشانهبرخي  شواهد موجود،  

ت  لاسير تاريخي تحو  را مورد بررسي قرار داده و پهلوي

ميدان محدوده  در  اتفاقات  كرده  و  واكاوي  اند  را 

  ). ١٤٠٠نژاد، نيا، شهابي(رحيم

در مجموع مطالعات متعددي در مورد ساختار كالبدي  

هاي  و تغييرات آن در دورهشهر قزوين در دوره صفوي  

بررسي   حول  عمدتاً  كه  است  گرفته  صورت  مختلف 

مقياس شهري همچون ميدان و خيابان و  عناصر بزرگ

چه كمتر مورد توجه  قرار گرفته،  باغات بوده است و آن

اجزاي   از  يكي  بعنوان  گذرها  تغييرات  و  تحول  سير 

هاي انجام گرفته  كالبدي شهر است. در عمده پژوهش

بهگذر صرفا  ارتباطها  اجزاي  تعريف  عنوان  دهنده 

آنشده تاثير  و  پيرامون  كالبدي  اجزا  و  گذر  اند  بر  ها 

پيش پژوهش  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  رو  كمتر 

به عنوان نمونه را  اي از گذرهاي  قصد دارد كوچه برق 

شهري مهم و موثر در سير تحول تاريخي قزوين دوران 

  دهد.  صفوي موضوع تحقيق قرار 

  

  هاي تحقيق يافته 

  ها و محورهاي ارزشمند تاريخيشناسايي قطب

  ي واند ما را به الگوهات يم بافت    يبندشناخت استخوان 

سنتي كند.   شهرسازي  اصل  رهنمون  بافت    يساختار 

استخوان قزوين  شهر    م يقد طبيعي    يبنداز 

فضا منحصربه  سازمان  و  بوده   يخاص  يي فرد    برخوردار 

ي است. قطب حكومتي كه در كه شامل سه قطب اصل

دولتخانه   بناهاي  شامل  و  شده  نهاده  بنا  صفوي  دوره 

صفوي است. قطب اقتصادي، بازار بزرگ قزوين است و  

آن  جاده  از  تجاري  مسير  در  قزوين  شهر  كه  جهت 

شكل اصلي  اركان  از  يكي  داشت،  قرار  گيري  ابريشم 
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  ). ١است (تصوير مسجد جامعشود و قطب مذهبي شهر كه  شهر قزوين محسوب مي

  

 
 نگارندگان.، ترسيم:  )ميلادي٢٠٢٣، google earth(منبع: بر روي عكس هوايي    اصلي بافتهاي معرفي قطب: ١تصوير

   

 گذاري كوچه برق علت نام

ارباب برزوي شاپور پارسي  ١٣٠٦در سال   كه    شمسي 

همكا با  گرفت  مهرشاهي  خانوادگي  نام  ري بعدها 

محوطه  از  قسمتي  در   احداثي  مهمانخانه شهرداري 

  ايجاد   به  آبادسعادت  باغ  از  قسمتي  و)  هتل  گراند(  خود

هنگامي  كوچكي  برق   كارخانه امير   پرداخت.  كه 

گشت  االله خان پادشاه افغانستان از سفر اروپا بازميامان

تا   رشت  از  تيمورتاش  عبدالحسين  وقت  دربار  وزير  و 

ارباب برزو را واداشتند كه   ؛ ي او بوديطهران مأمور پذيرا

االله خان و عمارت پذيرائي سلطنتي  خط سير امير امان

در سال    كند.  كشيواقع در جنوب باغ شهرداري را برق 

اقداماتي    ١٣١٠ قزوين  برق  دربارة  شمسي دكتر شيخ 

سال برق  سي  كرد و با دادن امتيازي به ارباب برزو كه  

او باشد انحصار  را  ،شهر در  ت  او  سيس كارخانه برق  ابه 

محوطه   در  بالنتيجه  و    باغ   شرقي  جنوبواداشت 

  و  پيغمبريه  خيابان  به  كه  ايكوچه  رويروبه  و  دارالشفا

اي كارخانه   ١٣١٣  سال  در  رفت،مي  هتل  گراند  مقابل

كردند تقريبي    ، احداث  قدرت  كه  آن  موتور  چون  اما 

 از كار افتاد و با درگذشت ارباب برزو  ،اسب داشت  ٤٥٠

  فراهم نصب موتور جديد    امكانشمسي    ١٣١٧در سال  

و مدتي پس    ١٣٢٠لذا وضع برق شهر تا شهريور    ،نشد

  ). ٧١٢: ١٣٦٨(گلريز،  از آن حال اسفناكي داشت

 ١٣٢٠سال  قزوين در  ي دركارخانه چراغ برق  همچنين

رحيم حاج  راهتوسط  قزويني  اين آقا  شد.  اندازي 

م موتور  دستگاه  چندين  شامل  برق  كارخانه  به ولد 

شامل  ئجزعنوان   او  توليدي  بزرگ  مجموعه  از  ي 

سازي بود كه با هدف تأمين  آهن  و   تابي ريسي، نخپشم

كارخانجات   موردنياز  روشنايي  و  الكتريسيته  نيروي 

اندازي  ريسندگي و بافندگي قزويني از آلمان وارد و راه

آقا و ارباب  رحيم ولي پس از مدتي ميان حاج.  شده بود

رق قزوين  برزو  اصناف  اتحاديه  درگرفت.  اختلاف  و  ابت 

حاج  و  از  كرد  حمايت  بود،  تاجر  كه  قزويني  رحيم 

رقيب وي ش عمليات  از  فعاليت   د.  خواستار جلوگيري 

هنگام تأسيس وزارت آب و   ١٣٤٣اين كارخانه تا سال  

شد  متوقف  سپس  و  يافت  ادامه    برق، 

از سال  ١٣٩٩(سليماني، برق  تا سال    ١٣١٧). كارخانه 

اين    ١٣٤٣ ساختمان  است،  بوده  فعال  كوچه  اين  در 

هوايي   عكس  در  مي  ١٣٥٣كارخانه  مشاهده  شود  نيز 

 

  مجموعه بازار 

  برق كوچه

دولتخانه  
  صفوي

  خيابان سپه 

  مسجد جامع 
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هاي بعد از آن اثري از آن  هاي هوايي سالكه در عكس

نمي تصميمات ديده  طبق  حاضر  حال  در  شود. 

شهرداري نام كوچه برق به كوچه شهيد خوئيني تغيير 

  كرده است.   

  

  يخي كوچه برقمعرفي اهميت و نقش تار

قرار   قزوين  تاريخي  بافت  ناحيه مركزي  در  كوچه برق 

قزوين  شهري  ساختار  صفوي  دوره  در  است.  گرفته 

اين  و  شد  چشمگيري  تغييرات  و  تحولات  دچار 

تحولات شالوده اصلي شهر صفوي را بنا نهاده است. از  

براي  شده  آزموده  الگوي  بعنوان  قزوين  شهر  ساختار 

هان استفاده شده است. در  طراحي و ساخت شهر اصف

در  كالبدي  تغييرات  همچنين  و  تحولات  اين  امتداد 

بين سه   ارتباطي  عنوان مسير  به  اين كوچه، نقش آن 

شهري ساختار  اصلي  حكومتي  -قطب  قطب  يعني 

مذهبي   قطب  و  (بازار)  اقتصادي  قطب  (دولتخانه)، 

قطب  سه  دوره  اين  در  يافت.  اهميت  جامع)  (مسجد 

اساالذكر  فوق  پيدا  نقش  قزوين  نظام شهري  در  را  سي 

آن  بين  ارتباطي  مسيرهاي  و  نقش  كردند  و  مفهوم  ها 

(تصويرپررنگ يافتند  گذر   ).٢تري  اين  اهميت  دليل 

نشات گرفته از مبدا و مقصد آن است. منظور از مبدا و  

مقصد دو نقطه اصلي است كه كوچه برق آنها را متصل  

صفوي و  كند، يكي قطب حكومتي يعني دولتخانه  مي

دو   در  كه  بازار  مجموعه  يعني  اقتصادي  قطب  ديگري 

شده واقع  كوچه  اين  و سر  تغيير  روند  كه  آنجا  از  اند. 

نقشه در  برق  كوچه  كالبدي  و  تحولات  موجود  هاي 

هاي مختلف قابل بررسي است،  هاي هوايي دورهعكس

اسناد  طريق  از  گذر  اين  تاريخي  نقش  بررسي  لذا 

  ).٣تصويرمذكور مفيد و موثر است (

  

  

: كروكي ساختار شهر قزوين در دوره صفوي و  ٢تصوير
، ترسيم  ٥٩:)  ١٣٩٢ديزاني،  منبع:حدود مرز محلات، (

    كروكي: نگارندگان.

ها در دوره صفوي برروي عكس هوايي سال  : جانمايي محله٣تصوير
  رندگان. ، ( منبع : سازمان نقشه برداري) ترسيم: نگا١٣٣٥

 

  بررسي مدارك تصويري 

  ميلادي  ١٩١٩  بررسي نقشه سال
نقشه  بررسي بخش مختلف  نشان    ٢ميلادي١٩١٩هاي 

بهمي نقشه  اين  در  كه  جزئيات  دهد  به  دقيق  طور 

مثال   طور  به  است.  نشده  حپرداخته  بزرگ    اطيفقط 

ح  از يشمال شمال  اط يسه  عه  مجمو  ي قسمت 

 اطياز ح  يست و خبرداده شده ا  شيسعدالسلطنه نما

  اط يح(مجموعه    ي غربشمال بخش  كوچك  

 محله راه كوشك

  باغ سعادت 
  محله پنبه ريسه 

  محله صامغان 
  ري محله راه

  محله شهرستان
  محله ارداق
  محله آخوند

  دولتخانه 
  محله ابهر



 

 

وان
زخ

با
ت  ري س  ي

ت
ولا

ح
  

-يخيتار
بد

كال
  ي

رق 
ه ب

وچ
ك

 )
تار

ت 
 باف

در
ع 

واق
خي

ي  
زو

ق
  ) ني

 

٩٦ 

ح)  نگارالسلطنه (شرقشمالبخش    اط يو    اط يحي 

ن)  هيسعد اين ستيمجموعه  از  اين  .  بررسي  نتايج  رو 

مشخص   را  موجود  كالبدي  اجزاي  كلي  حدود  نقشه 

نميمي و  آن  كند  به  جزئيات  بررسي  براي  توان 

مي مشاهده  نقشه  اين  در  كرد.  كه  شواستدلال  د 

كوچه  كلي  شرقي    ساختار  ضلع  در  واقع  برق 

است   آن  امروزين  وضعيت  از  متفاوت  مسجدشاه، 

 ).٤(تصوير

  
در مسير خروجي مسجد بين مجموعه بازار و دولتخانه  

تطبيق متون خاطرات  كه با    خوردميداني به چشم مي

را بهبا تصوير مي ميدان شتوان آن  در نظر  اهي  عنوان 

كروكي  گرفت در  بهكه  اين   هاي  كمپفر  از  مانده  جا 

كاروانسرا استنا ٣ميدان  شده  از در    .ميده  يكي 

  ، را ترسيم كرده كه دورنمايي از شهر قزوينها  كروكي

اين   ٤عنصر فروم با توجه به  كه مشخص شده است كه 

نام ميدان در كنار هردو عنوان آمده و همچنين مفهوم 

ميدان  توان حدس زد كه اين  فروم ميو ماهيت كلمه  

فروم و  داشته   كاروانسرا  قرار  هم  مجاورت  و  در  اند 

اطراف    احتمالا ميدان،در  كاروانسراهايي    اين  و  بازار 

  ). ٥(تصوير وجود داشته است
 

  
  Sloane:2923:74vمنبع:  ،كمپفر از نماي كلي شهر قزوينكروكي . ٥تصوير 

  

 . نگارندگانبازخواني: ،   URL1از قزوين، منبع:ميلادي  ١٩١٩سال نقشه  : ٤رتصوي

 دولتخانه جديد 

 ميدان شاهي (قزوين) 

 مسجد شاه 
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نقش ك  هدر  ميدان  موقعيت  به كمپفر  نسبت  اروانسرا 

قابل  عناصر اين  بررسي است  مهم شهر  شامل    عناصر. 

خيابان   و  رشت  خيابان  پيغمبريه،  خيابان  و  دولتخانه 

است نقشهتبريز  بررسي  از  كروكي.  و  ميها  توان ها 

كهاين گرفت  نتيجه  شمال    گونه  در  بايد  دولتخانه 

قاپو و ميدان مجاور آن قرار داشته باشد. در  عاليه درواز

ترسيم ه  نقش معبري  دولتخانه  چپ  سمت  در  كمپفر 

درواز كنار  از  كه  ميعالي  هشده  شروع  است.  قاپو  شده 

درواز به  نسبت  معبر  اين  بسيار  عالي  هموقعيت  قاپو 

 مشابه با معبري است كه امروزه با نام خيابان پيغمبريه

بهمي نقش  شناسيم.  براساس  ترتيب  كمپفر   هاين 

احتممي كه  بگوييم  ميدان    لااتوانيم  كلي  موقعيت 

مجموع  غرب  در  جايي  خيابان   هكاروانسرا  و  دولتخانه 

    ).٦(تصوير بوده است و شرق مجموعه بازار پيغمبريه

  
  نگارندگان. :، جانمايي /URL2ماخذ:  ،قزويناز شهر انگلبرت كمپفر نقشه  : ٦تصوير

  

دوره در  شاهي  ع ميدان  به  مختلف  مختلف  هاي  ناوين 

از  اشراقي در مطالعات خود  احسان  ناميده شده است. 

است.   كرده  ياد  قزوين  بزرگ  ميدان  عنوان  با  آن 

كند كه ميدان سعادت  خود بيان مي  ه در مقال  همچنين

حاشي سعادت  هدر  باغ  در  غربي  اسب  ميدان  و  آباد 

هاي  با شرح گفته  و  جنوبي آن قرار داشته است  هحاشي

دربارلاد مي  هواله  بيان  سعادت،  ميدان  ميدان  كه  كند 

كه بزرگترين ميدان قزوين بود، بين باغ سعادت و بازار  

اين   وسعت  است  معتقد  او  است.  داشته  قرار  شهر 

توانستند در  اي بوده كه هزاران نفر مياندازه  ميدان به

آيند  گرد  در  ٥٢:  ١٣٧٨(اشراقي،    آن  همچنين   .(

كه:   است  آمده  دلاواله  پيتر  سعادت،  «سفرنامه  ميدان 

اين   بود.  واقع  بازار  حوالي  در  و  شاهي  قصر  از  دور 

ولي   نيست،  اصفهان  ميدان  زيبايي  به  گرچه  ميدان 

يك تقريبا  عرضش  و  اندازه  همان  به  آن  طولش  سوم 

طاق  قصر  است.  دو  ولي  هستند  قديمي  همه  نماها 

با ايوان  هاي متعدد، يكي در اين طرف و يكي  كوچك 

ساخ ميدان  طرف  آن  تماشاي  در  موقع  در  تا  شده  ته 

اين  چوگان از  يكي  ايوان  شود.  استفاده  آنها  از  بازي 

ميخانه گمان  و  است  شده  پوشيده  پرده  با  كنم  ها 

اي سرا باشد، زيرا در پشت آن نيز باغچهمخصوص حرم 

چون   كه  است  اين  ميدان  عيب  بزرگترين  است. 

تابش   معرض  در  دائما  است،  كوتاه  بازار  ديوارهاي 

شب  آفتاب اول  فقط  و  گرفته  ميقرار  مردم  توانند  ها 

آورند روي  آنجا  به  تفريح  و  زدن  قدم  (دلاواله،  براي   «

بنابراين با تطبيق تصاوير و نتايج حاصل    ).٢٩١:  ١٣٦٨

پژوهش مياز  مابين ها،  مسير  در  كه  دريافت  توان 

در   كه  بوده  بزرگي  ميدان  بازار  مجموعه  و  دولتخانه 

 دولتخانه صفوي 

 مسجد حيدريه 

 آمنه خاتون 

 حمداالله مستوفي 

 مسجد جامع 

 دروازه 

 خيابان رشت 

 بازار

 ميدان كاروانسرا 
 خيابان تبريز 

 دروازه تبريز

 بار وازه خندق در

 قاپو دروازه عالي 
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از دروازه قرار داشته است    ٥هاي دولتخانهراستاي يكي 

است   هتل  گراند  مجاورت  در  آن  احتمالي  محل   و 

شخصي،   مصاحبه  طحان،  به   ).١٤٠١(ح،  منتهي 

بازي چوگان   اين ميدان  قزوين بود و در  ميدان بزرگ 

آن مي مابين  ارتباطي  مسير  كه  برق  كردند  كوچه  ها 

  بوده است.  

 

  هجري شمسي   ١٣٣٥بررسي عكس هوايي سال  

از نقشه    ٩س هوايي حدود  اين عك بعد  م.  ١٩١٩سال 

در  بيشتري  جزئيات  نقشه،  با  در مقايسه  تهيه شده و 

شود  آن قابل مشاهده است. در اين عكس مشاهده مي

كه فرم فضاي ميدان بزرگ قزوين با جزئيات بيشتر و 

اندازه   و  فرم  بررسي  در  است.  شده  مشخص  دقيقتر 

مي نتيجه  اين  به  برخلافميدان  كه  در  آن   رسيم  چه 

كه در آن   - سفرنامه دلاواله در مورد ابعاد ميدان آمده  

تقريبا    -ذكر شده    ١به    ٣نسبت طول به عرض ميدان  

با   اين  بر  علاوه  است.  آن  عرض  برابر  دو  ميدان  طول 

ه.ش با نقشه  ١٣٣٥مقايسه تقريبي عكس هوايي سال  

موضوع كه جزئيات در    م. و با توجه به اين١٩١٩سال  

اندازه ميدان كوچكتر شده چون آن كاملا   ثبت نشده، 

نقشه   وزير   ١٩١٩در  كاروانسراي  مجاورت  در  ميدان 

سال عكس  در  ولي  شده  مابين  ١٣٣٥ترسيم  ه.ش 

مسكوني   احتمالاً  پلاك  چند  ميدان  و  كاروانسرا 

شود؛ ولي با وجود اين نسبت طول و عرض مشاهده مي

رابر  تقريباً تغييري نكرده و در هر دو مورد حدود دو ب

است. مسير ارتباطي بين مجموعه بازار در ضلع شرقي  

قابل   با بناهاي  مسجد شاه (قسمت شرقي كوچه برق) 

مشاهده در نقشه مسدود شده است و مجموعه بازار با  

ندارد  مستقيم  ارتباط  دولتخانه  مجاور  خيابان 

  ١٣٣٥). مورد ديگر كه در عكس هوايي سال  ٦(تصوير

فضاي سبز موجود در  ه.ش شايان توجه است مساحت  

محدوده است. امروزه از ميدان شاهي و فضاي سبز آن 

پرس در  حتي  و  است  نمانده  باقي  اهالي  واثري  از  جو 

خاطره عكس  قديمي،  در  است.  نشده  گفته  آن  از  اي 

سال   ملاحظه  ١٣٣٥هوايي  قابل  مساحت  از  ه.ش  اي 

مشاهده   كوچه  اين  از  قسمتي  در  هنوز  سبز  فضاي 

 ).  ٧شود (تصويرمي

  
  .نگارندگاناز   :سازي تصوير، خوانابرداري كشورسازمان نقشه :منبع شهر قزوين، ه.ش   ١٣٣٥بررسي تغييرات ميدان در تصوير هوايي : ٧تصوير

 

 هجري شمسي   ١٣٤٣بررسي عكس هوايي سال  

سال   نشان ١٣٤٣بررسي تصوير هوايي  وضوح  به  ه.ش 

ازمي اثري  كه  نمانده    دهد  باقي  قزوين  بزرگ  ميدان 

دانه  و  جايگزين  است  ميدان  فضاي  در  مسكوني  هاي 

نظر مي اند. شده نظم  به  شده  ساخته  بناهاي  كه  رسد 

خاصي، هم از لحاظ اندازه و هم از نظر نحوه قرارگيري 

  كوچه برق 

  ١٣٣٥فضاي سبز موجود در تصوير هوايي 

  محدوده ميدان  

 بناهاي مابين مسجد و ميدان 
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ندارند. به علاوه در ضلع شمالي و جنوبي در كنار هم، 

دانه پيغمبريه  خيابان  سمت  از  مسكوني  هاكوچه  ي 

كوچكتري اضافه شده است و كوچه برق هنوز به طور 

ندارد   را  بازار  و  دولتخانه  بين  ارتباطي  نقش  مستقيم 

از مقايسه تصاوير هوايي سال  ٨(تصوير ه.ش و  ١٣٣٥). 

مي١٣٤٣ نظر  به  مسيرهاي  ه.ش  از  برخي  كه  رسد 

مانده باقي  ميدان  در  آنموجود  مجاورت  در  و    ها اند 

رفته است و برخي از درختان در وساز صورت گساخت

اما از مساحت فضاي سبز   اند؛ ها حفظ شدهحياط خانه

  ).٩(تصوير موجود به ميزان قابل توجهي كم شده است

  
 گان. تصوير: نگارندبرداري كشور خواناسازي ه.ش قزوين، منبع: سازمان نقشه١٣٤٣هاي مسكوني در فضاي ميدان در تصوير هوايي : جانمايي دانه ٨تصوير

  
  برداري كشور، خواناسازي تصوير: نگارندگان. منبع: سازمان نقشه  ه.ش قزوين، ١٣٤٣ه.ش و  ١٣٣٥: مقايسه تغييرات فضاي سبز مابين تصوير هوايي سال ٩تصوير

  

 هجري شمسي   ١٣٥٤بررسي عكس هوايي سال 

سال   هوايي  تصوير  بررسي  مي  ١٣٥٤با  توان ه.ش 

ساختدريا ميدان  محدوده  كل  در  صورت  فت  وساز 

دانه  گرفته متراكمو  و  كوچكتر  موجود  از  هاي  تر 

قبل  دانه دوره  هوايي  عكس  در  مشاهده  قابل  هاي 

كوچه  جنوبي  و  شمالي  ضلع  در  مساله  اين  و  هستند 

اين است   ديگر  توجه  قابل  مورد  است.  كه  نيز مشهود 

يي سال  ها كه در عكس هوامسيرهاي موجود بين خانه

  ه.ش موجود بود، قابل رويت نيست.             ١٣٤٣

(كوروش  انصاري  شهيد  خيابان  ايجاد  با  اين  بر  علاوه 

دارد،   قرار  برق  كوچه  بلافصل  محدوده  در  كه  سابق) 

اي محله سكه شريحان دچار گسستگي  ساختار ستاره

(تصوير است  مي١٠شده  نظر  به  همچنين  نوع ).  رسد 

بام ازپوشش  بيشتر  در    ها  كه  هستند  شيرواني  نوع 

ميسال چشم  به  كمتر  قبل  با  هاي  همچنين  خورد. 

١٣٤٣ ١٣٣٥ 

  محدوده فضاي سبز 

مسيرهاي موجود در  
 ميدان 
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حاصل  نتيجه  اين  برق،  كوچه  كلي  وضعيت  بررسي 

از ضلع شرقي مسجدالنبي  مي شود كه مسير خروجي 

مسير  كوچه  اين  و  نيست  متصل  پيغمبريه  خيابان  به 

ارتباطي مستقيم بين خيابان پيغمبريه و مجموعه بازار 

از هر دو جهت غرب و شرق به طور مجزا به   نيست و 

 ). ١١شود (تصويرواحدهاي مسكوني ختم مي

 

 برداري كشور خواناسازي تصوير: نگارندگان.منبع: سازمان نقشه ه.ش قزوين، ١٣٥٤بندي و ايجاد خيابان در تصوير هوايي : نمايش تغيير دانه١٠تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تصوير: نگارندگانسازي خوانا  برداري كشور: سازمان نقشهمنبع ه.ش قزوين، ١٣٥٤تعيين مسيرهاي ارتباطي كوچه در تصوير هوايي : ١١تصوير

 

 هجري شمسي  ١٣٧٣بررسي عكس هوايي

سال   هوايي  عكس  مقايسه  عكس    ١٣٧٣از  با  ه.ش 

ميسال گذشته  كه هاي  رسيد  نتيجه  اين  به  توان 

اي جنوبي كوچه برق رخ داده  هبيشتر تغييرات در دانه

مربوط  تصوير  در  تغييرات  اين  محدوده  كه  است 

ها در  مشخص شده است. تغيير ساختار و تناسبات دانه

دانه تخريب  و  كوچه  كوچه ابتداي  اواسط  در  ها 

مهم مسئله  آن  اي  از  شكلاست،  در  كه  گيري  جهت 

است  داشته  بسزايي  تاثير  كوچه  كنوني  وضعيت 

  ).١٢(تصوير

  بناهاي ساخته شده 

  اي محله ساختار ستاره

خيابان شهيد انصاري  

  (كوروش) 
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  برداري كشور خواناسازي تصوير: نگارندگان.منبع: سازمان نقشه قزوين، ١٣٧٣بندي در ضلع جنوبي كوچه در تصوير هوايي : نمايش تغيير دانه١٢ويرتص

  

  هجري شمسي   ١٣٧٦بررسي عكس هوايي سال  

كوچ انتهاي  در  مسجدالنبي  در  تصوير  برق  از  ه  كتاب 

و    )  ١٧٢:  ١٣٧٩پور،  (غصبانآسمان ايران مشاهده شد  

سال تصوير  با  تصوير  اين  مقايسه  از   ١٣٧٣در  پس 

مي مشاهده  سال  سه  سالگذشت  اين  در  كه  ها  شود 

دانه  انفصال اكثر  علت  كه  كوچه  انتهاي  مسكوني  هاي 

شمار مي به  كوچه  انتهاي  و  شده   آمدند،ابتدا  متروك 

كنار   در  سعدالسلطنه  كاروانسراي  همچنين  بودند. 

جوخانه در  و  شده  رها  به هاي  رضوي،  سراي  ديوار  ار 

شكل قطعه زميني متروك بدون كاربري به حال خود  

  ). ١٣(تصوير رها شده است

  

  

  . تصوير: نگارندگانسازي )، خوانا١٧٢: ١٣٧٩پور، (غصبان  قزوين، ١٣٧٦تصوير هوايي مسجد النبي : ١٣تصوير

  

  كنون تا     ١٣٩٠سال هاي هوايي  بررسي عكس

هيچ عكس هوايي واضح و قابل    ٩٠تا سال    ٧٦از سال  

عكس بررسي  از  نشد.  يافت  از بررسي  كه  هوايي  هاي 

ماه سال قابل    ٩٠خرداد  نتايجي  بودند  موجود  تاكنون 

    آمده است. ١برداشت است كه خلاصه آنها در جدول 

  

  زمين متروك

 كوچه برق 
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   نگارندگان. : منبع ، ١٤٠١تا  ١٣٩٠هاي هوايي از سال : بررسي روند تغيير عكس١جدول
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سال   هوايي  عكس  با  تصوير  اين  مقايسه  مشاهده    ١٣٧٣در  ه.ش 
شود كه تغييرات زيادي در كوچه برق ايجاد شده است. تخريب مي
واقع در انتهاي كوچه برق كه مسير شرقي و غربي كوچه  دانه هاي 

آن مي به  ختم  مهم ها  از  آن شدند  مي ترين  شمار  به  اين  ها  آيد. 
و   تخريب شدود  متصل  بهم  برق  كوچه  انتهاي  و  ابتدا  شده  باعث 

صورت مدت  اين  در  نيز  سعدالسلطنه  كاروانسراي  گرفته  مرمت 
است. قسمت انتهايي كوچه برق به محوطه پاركينگ تبديل شده و  

    اند.  ها تا نزديكي مسجدالنبي پارك شده ماشين

ير 
ت

١٣
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ه و اتومبيلي در آن  تغيير كرد  كفسازي قسمتي از انتهاي كوچه برق
نمي  محوطهتردد  جنوبي  قسمت  در  همچنين  عنوان كند.  به  اي 

پاركينگ مورد استفاده قرار گرفته و عمليات عمراني در حال انجام  
  است.

  

ير 
ت
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عرض پاركينگ انتهاي كوچه برق كم شده است. همچنين عمليات 
تيرآه تعدادي  است.  نكرده  پيدا  ادامه  جنوبي  قسمت  در عمراني  ن 

  آن قسمت باقي مانده است.   

  

ت  
هش
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در ادامه مرمت سعدالسلطنه قسمتي از غرب كوچه برق كه جزئي از  
 پاركينگ بوده براي استفاده جهت انبار مصالح استفاده شده است.   
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آ
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هاي باستانشناسي در ضلع جنوبي كوچه  كاوش   ٩٦در زمستان سال  
اين كاو ها منتج به يافتن بقاياي معماري شدند.  شصورت گرفته و 

و   شده  مشخص  تصوير  در  كاوش  اين  حفاظت  محدوده  اقدامات 
تخر  يريجلوگ  يبرا  ياضطرار  كاوش  يهاافتهي  شتريب  بياز 
  صورت گرفته است.     يدر مقابل عوامل جو يشناسباستان 
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خانه از  مشاهاثري  بود،  شده  حفاظت  محوطه  كنار  در  كه  ده اي 
و  نمي ساختمانشود  ضلع    يمصالح  در  كه  مرمت  كارگاه  محوطه  و 
  ي و پاكساز  يآورقرار داشت، جمع   برق  كوچه  يمحوطه انتها  يشمال

   شده است. 
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  ٩٠دهد كه از سال  هاي صورت گرفته نشان ميبررسي

تا كنون بيشترين تغييرات در قسمت غربي كوچه برق  

تغي اين  عمده  قسمت  است.  گرفته  يرات شامل  صورت 

هايي در ميانه كوچه است كه باعث اتصال  تخريب خانه

شده كوچه  ارتباطي دو سمت  مسيري  نتيجه  در  و  اند 

مجاورت   (در  پيغمبريه  خيابان  و  بازار  مجموعه  بين 

بقاياي   همچنين  است.  شده  ايجاد  دولتخانه)  مجموعه 

معماري ارزشمندي در قسمت غربي كوچه و در نتيجه  

 يافت شده است.   كاوش باستانشناسي 

 

سازي بر اساس نتايج حاصل از بررسي نقشه مدل

  هاي هوايي ها و عكس

بررسي رو  خلاصه  پيش  مطالعات  در  انجام گرفته  هاي 

بعدي آمده است.  سازي سه به شكل مدل  ١٤در تصوير  

مدل و  ميمطالعات  نشان  دانهسازي  تعداد  هاي  دهد 

سبز   فضاي  مساحت  همچنين  و   بافت  در  و موجود 

زيادي   تحولات  دچار  زمان  گذر  در  توده و فضا  ميزان 

برق  كوچه  در  ارتباطي  مسير  همچنين  است.  شده 

  ها تغيير كرده است.واسطه تخريب برخي از دانه به

  

  .ر كوچه برق و بافت مجاور آن، منبع: نگارندگانمقايسه تغييرات د: ١٤تصوير

  

 ١٩١٩نقشه

 ١٣٣٥تصوير شماتيك 

تصوير شماتيك  

 ١٤٠١تصوير شماتيك 

  گذر 

  كارخانه برق 

  فضاي سبز 

 زمين خاكي 
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بررسي  اساس  نقش    هايبر  و  كالبد  گرفته  انجام 

زمان   گذر  در  خوئيني)  (شهيد  برق  كوچه  عملكردي 

طور كلي تغيير كرده است. تغيير ساختار اوليه كوچه به

اي از تغيير و همچنين نقطه عطف سلسله ترين  شاخص

آن نتيجه  كه  است  كوچه  اين  در  كالبد  تغييرات  ها 

تغييرات   كوچه  مجاور  بافت  است.  برق  كوچه  امروزين 

شهري  درون  باغ  بعنوان  آن  از  قسمتي  داشته  زيادي 

از آن وجود ندارد. نقش   اثري  بوده كه در حال حاضر 

است،   شده  ايجاد  زمان  گذر  در  برق  كوچه  ارتباطي 

ميانه مسير  در  اشاره شد  به آن  كه در مطالعات  باغي 

باغ)   غربي  (ضلع  آن  مجاورت  در  و  داشت  قرار  كوچه 

اثر  در  كه  داشت  وجود  آن  بناهايي  نقش  تخريب  ها 

پررنگ نيز  كوچه  تراكم  ارتباطي  افزايش  با  شد.  تر 

دانه دانه از  زيادي  تعداد  تخريب  و  بافت  هاي  بندي 

باقي   تاريخي  مسير  و  شاهي  ميدان  از  اثري  تاريخي، 

در  نمانده است، همچنين نه  از كارخانه برق  اثري  تنها 

از  اين كوچه باقي نمانده است، بلكه حتي تعداد كمي 

  راد از پيشينه تاريخي و وجود آن مطلع هستند. اف

تحولات و تغييرات عملكردي، اجتماعي و دسترسي كه  

گذاشته بسزايي  تاثير  برق  كوچه  كالبد  اين بر  از  اند 

  قراراند:

o  در طول زمان از تراكم و مساحت فضاي سبز

به   منجر  و  شده  كاسته  كوچه  مسير  در 

دانه  تراكم بيشتر  بافت  ها در  ريزدانه شدن و 

 شده است.  

o   درون باغ  عنوان  به  كه  شهر  از  عنصري 

برهه در  صفوي) شهري،  (دوره  تاريخ  از  اي 

فراموشي  به  داشته  شهر  در  مهمي  نقش 

به  آن  از  ردپايي  هيچ  و  است  شده  سپرده 

 جاي نمانده است. 

o  اين نامگذاري  دليل  از  اثري  هيچ  تنها  نه 

با   بلكه  نمانده  باقي  برق  نام كوچه  به  كوچه 

كوچه،    تصميم نام  تغيير  بر  مبني  شهرداري 

 بخشي از تاريخ آن رو به فراموشي است. 

o   تغييرات ايجاد شده (ايجاد خيابان) و تعريض

دانهكوچه  تخريب  و  باها  جهت هاي  ارزش 

بيشتر  تردد  موجب  جديد  دسترسي  ايجاد 

 وسايط نقليه  شده است.  

ارزش  از  و  حفاظت  تاريخي  بافت  در  موجود  هاي 

بين دو    كوچهشناخت   رابط  به عنوان عنصر  برق 

قزوين   تاريخي  بافت  اصلي  و  (جز  دولتخانه 

بازار ارتقا    )مجموعه  پيشين،  هويت  به  نگرش  با 

و معرفي    در استخوانبندي شهربرق  جايگاه كوچه  

در  به عنوان يكي از محورهاي گردشگري شهر    آن

امكان كالبدي،  و  مفهومي  احيا  پذير  راستاي 

 خواهد بود.

  

  ها:تنوشپي

  شهر قرار داشت.   در مقابل بازار  ميدان سعادت، بزرگترين ميدان قزوين بود كه در قسمت غربي باغ سعادت و.  ١

  نيمسلح، بخش تدو  يروها يستاد كل ن  يمركز فرمانده  لهيشده بوس  هيه.ش)، ته  ١٢٩٧م. (١٩١٩در سال    نينقشه شهر قزو  .٢

ن ب  ياعزام  يروهاينقشه،  انتشار  نيالنهر  نيبه  بغداد    افتهي،  اصل١٩٧٩در  نقشه  ابعاد  اجازه جامعه سلطنتcm  ٥٥×٦٩  ي،  با    ي ، 

  .  s٣٩  ع، لندن، بخش نقشه ها، قطاي تانيبر  يا يجغراف

 3. Meidan Karvanseray 

 4. Forum: Meidan et basar 
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از جمله آن   ريمسي  سلطنت  عيرف  و  بايز  يهادروازه .  ٥ به دولتخانه بوده كه  دروازه دولتخانه،    قاپو،يوازه عالتوان به دريها مورود 

  شتر يكه ب،  اشاره نمود  يدروازه شرق  و  يدروازه شمال  ان،ي دوطبقه، دروازه قراداغ  دروازه  ،يدروازه غرب  ،يعلدروازه پنجه  دروازه طلا،

  . اندده يردگ  بيآنها تخر
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